
 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ؛کننیم یزندگ  که  ییهااون ؛مردن که  ییهااون – زنده موجودات تمام  به م یتقد
 ما . ساختن هست که  یطور نی ا رو ا یدن ما  اکانین. ومدنین ا یدن به هنوز که  ییهااون

 . شهیم لیتبد یچ به  ا یدن که  م یر یبگ م یتصم م ی تونیم

 یار هر  نوح ووالی –

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدیم به مهرسای عزیزم

   رفلکیپ انیک  برای و

 مترجم  –

 

 

 

 



 خ یتار  یزمان خط

 هستن؟  یچ ها انسان:  مقدمه

 ووننیح ها انسان : ۱

 خردمند   یهاانسان یلعادهافوق قدرت : ۲

 بودش یچطور  ما  اکانین  کردن  یزندگ : ۳

 اقتاد  یاتفاق چه ها وونیح  یبرا: ۴

 ی قدردان 

 تابک  یدرباره



 خیتار  جهانِ  ینقشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 هاانسان 

 هستن؟  یچ

هـات، بلکـه بـرای همـه، از تنهـا بـرای تـو و دوسـت  زرگ شدن کار سـختیه. نـه
شیرها برای بزرگ شدن نیـاز دارن کـه یـاد بگیـرن چطـور . تولههاحیوونجمله  

یـاد بگیــره چطــور شـنا کنــه و مــاهی دلفـین بایــد بـدوئن و گورخرهــا رو شـکار کــنن. بچــه
 عقاب نیاز داره یاد بگیره چطور پرواز کنه و لونه بسازه؛ و هیچکـدوم از ایـنبگیره. بچه

 ها آسون نیستن.کار

دونـیم نیـاز تـر هـم هسـت. چـون مـا نمـیها حتی سختولی بزرگ شدن برای انسان   
کـنن ها شـنا مـیکنن، دلفینمیدوئن و گورخر شکار داریم چی رو یاد بگیریم. شیرها می

 کنن؟کار میها چیانسان–سازنکنن و لونه میها پرواز میکنن، عقابو ماهی شکار می

تر از سرعت شیر بتـونی ای رو سریعیه ماشین مسابقه  بتونی  وقتی بزرگ شدی، شاید   
دلفینـی بتونـه بیشتر از مسیر شنای هـر تونه  میای بشی که  شاید ناخدای کشتیبرونی.  

پـرواز کنـه. شـاید تونـه بـالاتر از هـر عقـابی  بره. ممکنه خلبـان هواپیمـایی بشـی کـه مـی
تـونن حتـی تصورشـون  سـختی مـی  بـه  هـاحیـوونها کار دیگه رو انجام بدی کـه  میلیون

سـفر اکتشـافی بـه   هکنن. مثل اختراع بازی کامپیوتری، کشف دارویی جدیـد، هـدایت یـ
هـای زیـادی هـا گزینـهمریخ یا تموم روز رو تو خونه نشستن و تلویزیـون دیـدن. انسـان

 ست.کنندهدلیل هم انسان بودن گیجن یهم دارن! به

ولی مهم نیست کـه آخـرش چـه کـاری رو انجـام میـدی، خوبـه کـه بـدونی اصـلاً چـرا    
 کنیم.ی زمین حکمرانی میخاطر اینکه ما تو سیاره همه گزینه دارن. به ها اینانسان

هـا و کـردن. شـیرها، خـرسای اداره مـیزیاد دیگه  یهاحیوونی زمین رو  زمانی سیاره   
هـا حاکمـان دریـا بـودن. ها و کوسـهها، والکردن. دلفینخشکی حکمرانی میها تو  فیل

چیـز   ها همـهها پادشاهان آسمون بودن. ولی حالا ما انسانها، جغدها و کرکرسعقاب
هـامون،  جـایی کـه بـا ماشـین  هـر   .یمکنـیم: امپراتـور خشـکی، دریـا و آسـمونرو اداره می

–هـا بایـد بکشـن کنـارهـا و عقـابریم، شیرها، دلفینهواپیماهامون میهامون و  کشتی
هاشـون متوقـف کـنن. تونن ما رو از سـاختن جـاده تـو جـنگلنمی  هاحیوونخیلی زود!  

 ب



هـا از آلوده کردن اقیانوسو    هاشونتونن ما رو از ساختن سد روی رودخونهها نمیاون
 متوقف کنن. آسمونو 

دیگـه بـه   یهـاحیـوونها انقدر قدرتمندیم که سرنوشت تمام  واقع، حالا ما انسان  در    
خـاطر   هـا هنـوز وجـود دارن بـهها و عقابما بستگی داره. تنها دلیلی که شیرها، دلفین

شـیرها، ی  همـه  دسـتهـا بخـوان از  اینه که ما این اجازه رو بهشون دادیـم. اگـر انسـان
 تونیم انجامش بدیم.های دنیا خلاص بشن، تا سال دیگه میها و عقابدلفین

. بـرای غلـط اسـتفاده بشـه یـاهـای درسـت  تونـه تـو راهو مـی  این قدرت خیلی زیادیـه   
 کار کنی.و باهاش چیانسان خوب بودن نیاز داری بفهمی که چه قدرتی داری  

 اصلاً چطوری این قدرت رو کسب کردیم.نی وبد و برای این کار، نیاز داری که    

تـونیم شـنا کنـیم و قطعـاً هـا نمـیها مثل شیرها قوی نیستیم. مثل دلفینما انسان   
ی زمـین رسـیدیم؟ جـواب ایـن سـوال هم بال نداریم! پس چطوری بـه حکمرانـی سـیاره

 هاییه که قراره تو عمرت بشنوی.ترین داستانیکی از عجیب

 و این یه داستان واقعیه.   

 

 

 

 

 



 



 ی زمان  ه یما 
 میسرکش بود

هـا فقـط یـه موقـع انسـاناون  شـه.ها سال پیش شروع میاستان ما تو میلیون
مدرسـه یـا سـرکار بـه  کـردن؛  هـا زنـدگی نمـیحیوون عادی بودن. مردم تـو خونـه

هــا تــو طبیعــت زنــدگی اونرفــتن. ماشــین، کــامپیوتر یــا ســوپرمارکت هــم نداشــتن. نمــی
کشــیدن و دنبــال قــارچ رفــتن کــه میــوه بچیــنن. بــو مــیهــا بــالا مــیکــردن. از درخــتمــی
 خوردن.میگشتن و مار، قورباغه و کرم می

ترسـیدن و نمـیهـا از انسـان–هـاهـا، گورخرهـا و بـابونمثـل زرافـه–دیگـه  یهـاحیوون   
هـا بـه مـاه بـرن، کرد کـه روزی انسـانکسی تصور نمیکردن. هیچبهشون زیاد توجه نمی

 .خونیداری میالان و کتاب بنویسن؛ مثل همینی که   بمب اتم بسازن
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دونسـتن چطـوری ابـزار درسـت کـنن. گـاهی از سـنگ بـرای ها حتی نمـیاولش انسان   
 هـا انسـان  کمون، نیـزه یـا چـاقویی نداشـتن.  و  کردن ولی تیر استفاده میشکستن گردو  

هـا بایـد و موقعی که یه شیر یا خرسی میومـد، انسـان  بودن  یفیضع  نسبتاً های  حیوون
 خیلی زود!–کردنفرار می

شـون از ترس اینکه یه هیولایی زیر تخت  نصفه شبها هنوز  این روزها خیلی از بچه   
در گذشــته واقعــاً هــا ســال پیشــه. ای از میلیــونشــن. ایــن خــاطرهقــایم شــده بیــدار مــی

شنیدی، رفتن. اگر صدایی تو تاریکی میها میطرف بچه  ها بههیولاهایی بودن که شب
بـالای یـه رفتـی  تونسـت صـدای شـیری باشـه کـه داره میـاد بخورتـت. اگـر سـریع مـیمی

 خوردتت.شدی، شیر میکردی. ولی اگر از خواب بیدار نمیدرخت نجات پیدا می

ی ها از یه فاصـلهخوردن، انسانکشتن و میای رو میوقتی شیرها زرافه  گاهی اوقات    
خواســتن ولــی خیلــی هـا یــه کــم گوشــت بــرای خودشـون مــیکــردن. اونامـن تماشــا مــی

رفـتن، بـازهم جـرات نزدیـک حتی بعد از اینکـه شـیرها مـیترسیدن که نزدیک بشن.  می
هـا و انسان–ی گوشت رسیده بودنکفتارها برای خوردن باقیمونده  شدن نداشتن. چون

هـا از جنگیدن با گروه خشنی مثل کفتارها ترس داشتن. ولـی آخـرش کـه تمـام حیـوون
... گشـتنها مـیموندهدنبال تهشدن و ها خیلی آروم به لاشه نزدیک میانسانرفتن  می

نـداختن و ها هم شونه بـالا مـیولی تنها چیزی که مونده بود استخوون خالی بود. اون
 گشتن.رفتن دنبال انجیر میمی

اون دختر یه سنگ برداشت و ازش .  دیبه ذهنش رس  یفکر خوب  ها انسان  از  یک ی  بعد   
مـواد آبکـی –و داخلش مغـز اسـتخوون پیـدا کـرد  برای شکوندن استخوون استفاده کرد

سـت. ها. مغز استخوون رو خـورد و بـا خـودش گفـت: چقـدر خوشـمزهداخل استخوون
کرد و از روش کپـی کـردن. خیلـی زود همـه داشـتن از سـنگ   کار چیبقیه دیدن که اون  

هــا انســانهــا رو بشــکونن و مغــز اســتخوون بخــورن. کــردن کــه اســتخووناســتفاده مــی
 بدن!  شبالاخره چیزی داشتن که فقط خودشون بلد بودن انجام

 ؛گیرنزنن و مگس میها تار میهر حیوونی استعداد خاص خودش رو داره: عنکبوت   
هـا ی درخـتهـا از داخـل تنـهکـنن و دارکـوبسازن و عسل درسـت مـیزنبورها کندو می
هــای عجیبــی دارن. مــثلاً اســتعدادهــا دســت میــارن. بعضــی از حیــوون غذاشــون رو بــه

مـونن افتن و منتظر میها راه میهای کوچیک دنبال کوسهچی؛ این ماهیماهی نظافت
کنـه تون خودش رو میل کرد، دهنش رو باز می تا غذا بخوره. وقتی کوسه اسنک ماهی

هـای  دنـدونمـاهی تـونی کـه بـین ی تا باقیمونـده میرنچی های نظافتی ماهیو همه



هـای گیره و ماهیکوسه مونده رو تمیز کنن. کوسه خدمات بهداشت دندون مجانی می
هـای هـا متوجـه مـاهیچی هم غذای خوبی گیرشـون میـاد. بـه یـه دلیلـی کوسـهنظافت
 خورن.ها رو نمیموقع اشتباهی اونشن و هیچ چی مینظافت

 

 

نسـتن ود هـا مـیخودشـون رو داشـتن: اونهای باستانی هـم چیـز خـاص  حالا انسان   
از سنگ استفاده کـنن. حتـی   چطوری برای باز کردن استخوون و خوردن مغز استخوون

 .هیخوب چیز ابزار   ساختن  که  گرفتن  ادی  ها انسانتر اینکه مهم

استفاده از چوب و سنگ برای ساختن انواع ابزارهای دیگه رو شروع کردن. نه ها  اون   
ــه صــدف ــرای رســیدن ب ــاز کــردن اســتخوون بلکــه ب ــرای ب هــای ارزشــمند داخــل فقــط ب

کوچیــک مثــل   یهــاحیــوونهــا، بــرای کنــدن پیازهــای وحشــی و هــویج، و شــکار صــخره
 ها.سوسمارها و پرنده

  کشـف  هـا اونها ابزار خیلی بهتـری از چـوب و سـنگ رو کشـف کـردن:  تا اینکه انسان   
رحم و ترسناکه. وقتی شیر یه گورخر رو آتیش بی  !کنن  دهااستف  شیآت  از  چطور   که  کردن



کنه. ولـی وقتـی آتـیش خوابه و استراحت میمیبعدش  و  خوره دیگه گرسنه نیست  می
رسـه یه درخت به یه درخت دیگه مـیشه و خیلی زود از  تر میبلعه گرسنهدرختی رو می

جـا نـذاره. اگـر   جـز خاکسـتر هـم بـه چیـزی بـه–تونه یه جنگل رو تو یه روز بخورهو می
ســعی کنــی بــه آتــیش دســت بزنــی یــا بــرای جلــوگیری از پخــش شــدنش نگهــش داری، 

 ترسن حتی شیرها.ها از آتیش میی حیوونسوزونه. پس همهخودت رو هم می

شـد اگـر چـی مـی .شـد جلـب شیآتـ بـه نظرشـون  یباسـتان  یهـاانسـان  از  یبعض  یول   
 کردن ازش استفاده کنن...تونستن همونطوری که از سنگ و چوب استفاده میمی

هـا رو نگـاه  ها بشینی و به آتیش خیره بشی و رقص شعلهدوست داری بعضی وقت   
ــی؟ ــن هــم خــاطره کن ــهای ــش ای از انســانی دیگ ــای باســتانیه. اول ــی انســانه ــا خیل ه

کردن. احتمالاً فهمیدن کـه اگـر محتاطانه به سمت آتیش رفتن، با فاصله تماشاش می
تـونن دور اون درخـت بشـینن و از نـور و گرمـا لـذت برق درختی رو آتیش زد مـی  و  رعد

سوخت هیچ حیوون خطرناکی جرات نداشـت ببرن. حتی بهتر اینکه تا وقتی درخت می
 شون بشه.نزدیک

 

 غذاهای پختنی 
 دارن بزرگ یمغزها

هـا متوجـه شـدن بـا اینکـه ها آتـیش رو دیـدن تـا تونسـتن بفهمـنش. اونانقدر انسان
تونسـتن ها مـیکنه. اونرحم و رام نشدنیه ولی از یه سری قوانین تبعیت میآتیش بی

سوخت بردن سمت درختی که می  دوست باشن. چوب درازی رو بهیه  با آتیش فراتر از  
شـون ها روی چـوبوقتی نوک چوب آتیش گرفت دوباره برگردوندنش عقب. حالا اونو  

تونسـتن هـر چیـزی رو کـه بـا هـا مـیسوزوندتشـون ولـی اونآتیش داشتن. آتـیش نمـی
 تونسـتنیمـ  ها اونکنن رو به آتیش بکشن. این خیلی مفید بود!  شون لمس میچوب

 .بترسونن رو  رها یش و بمونن  گرم  تا   ببرن گهید یجا به ییجا از رو  شیآت

 



 

دونستن چطور آتیش روشن کنن. ولی هنوز یه مشکل بزرگ وجود داشت: مردم نمی   
تونسـتی یـه سـال کننـده باشـه. مـیتونسـت خیلـی خسـتهبرق موندن مـی  و  منتظر رعد

کـرد برق به درخت نزنه و اگـر یـه شـیر دنبالـت مـی  و  ولی رعد–نزدیک یه درختی بشینی
 تونستی حتی دو ثانیه کنار درخت منتظر بمونی.نمی

 همین الان آتیش لازم داری!   

یه راه برای درست کـردن مشکل رو حل کنن.    نیکه چطور ا  دنیفهم  ها انسان  بالاخره   
 زنـهآتـش  دیگه به اسـم سـنگ  آتیش این بود که یه سنگ چخماق رو بزنن به یه سنگ

 کـرد و اگـر جرقـه رو بـهزدی جرقه تولید میمحکم میزنه رو خیلی  اگر سنگ آتش  .بزنن
 سوختن.گرفتن و میگرفتی، گاهی اوقات آتیش میهای خشک میسمت برگ



یه راه دیگه این بـود کـه یـه قسـمت بزرگـی از چـوب خشـک رو پیـدا کنـی، یـه حفـره    
ی  . بعـدش یـه طـرف شـاخهیز یـبر  داخل حفرههای خشک رو  داخلش ایجاد کنی و برگ

ــز کنــی  ــین کــوچیکی رو تی ــی ســریع ب ــرای دو دقیقــه خیل و داخــل حفــره قــرار بــدی و ب
 .شهات بچرخونیدست

 

 

 

هـای شد تا زمانی که بالاخره بـرگتر شدن انتهای شاخه میتر و گرمسایش باعث گرم   
ــرون مــیزدخشــک رو آتــیش مــی ــالا . دود از داخــل حفــره بی ــه شــعله ب زد و بعــدش ی

شـد، فقـط نیـاز بـود کـه چـوب آتـیش رو اومد. آتیش! حالا اگر یـه شـیر پیـداش مـیمی
 تکون بدی و شیر فرار کنه.

تقریبـاً تمـام   .کرد  شونمتفاوت  هیبق  از  کردنیم  استفاده  شیآت  از  ها انسان  که  یطور    
ــرای قــدرت وابســته هســتن: تــوان عضــلاتبــه بــدن هــاحیــوون ــدازهشــون ب ی شــون، ان



هــا کنتــرل منبــع هاشــون. ولــی بــه لطــف آتــیش انســانهاشــون یــا تیــزی چنگــالدنــدون
شون نداشت. یه انسان ضعیف بـا ربطی به بدندست آوردن که    نامحدود قدرتی رو به

تونست جنگلـی رو تـو عـرض چنـد سـاعت کـاملاً بسـوزونه و هـزاران یه چوب آتیش می
 درخت رو از بین ببره و هزاران حیوون رو بکشه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



داد یا گرمـا و نـور ترین چیز در مورد آتیش این نبود که شیرها رو فراری میولی بزرگ   
 یباسـتان  یهـاانسـان  بـهی آتیش این بود که  چیز دربارهین  تربزرگداد. نه،  مردم میبه  
 .داد رو  غذا  پختن تیقابل

ها آتـیش داشـته باشـن، تـلاش و زمـان زیـادی رو صـرف خـوردن قبل از اینکه انسان   
بـرای مـدتی بجـون و حتـی و  تیکه کـنن    تیکهغذا رو  کردن. مجبور بودن  غذای خام می

هـا بـه . پـس انسـانهضـم کنـه  غـذا روکـرد تـا  بعدش معده باید خیلی سـخت کـار مـی
 در   رو  شیآتـ  هـا انسـان  تـا ی بزرگ و صبر زیادی نیاز داشتن.  های بزرگ، یه معدهدندون

پختن باعـث شـد غـذا نـرم بشـه. پـس بـه   .شد  تر راحت  یلیخ  خوردن  غذا  گرفتن  ار یاخت
 هـاتری بـرای خـوردن و هضـم کـردن نیـاز بـود. در نتیجـه انسـانزمان خیلی کمتلاش و  

بیشـتری   خیلـی  و زمـان خـالی...  تـری کوچیـکتر، معدههای کوچیکتغییر کردن: دندون
 داشتن!

پخـت، زمینـی مـیکه کسی داشت سـیب  ی بعدتونی امتحانش کنی. دفعهخودت می   
چـی خـوردی رو تـف کنـی   هـر ش کـن. احتمـالاً  بگیـر و مـزهزمینی خام  سیب  یدونهازش  

ست! ولـی زمینی خام سفت و بدمزهبیرون و بعدش بخوای دهنت رو آب بکشی. سیب
زمینـی رو روی تون به احتمال زیاد سـیبست. تو آشپزخونهمزهزمینی پخته خوشسیب
پــزین. ولــی تمــام گــاز، داخــل فــر یــا مــایکروویو، بــدون درســت کــردن آتــیش مــیاجــاق
بری شده لذت میزمینی پخته یا سرخوپزها با آتیش شروع شد. پس اگر از سیبپخت

 خاطرش از دوستت «آتیش» تشکر کنی. باید به

زنن پختن غذا بـود کـه بـه مغـز انسـان امکـان بعضی از دانشمندها حتی حدس می   
 ی بین پختن غذا و مغز چیه؟بزرگ شدن رو داد. رابطه

شـون و هضـم کـردنش بـا هـای بـزرگبرای جویدن غذا با دندونها  خب وقتی انسان   
ــزرگ معــده ــرژی ب ــز یزمــان و ان ــاقی صــرف مــی یادی ــرای مغــز ب ــادی ب ــرژی زی کــردن، ان

ولـی هـای بـزرگ، مغزهـای کـوچیکی داشـتن.  ی با معدههای اولیهموند. پس انساننمی
هـا بـرای جویـدن و هضـم چیز عوض شـد: انسـانن غذا همهوقتی شروع کردن به پخت

داشـتن.   کردن و انرژی بیشتری برای رسوندن غذا بـه مغـزغذا انرژی کمتری مصرف می
 تر شدن.شون کوچیک شد، مغزشون رشد کرد و باهوشمعده

باسـتانی هـای ولی تو تفاوتی که پختن غذا ایجاد کرد نباید اغـراق کنـیم. بلـه، انسـان   
تونستن ابزار بسازن، آتیش روشن کنن. حتی گاهی گورخر یا زرافه تر شدن و میباهوش



ها بهتر محافظت کنن. ولی تونستن از خودشون در برابر شیرها و خرسشکار کنن و می
تـو طبیعـت بـودن و معمـولی    حیـوونیـه  هـا هنـوز هـم  چیزها بود. انسـان  ینهمفقط  

 امپراتورهای زمین نبودن.قطعاً هم 

 

 مختلف  هایگونه 
 انسان

هـای مختلـف صـحبت  نظر بیان و با زبـون  امروز مردم تو سرتاسر دنیا شاید متفاوت به
لند یـا آفریقـای جوریم. چه به چین بری یا ایتالیا، به گرینهمه یهواقع    کنن، ولی ما در 

 بینی.جا میها رو همهجنوبی، یه گونه از انسان

هـا،  هـا، ایتالیاییچینـی  –  مـثلاً   –  هـایی تـو رنـگ پوسـت و رنـگ مـو بـینالبته تفـاوت   
 یهابدن ما   یهمه  مونپوست  ر یز ها و مردم آفریقای جنوبی وجود دارده ولی  گرینلندی

تـونن ایتالیـایی یـاد هـا مـیچینی  .میدار   یمشابه  یهاییتوانا  و  مشابه  یمغزها  مشابه،
تـونن تونن با مردم آفریقای جنوبی فوتبال بازی کنن و همـه مـیها میگرینلندیبگیرن،  

 با همدیگه فضاپیما درست کنن.

ی زمــین هســت. بــالاخره تــو هــر  خیلــی عجیبــه کــه تنهــا یــه گونــه از انســان روی کــره   
 لند یخیها وجود دارن. تو گرین، مارها، یا خرسهاهای مختلفی از مورچهونهگکشوری  

هـای هـای گریزلـی؛ تـو جـنگلهـای کانـادا خـرسکنن؛ تو کـوههای قطبی زندگی میخرس
 فقط  چرا  پسهای پاندا.  های بامبوی چین خرسای و تو جنگلهای قهوهرومانی خرس

 کنه؟یم  یزندگ   ها مکان نیتو ا  انسان  یگونه  هی

 هـای زیـادی از انسـانی گونـهخونـه  در واقـعی ما  خب برای مدت خیلی زیادی سیاره   
هـای هـا و اقلـیمها، گیـاهها مجبور بودن با حیوونبود. تو جاهای مختلف زمین، انسان

هـای بلنـد بـا بـرف زیـاد زنـدگی ها تو کـوهمختلفی سروکار داشته باشن. بعضی از انسان
ها تـو کـویر سـاکن شـدن و بعضی تو سواحل استوایی با آفتاب زیاد. بعضیکردن و  می

برای بیشتر از یه میلیون سال، با سازگار شدن با شرایط خاص هر   و  هابعضی تو باتلاق
 ها.درست مثل خرس – شون بیشتر و بیشتر شدتدریج تفاوت منطقه، به



 

گونه هستن؟ چه اتفاقی برای بقیه افتاد؟  ها از یه  ی انسانهمهپس چرا الان    

ها باقی موند. این فاجعه  ی ما انسانها رو کشت و فقط گونهی وحشتناکی اونفاجعه

خیلی زود  .بزنن حرف شدرباره  ندارن دوست مردم   که  هیبزرگ راز نیاچی بود؟ 

که زمانی تو ی انسان رو  های دیگهتا از گونه زنیم ولی اول بیا چندش حرف میدرباره

 کردن بشناسیم.های مختلف زمین زندگی میقسمت

 

 یجزیره 
 ک یکوچ  یهاانسان

. شـروع کنـیم تـو انـدونزی امـروزی ی کوچیـک فلـورسمون رو از جزیـرهگید بیا تور خانوا
ی فلـورس پـایین بـود. خیلـی از حدود یه میلیون سال پیش، سطح آب دریـا تـو جزیـره

موقـع خشـکی بـود. پـس فلـورس خیلـی بـه پوشـیده شـده اونجاهایی که امـروز از آب  
هـا مثـل حیـوون  از  هـای کنجکـاو و بعضـینزدیک بـود. بعضـی از انسـان  سرزمین اصلی

فیــل، فهمیــدن کــه رفــتن بــه جزیــره براشــون راحتــه. ولــی وقتــی ســطح دریــا بــالا اومــد 
 ی فلورس گیر افتادن.برگردن و توی جزیره سرزمین اصلیتونستن به نمی



 

چیـز زیـادی بـرای خـوردن تـو اونجـا وجـود نداشـت. پـس    ی کوچیکیـهورس جزیـرهلف   
غـذای زیـادی نیـاز داشـتن زودتـر مـردن. بـه هـا کـه  ین فیلتربزرگها و  ین انسانتربزرگ
وقتــی زن کــوچیکی بــا مــرد   .مونــدن زنــده داشــتن ازیــن یکمتــر   یغــذا کــه  ترهــا کیــکوچ

هـا ی بچـهتر از خودشون داشتن. البته همههای کوچیکشدن، بچهدار میکوچیکی بچه
تـر. هـا حتـی کوچیـکها کوچیک بودن بعضیبعضی  –  ی همدیگه نبودناندازهدقیقاً هم

تر بودن زنده موندن هایی که کوچیکچون هنوز غذای زیادی وجود نداشت، بازهم اون
فلــورس  ی هــای جزیــرههــا و هــم فیــلطــوری شــد کــه نســل بــه نســل، هــم انســانایــنو 

شون نبودن و وزن  یه متر بلندتر از  های بزرگسال  تر شدن. فلورسینتر  و کوچیککوچیک
حدود بیست و پنج کیلو بـود. ولـی بلـد بـودن کـه چطـور از ابـزار اسـتفاده کـنن و حتـی 

 شکار کنن.های کوچیک رو فیل

فرگشـت   .فرگشـت  از  هیـمثال  شـدن  تـر کیـکوچ  کمکم  ها لیفو    ها انسان  نیا  که  یطور    
ی فلـورس از کجـا اومـدن بلکـه بـه مـا هـای جزیـرهتنها توضیح میده که مردم و فیـلنه

فرگشت توضـیح میـده کـه چـرا گـردن   ها از کجا اومدن.ها و گیاهمیگه که تمام حیوون



هـا انقـدر باهوشـن و چـرا راسـوهای آمریکـایی انقـدر بـوی ها انقدر بلنده، چرا روباهزرافه
 وحشتناکی دارن.

 

 

 

ای کـه گـردن درازتـری کـنن، زرافـهها رقابت مـیها برای خوردن برگ درختوقتی زرافه   
هـای ری نصـیبش بشـه، پـس بچـههـای بـالاتر برسـه و غـذای بیشـتتونه به برگداره می

هـا هـای بلنـدتری خواهنـد داشـت. وقتـی روبـاههاش هـم گـردنبچه  –  بیشتری هم داره
هـای بیشـتری شـن پـس بچـهها موفق مـیترین روباهکنن، باهوشبرای شکار رقابت می

کنـه راسـوی آمریکـایی هاشون هم باهوشن. و وقتی که یـه روبـاه سـعی مـیدارن و بچه
پس   –  کنهشه و شکارش نمیکنه، احتمالاً روباه از بوگندوترین راسو چندشش میشکار  

 های بوگندوتری به دنیا میاره!مونه و بچهبوگندوترین راسو زنده می

زمـان   .کشـهیم  طول  یادیز  یهانسل  داکردن،یفرگشت پ  باشه  ادمونی  که  مهمه  نیا   
هـا انسانزیادی طول کشید تا راسوها واقعاً بدبو بشن؛ هزاران سال هم طول کشید تا  

 هـای خیـالی یـه شـبهمثـل داسـتانفرگشـت  ی فلورس کوچیک بشـن.  های جزیرهو فیل
شـه یـا وقتـی کـه خـوره و یهـو کوچیـک مـیاتفاق نیفتاد، مثل کسی که یه معجـون مـی

یـه شـاهزاده  –  و درامز بزنیـد لطفـاً! – کنهطلسمی رو اجرا میخونه و جادوگری ورد می
کس متوجه تغییرات نشد. انقدر طول کشید که هیچ  در واقعشه.  به قورباغه تبدیل می

و از اونجایی که کسـی هـزار سـال عمـر   –  تر شدنها کوچیکها و فیلنسل انسان  هر با  
 افته.مینکرد، کسی نفهمید چه اتفاقی داره 



شـه شون نمیتغییرات کوچیکی که کسی متوجه  :هیزندگ  نیقوان  نیتر بزرگ  از  یک ی  نیا   
تنهـا تـو فرگشـت کـه تـو شـن. نـهشن و تبدیل به تغییرات بـزرگ مـیتدریج جمع می  به

خیلی چیزهای دیگه تو طبیعت هم این رخ میده. اگر ببینی داره روی سنگ صـافی آب 
تره. آب فقط از سنگ میریزه پایین و فکر کنی که سنگ خیلی از آب قویچکه، شاید  می

تونســتی برگــردی، کنــه. ولــی اگــر هــزاران ســال بعــد مــیهــیچ تغییــری هــم ایجــاد نمــی
ی بزرگــی داخــل ســنگ ایجــاد کــرده. هــر یــه قطــره تغییــر خیلــی  آب حفــرهدیــدی کــه مــی

 و  مداوم  آبشه که  معلوم میها بار چکیدن،  کنه ولی بعد از میلیونکوچیکی ایجاد می
 .ترهیقو  محکم سنگ از دار یپا

تـونی بینـی. مـیشدنت رو جلوی آینه نمـیشدن فکر کن. هیچ موقع بزرگ  یا به بزرگ   
تـونی بلنـد یه ساعت جلوی آینه وایسی، با دقت به خودت نگاه کنی، ولی بـاز هـم نمـی

 دقیقـاً شـبیه لاً نگـاه کنـی احتمـاشدن قدت یا موهات رو ببینی. اگـر هـر صـبح بـه آینـه  
ایـن چطـور   شـی.رسی. ولی بعد از بیست سال کاملاً متفاوت دیده مـینظر می  دیروز به
خــوابی، خــوری و مــیآســایی مــیکنــه؟ روز خاصــی وجــود داره کــه قــرص معجــزهکــار مــی

و بـا   یکنـیمـ ر ییـتغ یکمـ  روز هـر  تـوشـی؟ نـه،  بعدش یـه بزرگسـال از خـواب بیـدار مـی
 شن.ها این تغییرات کوچیک به تویی که بزرگ شدی ختم میگذشت سال

کنـه و طوریـه کـه آب داخـل سـنگ حفـره ایجـاد مـیشـیم. ایـنطوری بزرگ میما این   
 ی فلورس کوچیک شدن. آروم، آروم، قدم به قدم.ها تو جزیرهطوری بود که انساناین

ای که ولی فاجعه  ی فلورس زندگی کردنجزیرههای زیادی تو  های کوچیک سالانسان   
ها هم رحم نکرد. خب تا همـین اواخـر، کسـی های انسانی رو کشت به اونی گونهبقیه
دونستن. بعضی از مردم تو ها وجود داشتن. البته تقریباً همه نمیدونست که اوننمی

کـردن زندگی می های کوچیک که زمانی تو اعماق جنگلی گروهی از انسانفلورس درباره
شـه: گفـتن کـه معنـیش مـیهـا «اِبـو گوگـو» مـیها بـه اونگفتن. محلیی میهایداستان
چیـز هـا تقریبـاً همـههای کوچیک تو داستانخوره». چون انسانبزرگ همه رو می«مامان

 شون.دونستن، نادیده گرفتنها رو خیالی میخوردن! ولی چون مردم این داستانمی

ی فلــورس یــه غــار رو حفــاری کــردن. هــا تــو جزیــرهشــناسچنــد ســال پــیش باســتان   
ی هـایی از گذشـتهها دانشمندهایی هستن که به امید پیـدا کـردن سـرنخشناسباستان

 کـردن  دایپ  فلورس  یرهیجز   غار   تو  ها اون  که  یز یچکنن.  ها حفاری میدور تو تمام مکان
بقایای آتـیش، چنـد تـا اسـتخوون ابزارهای استخوونی خیلی قدیمی،    :بود  زیانگشگفت



ســال پــیش تــو جزیــره زنــدگی  ۵۰٬۰۰۰هــای چنــد تــا انســان کوچیــک کــه فیــل و اســکلت
   کردن.می

هاسـت، ولـی معلـوم شـد  ها برای بچـهها فکر کردن که این اسکلتشناسباستاناولش  
 داستان تخیلی نبوده!هاست. پس شاید اِبو گوگو یه که برای بزرگسال

 

 ی خانواده
 انسان

ای از انسان ی دیگهشدن، گونهی فلورس کوچیک میجزیره  های ساکنحالیکه انسان  در 
هـا خیلـی کـرد. اون بخـشهای زیادی از آسیا داشت فرگشت پیدا میتو اروپا و قسمت

دانشــمندها بهشــون مــیگن هــا بــا اقلــیم ســرد ســازگار شــدن. انســاناون و  ســرد بــودن
هـا تـو ها، چون اولین شواهد وجود داشـتن اونی نئاندرتال، یا نئاندرتالهای درهانسان

قــد مــا بــودن، ولــی هــا تقریبــاً هــمتالر ی نئانــدر آلمــان کشــف شــد. نئانــدیــه غــار تــو دره
 تر بود.تر از ما بودن. مغزهاشون هم از مغزهای ما بزرگتر و خیلی قویسنگین

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ها ماشین یا هواپیمـا نسـاختن،  اون  کردن؟  کار یچ  شونبزرگ  یمغزها  با   ها نئاندرتال   
کتاب هم ننوشتن. ولی ابزار و جواهرات و احتمالاً خیلی چیزهای دیگـه سـاختن. شـاید 

یـا  – کـردنرو ردیـابی مـی  هـاحیـوونیـا    شـناختنها رو مـیحتی از ما بهتر صدای پرنده
 دونیم.کردن. شاید... و شاید هم نه. ما نمیرقصیدن و رویاپردازی میمی

دونـیم، دونـیم و اگـر چیـزی رو نمـیگذشـته نمـیی  چیزهای زیادی هسـتن کـه دربـاره   
دونـم» خیلـی مهـم دونم». گفتن «مـن نمـیهمیشه بهترین چیز اینه که بگیم: «من نمی

اینکــه بــه ندونســتن چیــزی اعتــراف کــردی هســتش و اولــین قدمــه، چــون فقــط بعــد از 
دونـی، چـرا چیز رو میتونی برای رسیدن به جواب تحقیق کنی. اگر ادعا کنی که همهمی

 به خودت زحمت بدی؟

ای داشتن. درحال کاوش غار ی دیگهها کشف غیرمنتظرهشناسباستان  ۲۰۰۸تو سال     
انسـان باسـتانی رو پیـدا  هـا یـه بخشـی از اسـتخوون انگشـت  دنیسووا تـو سـیبری، اون

سال پـیش   ۵۰٬۰۰۰جوون بود که حدود  ی یه دختر  کردن که متعلق به انگشت کوچیکه
 کرد.زندگی می



ون رو از نزدیک بررسی و آزمـایش کـردن، فهمیـدن کـه وها استخشناسوقتی باستان   
 .کـردنیمـ  یکـه قـبلاً زنـدگ   بود  یانسان  یناشناخته  یهاگونهاز    یک یبه    متعلق  دختر   اون

ــا هـــم متفـــاوتاون یـــه نئانـــدرتال  ــا یـــه فلورنســـین کوچیـــک نبـــود و از مـ ــر بـــود.یـ  تـ
بـه اسـم غـاری  ،  گذاشـتن  هاها اسم اون دختر و بستگانش رو دنیسوواییشناسباستان

 که استخوون انگشت اونجا پیدا شده بود.

تـونیم بـا اطمینـان بـدونیم کـه ایـن شاید برات این سوال پیش بیاد که ما چطور می   
نه به یه نئاندرتال مثلاً. خـب، هـر   و  داره  قای از انسان تعلی ناشناختهانگشت به گونه

شـن تـا هم وصل می  زیادی تشکیل شده که به  های کوچیکاز بدن ما از سلول  یبخش



هـا یـه کپـی از یـه «کتـاب کدوم از این سلول  هر بینی، قلب یا یه انگشت رو شکل بدن.  
کــنن. ایــن کتــاب   کــار چــیهــا میگــه هــا»ی کوچیــک داره کــه بــه ســلولدســتورالعمل
هـا انگشـت ها میگه که بینی رو درست کنن و بعضـیها به بعضی از سلولدستورالعمل
هـایی از ایـن کتـاب ی موهـات کپـیهـات و ریشـهاسـتخوونحتی آب دهنت،  رو بسازن.  

دونـــه چطـــور آب دهـــن بیشـــتر، در غیراینصـــورت، بـــدنت نمـــی – دســـتورالعمل رو دارن
 هــا العملور دســت کتــاب  نیــای موهــای بیشــتری بســازه. هــای بیشــتر و ریشــهاســتخوون

 .هستش یاِ ناِ ید  اسمش

ــی    ــو نم ــا ت ــت ی ــره از آب دهن ــه قط ــر ی ــی اگ ــیش ول ــا چشــم ببین ــونی ب قســمتی از ت
تونی ببینـی  استخوونت یا یه تار موی خودت رو بزاری زیر یه میکروسکوپ قدرتمند، می

و اگر از وسایل تخصصی مختلفی استفاده کنـی   داخل سلول پیچیده شده  ایانکه دی
ادی که پوسـت تیـره دارن رو بخـونی، ای افر انای رو بخونی. اگر دیانتونی دیحتی می

شـون ای افـرادی کـه پوسـتانکنی. دیهای ساخت پوست تیره رو پیدا میدستورالعمل
 های ساخت پوست روشن رو داره.روشنه هم دستورالعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

فهمـی. ش مـیای از کسی بگیـری، خیلـی چیزهـا دربـارهانپس اگر بتونی حتی یه دی   
 تونـهیمـ یاانیدکـرده! بعـد از مـرگ یـه نفـر  اون خیلی وقت پیش زندگی میحتی اگر  

 مخصوصاً تو جاهای سرد و جاهای خشک. اره،یب  دووم سال هزاران

ها اسـتخوون شناسغار دنیسووا تو سیبری خیلی سرد و خیلی خشکه. وقتی باستان   
ای رو انتونسـتن تعـدادی دیانگشتی رو کـه اونجـا پیـدا کـرده بـودن رو بررسـی کـردن،  

ای از انسـان شـده ی شـناختهای متعلق بـه گونـهانخارج کنن و کدهاش رو بخونن. دی
سـال پـیش تـو غـار   ۵۰٬۰۰۰خاطر همین دانشمندها فهمیدن کـه مردمـی کـه    نبود و به

کـه از مـا،   نی قبلـی انسـان بـودی ناشـناختهمتعلـق بـه گونـه  کـردندنیسووا زندگی مـی
 ی فلورس متفاوت بودن.های کوچیک جزیرهها و انسانالنئاندرت



های روی زمین از بـین رفـتن و ی خیلی دور، تمام انسانتصور کن که زمانی تو آینده   
شناسی یه شه. شاید یه روز موش باستانهای خیلی باهوش اداره میدنیا توسط موش

ها بفهمـن  لطف انگشت تو موش غار رو حفاری کنه و انگشت تو رو پیدا کنه! و تنها به
 هات خوب مراقبت کن.کردن. پس از انگشتروی زمین زندگی میزمانی ها  انسانکه 

 از یادیز  مختلف  یهاگونهها،  ها و دنیسوواییهای کوچیک، نئاندرتالدر کنار فلورسی   
دونـیم چـون هـا مـیی اونمـا خیلـی کـم دربـاره  .کـردن  یزنـدگ   نیزم  یرو  یروز   ها انسان

ای انتـونیم دیجـا نذاشـتن و مـا نمـی  هـا و ابزارهـای زیـادی از خودشـون بـهاستخوون
 ها رو بخونیم.اون

 

 کدوم گونه از تو
 هستی؟ انسان

ها نیاکـان مـا دونیم. اونموردش می  ولی یه گونه از انسان باستانی بود که ما خیلی در 
ی هـای کوچیـک تـو جزیـرهزمـانی کـه انسـانکـردن.  بودن که هزاران سال قبل زندگی می

هـا دوروبـر غارهـای کـردن و دنیسـوواییهـا تـو اروپـا زنـدگی مـیبودن؛ نئانـدرتالفلورس  
 کردن. سیبری بودن، نیاکان ما اغلب تو آفریقا زندگی می

طـور خلاصـه  و بـه ،Homo Sapiens ا یـانسان خردمنـد  گنیما م اکانیبه ن دانشمندها    
 هـایکردن؟ نه اصلاً! کلمهی خردمند زندگی میها تو جزیرهخاطر اینکه اون  خردمند. به

لاتین هستن. لاتین یه زبان قدیمیه که افـراد کمـی  »Sapiens «سِیپیِنز و » Homo«هومو
ای هسـتش تقریبـاً مثـل و پیچیـده یو چـون زبـان قـدیم کننامروز باهاش صحبت می

خوان چیزی رو خیلی مهم جلوه بدن، یـه تی دانشمندها مینظر میاد. پس وق  جادو به
 هـاحیـوونهـا، داروهـا، گیاهـان و  بیماری  رایها بکنن. اوناسم لاتین براش انتخاب می

 کنن.هم اسم لاتین انتخاب می

تونـه ها حرف بزنه و خیلی جدی باشه، نمیی گربهخواد دربارهمثلاً دانشمندی که می   
ی معنــی «گربــه ، کــه تــو زبــان لاتــین بــه»Felis Catusفلــیس کــاتوس «بگــه گربــه؛ میگــه 

کـه تـو زبـان »  Mus Musculusو به موش میگـه «مـوس موسـکولوس  گر» هستش.حیله



گـر ی حیلـهمعنی «موش موشی» هسـتش. اگـر تـو یـه کتـاب بخـونی کـه «گربـه  لاتین به
شاید فکر کنی که داستان بچه کوچولوهاست. ولـی اگـر تـو   کند.»موش موشی شکار می

کنـد.» بـه احتمـال زیـاد یه کتابی بخونی که «فلیس کاتوس، موس موکولوس شـکار مـی
 کنی که کتاب علمی مهمی باشه.فکر می

هـای شـیک لاتـین خودشـون رو دارن. وقتـی های مختلف انسان هـم اسـمتمام گونه   
گـن خـوان جـدی باشـن، نمـیکـنن و مـیهـا صـحبت مـینئانـدرتالی  دانشمندها دربـاره

. تـو زبـان لاتـین »Homo Neanderthalensisها، مـیگن «هومـو نئاندرتالنسـیس نئاندرتال
ی یعنــی «از دره »Neanderthalensisو «نئاندرتالنســیس  «انســان» یعنــی »Homo «هومــو

وقتـی کـه دانشـمندها   نئانـدر» رو میـدن.ی  های درهنئاندر»، پس کنار هم معنی «انسان
هـای کوچیـک زنـن، قطعـاً بهشـون انسـانفلـورس حـرف مـیهای کوچیک ی انساندرباره
ها میگن «هومو فلورسیِنسیس جاش، به اون  شه! بهطوری خیلی ساده میاین  گن.نمی

Homo Floresiensisی فلورس» هستش.های جزیره» که به معنی «انسان 

کـردن معلومـه کـه بـه مـا ی ما اسـم انتخـاب مـینشمندها داشتن برای گونهداوقتی     
. ولـی معنـی ایـن کلمـه چیـه؟ Homo Sapiens – اسم لاتین خوب و قابل احترامی دادن

 شـه:تر بخوایم بگیم مـیدقیق  (یا  خردمند  یعنی  »Sapiens«ی  خب، تو زبان لاتین، کلمه
 یعنی «انسان خردمند».  »Homo  Sapiens«پس   ؛)«مترجم» رزخردوَ 

هــای خردمنــد» کــه خیلــی هــم مــا تصــمیم گــرفتیم اســم خودمــون رو بــذاریم «انســان   
هـای خردمنـد از جایی که واضح نیسـت مـا انسـانمتواضعانه نیست. مخصوصاً از اون

تـو یـه  .ماسـت اسـم خردمنـد گه،ید نهیهم یول.  ها خردمندتر بودیم یا نهی انسانبقیه
هـــاتون هـــم انســـان هـــات و آشـــناهات و فامیـــلی دوســـتانســـان خردمنـــدی و همـــه

کـنن انسـان خردمنـد زمـین زنـدگی مـی  یکره  هایی که امروز رویخردمندن. تمام انسان
ــهآلمــانی – هســتن ــدن، نیجری ــرهایهــا خردمن ــدن، ک ــیایهــا خردمن هــا هــم هــا و برزیل

 خردمندن.

 

 

 

 



 ایستگاه بعد:
 خردمند ابرانسان

پیش  ۱۰۰٬۰۰۰حدود   می  سال  زندگی  آفریقا  تو  بیشتر  ما  خردمند  اگر نیاکان  کردن. 
دادی می  هاحیوونجای پوست    شرت بهبهشون یه مدل موی خوب، شلوار جین و تی

امروزی    ی هاتفاوت  یباستان  خردمند  یهاانسان  نیا  یول.  شدنمیدقیقاً شبیه مردم 
 . داشتن ما  با  یادیز

بقیه    انسانمثل  انسانی  پس ها،  داشتن.  ابزار  و  آتیش  هم  خردمند  های 
از حیوونمی بترسونن و حتی بعضی  رو  بزرگ رو هم شکار کنن.  تونستن شیرها  های 

دونستن که چطوری سواری کنن. نمیدونستن که چطوری گندم بکارن یا اسبولی نمی
هیچ   و  بسازن  کشتی  یا  بزرگ. قطار  شهرهای  به  برسه  چه  نداشتن،  هم    روستایی 

از   شاید کمتر  آفریقا  تمام  تو  بود.  خیلی کم  هم  خردمند   ۱۰۰٬۰۰۰تعدادشون  انسان 
می داشت.  بدی. وجود  جا  فوتبال  بزرگ  استادیوم  یه  تو  رو  همشون  تونستی 

 .هنوزالبته    –  نبودن  خردمند  یهاانسان  نیزم   ی کره  یها ونو یح  ن ی مهمتر   ها موقعاون
 ها. یا مورچه... ها بودنشاید وال

ی زمین ی بزرگی رو کرهچی تغییر کرد. فاجعهسال پیش همه  ۵۰٬۰۰۰و بعد حدود     
فلورسی و  افتاد  نئاندرتالاتفاق  کوچیک،  دنیسوواییهای  همهها،  و  گونهها  های ی 

شهاب سنگی از   بود؟  ی چ   فاجعه  نیاجز انسان خردمند.    به  –  ی انسان رو کشتدیگه
... این فاجعه نیاکان خود فضا نبود. فوران آتشفشان عظیمی نبود. زلزله هم نبود. نه

 ما بودن. 

موقع    افتاد  موناکانین  یبرا  ی بیعج  یلی خ  ز یچ  هی ها  همون  خیلی   اتفاق  که 
بود؟ اتفاقاً خیلی هم جذاب و  قدرتمندشون کرد. برات سوال شده که اون اتفاق چی  

تو یه داستان کارآگاهی باحال.   –  دیم ش توضیح میولی بعداً درباره  ست.کننده  کنجکاو
گیم که  باید به خوندن این کتاب ادامه بدی تا به انتهای این راز برسی! فعلاً این رو می

و   شدن  پخش  ا یدن  سراسر   تو  خردمند  یهاانسانآوری داشت:  این اتفاق تاثیر شگفت
جزیره  هر  یا  دره  به  میموقع  گونهای  تمام  دیگهرسیدن،  اونجاها های  که  انسانی  ی 

 شدن.سرعت ناپدید می کردن بهزندگی می



 

ی ها رو چیدن، همهی گلابیهای خردمند به اروپا رسیدن؛ همهمثلاً وقتی ابرانسان   
همهتوت و  خوردن  رو  گوزنها  شکار  ی  رو  خوردن نئاندرتال  کردن.ها  برای  چیزی  ها 

رو  نئاندرتالی جلوی خردمندها  هر  اگر  و  مردن؛  از گرسنگی  نموند، پس  باقی  براشون 
 کشتنش.بخورن، احتمالاً خردمندها می ی غذاها روگرفت تا نذاره همه می

ن و به  ها گرفتی غذاها رو از دنیسوواییو همه  بعدش نیاکان ما به سیبری رفتن   
و رفتن  می...  فلورس  بهچیزی که  فیل کوچیکی   دونی،  و  انسان کوچیک  زودی هیچ 

نبود.    نشده   یراض  باز  موناکانین  رفتن  نیب  از  گهید  یهاانسان  یهمه  یوقتزنده 
اون  با  .بودن بودن،  شده  قدرتمند  خیلی  حالا  غذای  اینکه  و  بیشتر  قدرت  حتی  ها 

 جنگیدن. اوقات با همدیگه میخواستن، پس گاهی بیشتری می

 

 یه نئاندرتال 
 خانواده تو

حیوونینبمی خردمندها  ما  می ی،  نیستیم.  خوبی  خیلی  بقیه های  به  نسبت  ی تونیم 
خاطر اینکه رنگ پوست متفاوتی دارن یا به    های خردمند ظالم باشیم فقط بهانسان



میدیگهزبان   صحبت  دیگهای  دین  یا  نیاکانای  کنن  بشنویم  وقتی  پس  مون دارن. 
گونهانسان از  متفاوتی  کاملاً  دیگههای  نئاندرتالی  مثل  احتمالاً  ای  و  دیدن  رو  ها 

 باهاشون برخورد خوبی نداشتن؛ خیلی سخته که تعجب کنیم.

  ما   خردمند  اکانین  از  یبعض  حداقلولی چند سال پیش دانشمندها کشف کردن که     
 ای رو یادته اندی  .نشدن  دنیدیم   که   ییهاانسان  یهی بق  شدن  کشته  ا ی  یگرسنگ   باعث

تونه رنگ مو رو مشخص کنه یا تنها میای نه انمون رو؟ دیکتاب دستورالعمل بدن  –
تونه نشون بده والدینت چه کسایی هستن و هات فرم بده، همچنین میبه انگشت

طور تا هزاران سال قبل رو همین  ها ووالدین پدر و مادرت کیا هستن و والدین اون
ها هم ای خودت رو از والدینت گرفتی که اوناننشون بده. دلیلش هم اینه که تو دی

 ها هم از پدر و مادرشون گرفتن.شون گرفتن و والدین اوناز والدین

 

 



دی    دانشمندها  نئاندرتالانوقتی  شگفتای  چیز  خوندن،  رو  یاد گرفتن: ها  انگیزی 
شون رو از ایانهای دیکنن بعضی از دستورالعملبعضی از مردمی که امروز زندگی می

با نئاندرتال یعنی  که  گرفتن!  همه  ها  انساناینکه  میی  زندگی  امروز  که  کنن هایی 
 .میدار  هم نئاندرتال اکانین ما  از یبعض حداقلخردمندن،  

نئاندرتال داری یا نه. فقط باید تف  که بخوای چک کنی ببینی نیاکان    خیلی راحته   
ها  ی آزمایش و بفرستی آزمایشگاه. حتی یه قطره از آب دهنت میلیونکنی توی لوله

ت رو از آب دهنت جدا کنه و بهت ایانتونه دیای داره. آزمایشگاه میانکپی از دی
از اون نئاندرتالبگه که بخشی  به  نیاکانت حدود  هایی میها  با  سال   ۵۰٬۰۰۰رسه که 

 دار شدن یا نه. پیش بچه

مطمئن درباره  بشن؟  دار بچه  نئاندرتال  ه ی  با   که  خواستنیم  تو  اکانین  چرا  یول    ش 
ولی   دوست  .باشن  شده  هم   عاشق  دیشانیستیم  تمام  وقتی  بهشون و  هاشون 

دادن که با یه نئاندرتال یا خردمند قرار نذارن، عشق از این خندیدن یا هشدار می می
 موانع رد شده.

 

بچه    از خردمندها  اینکه همه یا شاید گروهی  از  بعد  رو  نئاندرتالی  ش ی خانوادهی 
دیگه اتفاق  یه  تو  شاید  سرپرستی گرفتن.  به  رو  مردن  نئاندرتالی  دختر  خردمندها  ای 

می اون  اینکه  با  و  که گرفتن  کردن  مجبورش  خودش،  مردم  پیش  برگرده  خواسته 
بره.   نئاندرتالباهاشون  بودن اگر  شده  بزرگ  خردمندها  بین  کوچیک  بچه  های  دار تا 

نظر میاد که این اتفاقات نادر بوده    ولی به  رفتنرتنر خردمندشون پیش میاشدن با پ
 خودشون   از  رو  دنیدیم   که  ییهانئاندرتال   یهمه  ما   اکانین  مواقع  شتر یب  تو  باشن.

 . روندنیم



 

 شدچی می 
 ؟ ... اگر

میشگفتتصورش   اجازه  و  داشتن  بهتری  برخورد  ما  نیاکان  اگر  که  که  انگیزه  دادن 
ادامه بدن و پیشرفت کنن، جهان چه شکلی ها به زندگیها و فلورسینئاندرتال شون 

 ؟شدچی می کردن یم یزندگ  ما  نی ب امروز ها انسان نیا اگر شد. می

بچه    از  بعضی  دو نئاندرتال  هایشاید  تیم  تو  شاید   و   ها  بودن.  مدرسه  میدانی 
کناری مهاجرهای همسایه  سی  کوچیک  تون  بودن.  چطور؟ افلورس  دین  و  ست 

بدن  تونستنمیها  دنیسووایی روحانیونرای  رو   ؟  خردمند  یه  با  نئاندرتال  یه  ازدواج 
 تونست کشیش، اسقف، خاخام یا امام بشه؟ ؟ یه نئاندرتال میکردنمیثبت 

 دوست داشتی یه دوست نئاندرتال داشتی؟   

انسان    دیگهاگر  میهای  زنده  ما  با  رو موندن  ای  خودمون  که  طوری  حتی  شاید 
میمی تغییر  هم    ی ل یخ  موجودات  ما   که  کنن یم  فکر   ها انسان  شتر یب  امروزکرد.  بینم 

انسان  .میهست  یخاص بگی که  بهشون  سعی کنی  بیشترشون اگر  هستن،  حیوون  ها 
 متفاوتیم. هاحیوونکنن ما کاملاً از شن چون فکر میعصبانی می

ناپدید شدن فکر    ی انسانهای دیگهخاطر اینکه زمانی تمام گونه  مردم احتمالاً به   
اینکه  کنن هیچ چیزی شبیه به ما روی زمین نبوده.  می های خردمند ما انسانتصور 

بقیه راحتهن  هاحیوونی  مثل  نئاندرتالیستیم  اگر  ولی  فلورسی.  یا  زنده ها  ها 
شد که فکر کنیم خاصیم. شاید به همین دلیل تر میموندن؛ برای ما خیلی سختمی

 ها خلاص شدن. ی انسانبقیه دستنیاکان ما از 

اوننئاندرتال  کنن؟   غلبه   ها انسان  یهیبق  به  تونستن   چطور   ما   اکانین  یول    از  ها ها 
دنیسوواییقوی بودن.  مکانتر  با  انسانها  و  بودن  سازگارتر  سرد  کوچیک های  های 

ولی باز نیاکان ما تونستن ...  زنده موندن به غذای کمتری احتیاج داشتنفلورس برای  
 شون چی بود؟العادهی زمین رو فتح کنن. قدرت فوقسیاره



 



 



 ی هاییماجراجو
 موزگونه

های خردمند چه  انسانسال پیش چه اتفاقی افتاد؟    ۵۰٬۰۰۰کنی؟  ب چی فکر می
فوق که  العادهقدرت  کردن  کسب  سیارهای  امپراتورهای  الان  داد  اجازه   بهشون 

همه و  واندروومن  مردعنکبوتی،  سوپرمن،  نیست.  مشخص  جواب  ی باشن؟ 
کامیکابرقهرمان قوها  های  سر  یچون  شجاع  عیو  هستن  نا و  ولی قدرتمند   .

نئاندرتال از  قویخردمندها  سریع ها  و  و شجاعتر  نبودن.تر  از یا    –   تر  خیلی  از  حتی 
یه گرگ، کروکدیل یا یه شامپانزه، یه خردمند شانس خیلی کمی ها. تو دعوا با  حیوون

تونه قهرمان بوکس جهان رو برای برنده شدن داره. حتی یه مادربزرگ پیر شامپانزه می
 شکست بده.

وحش زندانی  ها رو تو باغها رو بترسونیم و شامپانزهتونیم گرگکه ما می  یتنها دلیل   
اینه که   انسان نمی  .میکنیم  ی همکار   با هم  ادیز  ی لیختعداد    تو  ما کنیم  یه یه  تونه 

می انسان  هزاران  ولی  بده،  شکست  رو  خارقشامپانزه  دستاوردهای  ای  العادهتونن 
 لطف قدرت پنهان   کنن. و این به  ونتونن تصورشها نمیداشته باشن که حتی شامپانزه

میالعادهفوق  و اینکه  ماست؛  دیگهی  حیوون  هر  از  بهتر  ما تونیم  همکاری کنیم.  ای 
 ها هم همکاری کنیم.تونیم با غریبهحتی می

 

 

 

 

 

 

 

 خ



 



میوه    آخرین  بوده.  مثلاً  موز  شاید  بگیر.  درنظر  رو  خوردی  که    کجا   از  موز  اونای 
باید می  اگر   بود؟  اومده بودی  رو می شامپانزه  ولی رفتی جنگل و خودت موز  چیدی. 

غریبه کمک  رو  معمولاً  انسانی،  میچون  حساب  کمی ها  خیلی  افراد   خودشون  کنی. 
بینیش، این موز  وقت ندیدیش و نمیچینن ولی اکثراً کسی که هیچشون رو میموزها

بعدش   داده.  پرورش  تو  از  دورتر  کیلومتر  هزاران  دیگهغریبه رو  توی  های  رو  اون  ای 
تون حمل کردن. بعد تو رفتی تو ی محلهکامیون، کشتی یا قطار گذاشتن و تا مغازه

دار پولش رو دادی. تو ق و به صندوقواون مغازه، موزت رو انتخاب کردی، بردی صند 
 خریدی. طوری موزت رواین

ت زدن؟ چند نفرشون رو دستت برسه چند نفر بهش دس  قبل از اینکه اون موز به   
می تو کمک    ها اون  یول...  یشناسینم  رو  شونکدوم  چ یه  دیشاشناسی؟  شخصاً  به 

 . یباش داشته موز یبتون کهکردن  

مدرسه    به  به  یا  همه،  از  اول  میدن؟  تشکیل  رو  مدرسه  یه  نفر  چند  فکر کن.  ت 
اوندانش بدون  داری.  نیاز  بیآموز  مدرسه  چند  فایدهها  مدرسهست!  تو  بچه  ی نفر 

تا معلم داره.    تون چندمدرسه  شما هست؟ بعد نیاز به معلم داری؛ سعی کن بشماری
می تمیزش  که  کسایی  ساختن،  رو  مدرسه  که  هستن  تو  کسایی  که  کسایی  کنن، 

ها نور داشته کنن تا کلاس، کسایی که برق تولید میکننتریای مدرسه غذا سرو میکافه
ها رو نوشتن و چاپ کردن و خیلی، خیلی از افراد دیگه. پس در  بباشن، کسایی که کتا 

اون از  نفر  چند  و  هست؟  نیاز  مدرسه  تشکیل  برای  چندنفر  شخصاً  کل  رو  ها 
 ؟شناسیمی

 



 

  ی همکار   یجهی نت  ماه،  سطح   رو  گذاشتن  قدم  مثل  بشر،  بزرگ  یدستاوردها  تمام   
آرمسترانگ اولین کسی بود که روی ماه ، نیل  ۱۹۶۹سال    تو  .بوده  نفر   هزار   صدها   نیب

سفینه  با  نیل  گذاشت.  ر قدم  سفینه  خودش  ولی  بود  رسیده  ماه  به  فضایی  و ی 

 نساخته بود.

 

سفینه     ساختن  بی تو  افراد  فضایی  برای ی  معدن  کارگران  کردن.  همکاری  شماری 
مهندس کردن؛  استخراج  آهن  زمین  از  ریاضیساختش  کردن،  طراحیش  ها  دانها 

تکنسین محاسبه کردن،  رو  رفتن  مسیر  که  ها کفشبهترین  ساختن  مخصوصی  های 
فضانوردها  تا  دادن  پرورش  موز  هم  بره؛ کشاورزها  راه  ماه  روی  بتونه  تو    آرمسترانگ 

 داشته باشن.چیزی برای خوردن  فضا

دونن چطور  کنن چون میها پرواز میکنن چون بال دارن. انسانها پرواز می عقاب   
تعداد   میتو  همکاری  ما   .کنهیم  قدرتمند  ی لیخ  رو  ما   که  هیزیچ  نیاکنن.  زیاد 

دست آوردن موز یا ساختن مدرسه یا قدم گذاشتن   تونیم با هزاران غریبه برای به می
هایی ها مغازهتونن این کار رو انجام بدن. اونها نمیروی ماه همکاری کنیم. شامپانزه

که   اونندارن  بخرن.  ازش  رو  شده  داده  پرورش  دنیا  طرف  اون  که  موزی  ها بتونن 
شامپانزه  مدرسه بچه  توش صدها  ندارن که  اون  با همهایی  بخونن.  پرواز درس  ها 

 تونن برن.کنن، مطمئناً به ماه هم نمینمی

نمیشامپانزه    اونها  چون  بدن  انجام  رو  این کارها  تعداد کمی  تونن  تو  همها   با 
کنن. مثلاً اگر تو یه شامپانزه بودی ها همکاری میندرت با غریبه   کنن و به همکاری می



می بقیهو  با  شامپانزهخواستی  کنیی  همکاری  دقیقاً    ها  رو باید  شامپانز   اون 

شامپانزهی شناختیم نوع  چه  دوستانه:  برخورد  میایه؟  نه؟  یا  داره  بهش  ای  شه 
تونستی بدون اینکه اون شامپانزه رو بشناسی باهاش همکاری  اطمینان کرد؟ چطور می

 کنی؟

اون    تمام  از  لیستی  میاگر  خوب  که  تو شناسیهایی  نفر  چند  کنی،  درست  شون 
می  قرار  میلیستت  تلویزیون  تو  که  کسایی  واقعاً  گرفتن؟  که  کسایی  نه،  بینی 

دونی. اگر یه ها رو میو تو رازهای اون  –  دوننرو می  شون. کسایی که رازهاتبینیمی
 کرد، کی میومد بهت کمک کنه؟ خرس تو رو تا بالای درخت دنبال می

باشی      مردم  بیشتر  شبیه  افراد دانشمندها    .شهیم  نفر   ۱۵۰  از  کمتر   ستتیلاگر  از 
ها فهمیدن که برای انسانهایی شبیه به این درست کنن. و  زیادی خواستن که لیست

 نفر ارتباط نزدیک داشته باشن. ۱۵۰تقریباً غیرممکنه که با بیشتر از 

ی کسایی که تو شون رو بشماری. همه بینی می حالا سعی کن کسایی که تو یه روز     
می رد  کنارت  از  باهات  خیابون  که  افرادی  تمام  همه   اتوبوسسوار  شن.  ی شدن. 

که  اون همهایی  خرید مدرسهباهات  تو  با  مغازه  یه  تو  که  تمام کسایی  هستن.  ای 
همهمی شدن.  کنن.  جمع  استادیوم  یه  داخل  تو  با   نفر   چند  نظرت  بهی کسایی که 

 شن؟ یم

تونی هزاران نفر کنی احتمالاً میاگر تو یه شهر بزرگ مثل نیویورک یا توکیو زندگی می   
بشماری؛ شگفت با  رو  نیست؟  واقعاً انگیز  تو  رو    ۱۵۰  فقط   اینکه   هر شناسی؛  مینفر 

رو  غریبه  هزاران  میری،  قطار  ایستگاه  یه  یا  استادیوم  یا  خرید  مرکز  یه  به  که  باری 
مکانمی این  تو  رو  شامپانزه  هزاران  که  کنی  سعی  اگر  کنی، بینی.  جمع  هم  دور  ها 

ها دور هم تو این مکانشه. ولی هزاران انسان هر روز  ومرج کامل میش هرجنتیجه
 شن و بیشتر اوقات رفتار درستی از خودشون نشون میدن.جمع می

قبل    طور نیا  و    هزاران سال    غلبه   ها نئاندرتال  به  تونستن  ما   خردمند  اکان ینبود که 
همین  کنن بقیه و  به  گونهطور  گونهی  تنها  ما  نیاکان  انسانی.  که های  بودن  ای 
  ها. همکاری بیشتر افراد به تعداد بالا همکاری کنن؛ حتی با غریبهدونستن چطور تو می

 ها بود.های بیشتر برای ساخت ابزار، پیدا کردن غذا و درمان زخممعنی ایده



 

گرفتن یا چیزی شون کمک میها فقط از چند تا از افراد خانواده و بستگاننئاندرتال   

  ه ی تک  شناختنینم  خوب  که  یافراد  از  یلیخ  به  تونستنیم   خردمندها گرفتن ولی  یاد می
تر نبود، خردمندها تو اختراع ابزار  اینکه یه خردمند از یه نئاندرتال باهوش  پس با  .کنن 

تا خردمند   ۵۰۰شد،  خیلی بهتر شدن و اگر چیزی به دعوا کشیده می  هاحیوونو شکار  

 نئاندرتال رو شکست بدن.تا  ۵۰تونستن خیلی راحت می

 

 ها ملکه دارنچرا مورچه
 ندارن  لیوک یول

یه گونه میفقط  دیگه هست که  حیوونی  همکاری کنه: ی  زیاد  خیلی  تعداد  تو  تونه 
اجتماعی مورچهحشرات  مثل  موریانهای  و  زنبورها    شهرها   تو   ما   که   طور همونها.  ها، 

که گاهی   کنن یم  یزندگ   کندوها   و   ها یکلون  تو   هم  زنبورها   و  ها مورچه  م،یکنیم   یزندگ 
ها،  دست آوردن غذا، نگهداری از بچه  اوقات هزاران عضو دارن. هزاران مورچه برای به 

 کنن.همکاری می با همها  ها و حتی تو جنگساختن پل

 



 

 که   هستن   بلد  فقط  ها چهور مها هست:  ها و انسانبااینحال فرق بزرگی بین مورچه   
به اسم ی مورچه وجود داره  مثلاً یه گونه  .کنن  یسازمانده  رو  خودشون  روش  هی  به

امورچه کشاورز.  مورچهگی  این  از  گونه  یه  به  میر  کنی  نگاه  کشاورز  که های  فهمی 
ها خودشون هم سازماندهی شدن. تو هر کلونی مورچه  ها دقیقاً شبیه بهی کلونیهمه

 ها. جوها، کارگرها، جنگجوها، پرستارها و ملکهخوراککنن: رو به پنج دسته تقسیم می

عنوان غذا   جوها دنبال برداشت غلات و شکار حشرات کوچیک میرن که بهخوراک    
سازن. جنگجوها از  کنن و کلونی میهای کارگر تونل حفاری میبرای کندو ببرن. مورچه

بقیهکلونی محافظت می با  و  مورچهمی  هاحیوونی  کنن  بچه  از  پرستارها  ها  جنگن. 
های کنه تا بچه مورچه گذاری میکنن و ملکه حکمران کلونی هست و تخمنگهداری می
 دنیا بیاره. بیشتری به



 

یه کلونی   .کنن   یسازمانده  رو  خودشون  که  نبلد  ها مورچه  نیا  که   هیروش  تنها   نیا   
جمهور انتخابات های رئیسبرای انتخاب مورچهکنه و  وقت علیه ملکه شورش نمیهیچ

کنن.  موقع برای حقوق بیشتر اعتصاب نمیجوها و کارگرها هیچکنه. خوراک برگزار نمی 
هیچ نمیجنگجوها  تصمیم  امضا کنن.  وقت  پیمان صلح  با کلونی همسایه  گیرن که 
هیچ از شغلپرستارها  نمیوقت  استعفا  وکیل، مجسمهشون  تا  یا  دن  ی خوانندهساز 

مورچه بشن.  هیچاوپرا  اسلحهوقت  ها  جدید،  مثل غذای  جدیدی  بازی  یا  جدید  ی 
کنن که  طوری زندگی میهای کشاورز امروزی دقیقاً همونکنن. مورچه تنیس ابداع نمی 

 کردن.هزاران سال قبل زندگی می

انسانبرعکس مورچه    با همها همیشه درحال تغییر نوع همکاریها، ما  دیگه  مون 
 هستیم.

بازی    میما  ابداع  جدید  لباسهای  میکنیم،  طراحی  جدید  شغلهای  های کنیم، 
ایجاد می انقلابجدید  و  با  کنیم  مردم  پیش  داریم. سیصد سال  و  های سیاسی  تیر 

می  کمون میبازی  بازی  کامپیوتر  با  ما  امروز  بزنن.  رو  هدف  تا  امتیاز کردن  تا  کنیم 
ی عنوان راننده بگیریم. سیصد سال پیش بیشتر مردم کشاورز بودن، امروز ما بهبالایی  

کنیم. سیصد سال نویس کامپیوتر و مربی شخصی کار میاتوبوس، آرایشگر سگ، برنامه 
پادشاه توسط  بیشتر کشورها  ملکهپیش  و  اداره میها  بیشتر کشها  امروز  ورها شدن. 

 شن.اره میجمهورها ادها و رئیستوسط پارلمان

 میتونیم  ادیز  یلیخ  تعداد  تو  چون  میکرد  فتح   رو  جهان  خردمند  یهاانسان  ما   پس   
مورچه  ،میکن   یهمکار  همکاری  هامثل  روش  مدام  بدیم و  تغییر  رو  بهمون    مون  که 



می فوقکمک  قدرت  این  اختراع کنیم.  جدید  چیزهای  نه.  العادهکنه  خب  ماست؟  ی 
ی ما خردمندها، به پرسیدن سوال آخر نیاز داریم. اینکه  العادهبرای فهمیدن قدرت فوق

و چطور ما همیشه درحال   ؟کنن  یهمکار   تو تعداد بالاگرفتن که    ادیما چطور    اکانین
قدرت   سوال  این  جواب  هستیم؟  رفتارمون  فکر ی  واقعی  العادهفوقتغییر  ماست. 

 سوال چیه؟ بکنی جوامی

 

 هاخوناشام ها،  زامبی 
 هاافسانه  و

شاید   که  اینه  ناامید  جوابواقعیت  کمی  وقتی    برات  چون  باشه  کننده 
العاده» رو خوندی شاید انتظار چیزی مثل خوندن فکر، ی «قدرت فوقکلمه

تونن ها نمیدونی که انساندیدن آینده یا نامرئی شدن رو داشتی. ولی می
رو بخونن،   نامرئی بشن.فکر  یا  ببینن  رو  باید العادهقدرت فوق  آینده  ی ما 

 چیزی باشه که همه داریم، درسته؟

کنیم. ی ما چیزیه که همیشه ازش استفاده میالعادهقدرت فوق  در واقع   
کنیم. خیلی از مردم حتی ش فکر نمیالعاده دربارهعنوان قدرت فوق  بهولی  

 ییتوانا    –   درامز لطفاً!  –    جوابکنن.  ضعف بهش فکر می  عنوان نقطه  به
 کردن  فیتعر   و  ندارن  وجود  واقعاً   که  ییزهایچ  مورد  در   یاپرداز یرو  تو  ما 

تنها    .هستش  تیروا  و   داستان   جور همه که  های حیوونما  هستیم  ی 
 .شون کنیمباور ها رو ابداع کنیم و داستان پریان و استوره  ،ها تونیم افسانهمی

وقتی یه شامپانزه نزدیک   هم ارتباط برقرار کنن.  تونن بامی  هاحیوونی  البته که بقیه   
ای): «مراقب باشین یه شیر زنه که (به زبان شامپانزهبینه، داد میشدن یه شیر رو می 

اگر یه شامپانزه موزی رو ببینهها فرا میمیاد» و تموم شامپانزهداره   تونه  ، میکنن و 
تونن چیزی رو  ها نمیبگه: «ببین یه موز اونجاست، بیا بریم برداریمش.» ولی شامپانزه

دار یا موقع ندیدن، یا مزه نکردن، یا لمس نکردن مثل اسب شاخاختراع کنن که هیچ
 زامبی. 



یا ها میدرست مثل شامپانزه  مه  ما خردمندها    لمس  دیدیم،  رو که  تونیم چیزی 
ولی   کنیم  تعریف  رو  کردیم  ا  رو  ییها داستان  میتونیممزه  وجود   می کن  بداعهم  که 

یا خوناشامندارن؛ مثل جن این کار رو نمی ها. شامپانزهها  انجام بدن. حتی ها  تونن 
 تونستن.ها هم نمینئاندرتال

 

توانایی  انسانچطور      این  به  جیب رسیدن؟ ما مطمئن نیستیم. یه عهای خردمند 
ای انسان خردمند اشتباهاً تغییر  اندی  العملر توضیح اینه که یه چیزی تو کتاب دستو

هم وصل شدن. شاید این اشتباه  کرد. شاید دو بخش مغز که قبلاً کاملاً جدا بودن به
داستان خردمندها  که  شد  بسازن.  باعث  رو  عجیبی  واقعاً   یگاه   اشتباهاتهای 

دستورالعمل   .بسازن  ی دیجد  زی انگشگفت  یزهایچ  توننیم کتاب  تو  اشتباه  این 
 . داشته باشن باور بهش  تونستن داستان بسازن ونمیپس  ها اتفاق نیفتادنئاندرتال

ما  ...  شاید    نه.  نمیشاید هم  این سوال دانشمندها  دونیم.  واقعاً  روی  دارن  هنوز 
 کنن.تحقیق می

داستان گفتن      توانایی  این  به  نیست که خردمندها چطوری  این  اصلی  ولی سوال 
برای چی خوبه.   داستان گفتن  اینه که   م؟ یبگ  العادهفوق  قدرت  بهش  چرا  ورسیدن، 

می چی  بتونن  خب  خردمندها  اگر  افسانهداستانشه  نئاندرتالهای  ولی  بگن  ها ای 
داستان افسانهنتونن؟  میهای  وحشی کمک  جنگل  تو  بهت  چطوری  یه  ای  اگر  کنن؟ 

بیرون و بهت پیشنهاد یه قدرت فوق بیاد  از یه بطری  نامرئی پَری  العاده بده، قدرت 
 ؟ رو های پَریکنی یا داستان ساختن دربارهبودن رو انتخاب می

داستان    به  اعتقاد  که  کنی  فکر  افسانهشاید  اگر می  ایهای  باشه.  مشکل  یه  تونه 
ها  دار و روحهای شاخای، اسبهای افسانهرفتن و دنبال پریخردمندها به جنگل می

نئاندرتالمی و  قارچگشتن  و  غلات  و  گوزن  دنبال  میها  واقعی  نباید های  گشتن، 
 کردن؟ها بهتر بقا پیدا مینئاندرتال



چقدر مسخره هستن،   نیست  ها اینه که مهمی داستانخب مفیدترین چیز درباره   
از مردم کمک می زیادی  تعداد   ه ی  به  نفر   هزاران  اگر .  همکاری کنن   با همکنن که  به 

تونن همکاری ها میکه یعنی اون  کننیم  یرو یپ  قانون   هی  از  باشن  داشته  باور   داستان
هاست که خردمندها خیلی بهتر لطف داستان  بهها.  باشن؛ حتی با غریبه موثری داشته  

 کنن.ها همکاری میها یا شامپانزهاز نئاندرتال

 

 ر یش  روح
 کبیر 

یه روح شیر کبیر «بیا فرض کنیم که یه انسان خردمند این داستان رو به همه میگه:  
کبیر پیروی کنی ، وقتی که مردی به کنه. اگر از روح شیر  هست که بالای ابرها زندگی می

روح هست. ولی اگر از    اونجا  چقدر که موز خواستی بخوری  هر ها میری و  سرزمین روح
 خورتت.»شیر کبیر اطاعت نکنی یه شیر بزرگ میاد و می

  هر البته این داستان اصلاً حقیقت نداره ولی اگر هزار نفر بهش اعتقاد داشه باشن،     
  یهمکار   هم  با   توننیم   یراحت  به  نفر   هزار   اون .  کاری که داستان گفته رو انجام میدن

 . نشناسن رو گه یهمد اگر  یحت  کنن

وایستن.» هزار نفر رو یه خواد که همه روی یه پاشون  اگر بگی: «روح شیر کبیر می   
 پاشون وایمیستن! 

می    کبیر  شیر  «روح  بگی:  سرشون اگر  روی  خالی  نارگیل  پوست  یه  همه  که  خواد 
ذارن روی سرشون! (که خیلی هم مفید هستش چون بذارن»، هزار نفر نارگیل خالی می

 شه فهمید که کی به روح شیر کبیر اعتقاد داره، کی اعتقاد نداره.) راحت می

می    همه  از  کبیر  شیر   روح  که  بگی  نئاندرتالاگر  با  جنگیدن  برای  که  یا   ها خواد 
ها یا ساخت یه معبد ساخت یه معبد آماده بشن، هزار نفر برای جنگیدن با نئاندرتال

 شن.جمع می



بدن و   یه موز  خواد که همه به روحانی داخل معبداگر بگی که: «روح شیر کبیر می   
ها بهشون میدن.» وقتی مردن، موزهای خیلی خیلی زیادی تو سرزمین روحجاش،  به

 !شتخواهد دایه کوه موزی  روحانی موز میدن و روحانیاون هزار نفر به 

 
نمی  .میبد  انجام  میتون یم  خردمندها   ما   فقط   که  هیزیچ  نیا    موقع  یه هیچ  تونی 

بهش قول بدی وقتی مرد، به بهشت   شامپانزه رو متقاعد کنی که یه موز بهت بده و
ای حرفت تونه داشته باشه. هیچ شامپانزهها میره و هر چقدر موز بخواد میشامپانزه

کنن. به همین دلیله که ها رو باور می طور داستانفقط خردمندها این   –  کنهرو باور نمی 
اداره می رو  باغکنیم، جهانی که شامپانزهما جهان  تو  بیچاره  زندانی   شها وحشهای 

 هستن. 

باور کنی داستان  این چیزها به    ها جهان رو  نظرت عجیب هستن؟ برات سخته که 
می فقط کافیه  کنترل  کارهای .  کننیم  رفتار   چطور   دوروبرت  یهابزرگسال  ینیببکنن؟ 
 کنن، مگه نه؟  جالبی می

از مردم کلاه    اعتقاد دارن که خدا چون  ذارن  میهای مختلفی روی سرشون  بعضی 
خورن چون سری از غذاها رو نمی . بعضی از مردم یه ها رو خیلی دوست دارهاین کلاه

ها عازم جنگیدن با مردم به این باور دارن که خدا گفته اون غذاها رو نخورن. بعضی
شن چون ایمان دارن که خدا این رو بهشون گفته. بعضی از مردم اون طرف دنیا می

کنن چون اعتقاد خیلی زیادی رو برای ساخت یه ساختمون بزرگ اهدا میهای  هم پول
 خواد.دارن که خدا اون رو می

 

 



 

این کلاهبچه     باید  داریم؟ چرا  نیاز  این ساختمون  به  «چرا  بپرسن:  رو ها ممکنه  ها 
والدین بجنگیم؟»  دنیا  طرف  اون  مردم  با  باید  چرا  بهشون بپوشیم؟  هم  شون 

 اعتقاد   ها اون  به  هم  ها بچه  که گنیرو مها باور دارن  ی بزرگسالکه همه هایی داستان
 . کنن   دایپ

ما مطمئن نیستیم که خردمندها دقیقاً چه موقعی گفتن داستان رو شروع کردن.    
بوده، وقتی که فلورسین نئاندرتالولی خیلی وقت پیش  و  ها هنوز روی های کوچیک 

کردن. هایی رو تعریف میها چه داستاندونیم اون موقعکردن. ما نمیزمین زندگی می
ی روح شیر کبیر تعریف کرده باشن. شاید روح شیر کبیر هایی دربارهها داستانشاید اون

 شبیه یه انسان با سر شیر بوده باشه.



باستان    آلمان،  اشتادل  غار  مجسمهشناستو  پیدا کردن که  ها  رو  واقعای  بدن   در 
حدود   خردمندها  رو  مجسمه  این  داشت.  شیر  سر  با  پیش   ۳۲٬۰۰۰انسان  سال 

توسط  باید  مردشیری  پس  نکرده.  زندگی  حالا  تا  اون  مثل  موجودی  هیچ  تراشیدن. 
دونیم  کردن، ابداع شده باشه. ما نمیسال پیش تو آلمان زندگی می  ۳۲٬۰۰۰مردمی که  
دا دربارهکه چه  ولی  ستانی  مردشیری گفته شده   داشتن،   باور   بهش  نفر   هزاران  گر ای 

هم  که  کرده  کمک  بهشون اون  کنن  یهمکار   با  همکاری  کمکو  که  ها  کرده  شون 
 کردن رو کنار بزنن.ها تو آلمان زندگی میهایی که قبل از اوننئاندرتال

دست دادن. داستانش فراموش شد دشون به مردشیری رو از  ادر نهایت، مردم اعتق    
ها مجسمه رو پیدا کردن، کسی شناسو با اینکه باستان  و مجسمه رو انداختن رفت

های جاش، الان مردم به داستان  دونه. بهی داستان مردشیری چیزی نمیامروز درباره
 ای باور دارن.دیگه

 

 هایی که داستان
 بهشون ها بزرگسال 

 . دارن اعتقاد

از بچهتا   تا  با چند  و  باشی  رفته  پارک  تاحالا شده  آشنا ب هایی که  بودی  ندیده  حال 
ی فوتبال بازی کرده باشین؟ وقتی بقیه  با همشده باشی و چند دقیقه بعدش همه  

نمیبچه رو  بازی ها  یه  فوتبال  آخه،  دادی؟  انجام  رو  کار  این  چطوری  شناختی 
 داره. ایه و قوانین زیادی پیچیده

ها بگه که فوتبال یعنی شاید یکی از بچه  .کنه  اصرار   یقانون   هی  رو  یاممکنه هر بچه   
کسی که بتونه بیشتر روی   هر اینکه بتونی با دو پا بری روی توپ بدون اینکه بیفتی.  

ی دیگه شاید توپ رو  ی بازی هستش. یه بچهتوپ وایسته بدون اینکه بیفته، برنده
ی دیگه شاید تا بچه   . دوستکنه برنده  دایکه توپ رو پ  ینفر  نیاولقایم کنه و بگه  



این بگن که  و  بدن  پاس  به همدیگه  و  بردارن  رو  بازی میتوپ  فوتبال  و طوری  کنن 
 ؟اصلاً  باید برای برنده شدن باشه هر بازی بازی اصلاً برنده نداره. چرا

همدیگه بازی    تونستین باکرد، چطوری میاگر هر کسی قوانین خاصی رو دنبال می   
 کنین؟

ندارین،      رو  این مشکلات  مواقع  بیشتر    داستان   به  ها بچه  شتر یب   چونخوشبختانه 
فوتبال رو برای گل زدن بازی  همه قبول دارن که    .دارن  باور ی فوتبال  درباره  یمشترک 

  نباید   تونن به توپ ضربه بزنن، هیچ موقعهمه قبول کردن که فقط با پا می  کنن.می
دست بازی  توپ  تو  به  باشن.  ب شون  دروازبان  اینکه  مگه  که خوره  دارن  قبول  همه 

دیگهنمی بازیکن  اندازهتونن  فوتبال  زمین  دارن که  قبول  همه  بزنن.  رو  معینای   ی ی 
 داره و وقتی توپ از خط رد بشه، اوت شده و باید توپ دست تیم روبرو بیفته.

و   کنن؟یم   قبول  رو  ن یقوان  ن ی ا  ها بچه  ی همه  چرا  یول    والدین  چون  خب، 
کردنمعلم تعریف  براشون  رو  فوتبال  داستان  و هاشون  خواهرها  که  دیدن  احتمالاً   .

کردنتر بزرگبرادرهای   بازی  فوتبال  احتمالاً   شون  حتی  باز   و  افراد   کردن  یفوتبال 
 . رو تو تلویزیون دیدن معروفی مثل لیونل مسی و مگان راپینو

ای رو بازی کنن چون خیلی پیچیدههای  تونن بازیها میطوری بزرگسالدقیقاً همین   
میهمه پیروی  یکسان  قوانین  از  و  دارن  باور  داستان  یه  به   از  یک یکنن.  شون 

خیلی هم   .هستش  «شرکت»اسمش    کننیم  یباز   ها بزرگسال  که  ییهای باز   نیتر جالب
 تر از فوتبال هستش.پیچیده

دونالدز به گوشت خورده، درسته؟  ی این بازی چیزی شنیدی؟ اسم مک حال دربارهتاب   
خب اون یه شرکته. کوکاکولا، گوگل و فیسبوک، دیزنی، تویوتا، مرسدس بنز و فورد هم 

ت ماشین دارن، اون ماشین رو یه شرکتی ساخته. اگر برای شرکت هستن. اگر خانواده
  شون نگاه کن.بندیخوری به بستهیا برای دسر شکلات میخوری  میصبحونه سرلاک  

 بینی. می رواون محصول ی سازنده حتمالاً اسم و لوگوی شرکتا

 

 

 

 



 

 دونی تو کدوم شرکت؟کنه. می احتمالاً یکی از افراد خانواده برای یه شرکتی کار می   

تونی ببینی، لمس کنی، بشنوی یا چیزیه که می   هستش؟  یچ  قاً ی شرکت دق  هی  یول   
این احتمالاً  کنی؟  چون  بو  کنی،  فکر  دربارهطور  شرکتهمیشه  که ی  کارهایی  و  ها 

میدن می انجام  اونهمیشه  استخدام میها  آدمها  شنوی.  میرو  اخراج  و  کنن؛ کنن 
کنن که شاید بتونه دنیا رو نجات کنن یا چیزی رو اختراع می زیست رو آلوده میمحیط 

ها واقعین، درسته؟ ولی شامپانزهطور که موزها و  ها باید واقعی باشن، همونبده. اون
 دونالدز دقیقاً چیه؟دونالدز بندازیم مثلاً. مکبیا یه نگاهی به مک 

برگرها و سیب    از بچهکردهزمینی سرخخب،  ها دوست دارن هایی نیست که خیلی 
مک میبخورن.  درست  رو  برگرها  پیداش دونالدز  گودزیلا  اگر  نیست.  برگر  ولی  کنه 



همهمی و  میشد  رو  برگرها  مکی  شرکت  برای  میخورد،  اتفاقی  چه  افتاد؟ دونالدز 
 دی تول  یشتر ی ب  یبرگرها  فقط  موند،یم  پابرجا   هم  هنوز  شرکتافتاد.  اتفاق مهمی نمی

 . کرد یم

اونجا  کردهزمینی سرخهاییه که سیبدونالدز رستورانپس شاید مک   رو  برگرها  و  ها 
مکمی شرکت  نیست.  درست  جواب  نه،  به  خوری.  ولی  داره  رستوران  هزاران  دونالدز 

های ی رستورانی بزرگ همهزلزلهه  شاید ی  این معنی نیست که یه رستوران هستش.
مکمک شرکت  ولی  کنه  خراب  رو  مکدونالدز  نکرده.  خراب  رو  دونالدز دونالدز 

میهای  رستوران برگرهابیشتری  کردن  درست  به  و  سرخسیب  و  سازه  ها کردهزمینی 
 ادامه میده.

کنن؟ مدیرها، آشپزها،  دونالدز، مردمی هستن که تو رستوران کار میپس شاید مک   
نظافتگارسون تمام  چیها،  بیا فرض کنیم که  نیست.  این هم جواب درست  نه،  ها. 

جاش برن تو «برگر کینگ»    ون استعفا بدن و به شکنن از شغلکسایی که  اونجا کار می
مک کنن.  دیگهکار  مردم  فقط  نمیره.  بین  از  کارها دونالدز  اون  انجام  برای  رو  ای 
 دونالدز مک  ی ولشن،  کنن عوض میی کسایی که اونجا کار میکنه. همهاستخدام می

 . مونهیم   بود که  یطور همون

کنن و باشن که تمام اون افراد رو استخدام مید کسایی  ایدونالدز بخب پس، مک   
افراد تصمیم می این  باز کنن.  گیرن بهشون چقدر حقوق بدن و کجا رستوران جدید 

مک مک  ،دونالدز هستنصاحبان  میوقتی  برگر  زیادی  دونالدز  پول  و  درمیاره، فروشه 
 شن.ها پولدار می اون

دونالدز برای یه خانواده اولش مک  .کنن یم  ر ییتغ  شهیهم  دونالدزصاحبان مک  یول   
 شون چی بود؟تونی حدس بزنی اسمبود. می

اسم    خانوادهدرسته،  مکشون  مکی  موریس  و  ریچارد  بود.   اولین دونالد  دونالد 
سال  رستوران مک رو  رو مک  ۱۹۴۰دونالدز  اسمش  و  ولی گذاشتن.    دونالدز باز کردن 

دونالدز هنوز هم  شرکت مکاما  دونالد خیلی سال پیش مردن  ریچارد و موریس مک
بچه داره.  مکوجود  موریس هاشون  و  ریچارد  چون  نه،  بردن؟  ارث  به  رو  دونالدز 

تر از اینکه بمیرن اون رو فروختن و کسایی که خریدنش هم به دونالد خیلی قبلمک
 فروختنش. ایها هم به افراد دیگهای فروختنش. که اونافراد دیگه



 

دونالدز هستن. هر کسی فقط صاحب یه بخش  امروز هزاران نفر مالک شرکت مک   
اگر بخوای   .هستش  «سهام»  شوناسم  کیکوچ  یهابخش  نیاکوچیکی ازش هستش.  

از مک تو هم می  یه سهم  تقریباً  تونی  یه سهم  بخری.  رو  دلار هستش.   ۲۵۰دونالدز 
 شی.دونالدز میبعد تو هم یکی از مالکان مک

سهام    می  اگر  بخری،  بیشتری  مالکخیلی  از  یکی  مکتونی  و های  بشی  دونالدز 
تون باز کنی، یا یه برگر جدید  تونی تصمیم بگیری که یه رستوران تو خیابونبعدش می

تو  یعنی  این  ولی  بدی.  پول  برابر  دو  ماه  هر  کارمندهات  به  یا  کنی،  درست  کرفس 
مکمک سهام  همیشه  مردم  اصلاً.  نه  میدونالدزی؟  رو  میدونالدز  و  فروشن، خرن 



میمالک تغییر  همیشه  مکها  ولی  مککنن  همون  همیشه  میدونالدز  مونه.  دونالدز 
 دونالدز کسایی که مالکش هستن نیست.شرکت مک

نمی    هنوز  مکخب  میدونیم  هست،  چی  ببینیش، دونالدز  بخوای  اگر  دونیم؟ 
میبشنو بو کنیش، کجا  یا  لمسش کنی  نمییش،  اینه که  واقعیت  بری؟  تونی. تونی 
ها نگاه کنی، با آشپزها صحبت کنی، میزها رو لمس کنی و برگرها تونی به رستورانمی

  ی واقع   موزها   و  ها شامپانزه   مثل  دونالدزمکدونالدز نیستن.  ها مکرو بو کنی. ولی این
شدت   هم میگن و به   ها بزرگسال بهداستانی هستش که میلیوندونالدز  مک  .ستین

ا دارن.  عبهش  تخ  دونالدزمک  یولتقاد  تو  داره،  لیفقط  وجود  قدرت   ما  با  ما  که 
 ی خاص خودمون درستش کردیم.العادهفوق

 

 هاچطور داستان
 کننی م کمک 

و   ،کردهبالای ابرها زندگی می  هشاید نیاکان ما زمانی باور داشتن که یه روح شیر کبیر ک
الان دقیقاً    تونسته بهشون کمک کنه موز پیدا کنن، زرافه شکار کنن و ماهی بگیرن. می

اسم مکبزرگسالهم   به  روح کبیر  یه  دارن که  اعتقاد  این  به  دونالدز هستش که  ها 
 دست بیاره. زیادی بهتونه رستوران باز کنه، به کارکنانش حقوق بده و پول می

در  دونالدز ابداع کردن؟ چون  ی یه روح به اسم مکچرا مردم داستان عجیبی درباره   
هستش.    واقع مفیدی  خیلی   فقط   یواقع  مردم  خ، یتار   طول  شتر یب  توداستان 

شون حقوق بدن و پول دربیارن. ولی این یعنی به کارکنانرستوران باز کنن،    تونستن یم
 افتاد. اشتباهی پیش میومد، کسی که صاحب رستوران بود تو دردسر بزرگی میاگر 

می    قرض  پول  تو  اگر  رستورانت  مثلاً  به  کسی  ولی  کنی  باز  رستوران  یه  تا  کردی 
نمی و  مینمیومد  اتفاقی  چه  بدی  رو  قرضت  خونهتونستی  بودی  مجبور  ت،  افتاد؟ 

دی. پولی رو که قرض گرفته بودی پس بهات رو بفروشی تا  هات و حتی جورابکفش
اگر یه نفر تو رسید که بدون لباس تو خیابون بخوابی! همینشاید به جایی می طور 
شد، تو مقصر بودی و احتمال داشت به زندان خورد و مسموم میرستورانت غذا می



مردم می نوع کسببیفتی. پس  یا هر  باز کنن،  رستوران  رو شروع  ترسیدن که  وکاری 
 بدم؟  انجام یبزرگ  نی ا به یسک یر  چرا گفتنبا خودشون می ن.کن

 شون رسید. ها به ذهنبه همین دلیل یه سری از افراد خیلی خلاق داستان شرکت   
خوای روی از دست دادن جورابت ریسک کنی خوای یه رستوران باز کنی ولی نمی اگر می

  ها سک یر   و  کنهیم  کار   همه  شرکتکنی و بعدش  یا به زندان بیفتی، یه شرکت ثبت می
 .دهیم  انجام رو

اگر نتونه پول رو برگردونه، کسی تو رو مقصر   گیره وشرکت از بانک پول قرض می   
تونه خونه یا جورابت رو ازت بگیره. چون بانک پول رو به  و نمی  خاطرش   بهدونه  نمی

بشه،   مسموم  و  بخوره  برگر  اگر کسی  و  تو.  به  نه  داده،   مسئول  رو  تو  یکسشرکت 
 شرکت درست کرده. – تو اون برگر رو درست نکردی .دونهینم

به  اگر     دیگه  چیزهای  خیلی  تو  تاسیس کنی  شرکت  می  یه  رستوران  بهت  جز  تونه 
جا رو کثیف کرده؟» پرسه: «کی باز با ردپای گلی همهکمک کنه. فرض کنیم پدر تینا می

شد، تر میطوری زندگی خیلی راحتشرکت تینا بود.» این  نبودم،   منتونه بگه: «تینا می
هر موقع برای چیز   .دنیم  انجام  ها بزرگسال  که  هستش  یکار   قاً یدق  نیا  خبمگه نه؟  

فقط میگن: «من نبودم،   –  مثل آلوده کردن زمین  –  کنیشون میخیلی مهمی سرزنش
 شرکت بود.»

 



برات گیج    چیزها  این  شرکتکنندهاگر  داستان  نداره.  اشکالی  هیچ  مثل ست،  هایی 
خوای که ها هم میخیلی از بزرگسالدونالدز خیلی پیچیده هستن. حتی وقتی از  مک

تونن درست تعریفش کنن که شن. فقط افرادی میاین داستان رو تعریف کنن گیج می
 . شهگفته میبهشون وکیل  

چطور  می     اصلاً  مکدونی  و    ایجاددونالدز  شرکت  ریچارد  موقعی که  موریس شد؟ 
اولین آجرهای رستوران رو  مک ایجاد دونالد  برگرها رو درست کردن  اولین  یا  گذاشتن 
پرداخت کردنش پول  و  اومد  اولین مشتری  موقعی که  وقتی   هم  د.  نه،  نشد.  ایجاد 

ایجاد شد که یه وکیل مراسم عجیبی رو اجرا کرد و برای همه یه داستان رو تعریف  
 . دونالدزمک شرکت داستان ،کرد

و  که به اسم کت    –  لباس تشریفاتی بپوشهی درست گفتن داستان، وکیل باید یه  راب   
می شناخته  می شلوار  اگر  باید شه.  کنی،  تعریف  مردم  برای  رو  مهمی  داستان  خوای 

بهتحسین برسی.   برانگیز  می  نظر  باز  رو  قدیمی  عالمه کتاب  یه  وکیل  به  بعد  کنه که 
 . یحقوق زبانشن: متوجهش میها جز وکیل  کس بهزبانی نوشته شده که هیچ

کتاب    این  توی  میهای  وکیل  کلماتی  دنبال  شدن قدیمی  ایجاد  برای  که  گرده 
برگه مک نیاز هستن. بعد تو یه  اون کلمهدونالدز  زیبا  نویسه که فراموش ها رو میی 

 خونه. بره و داستان رو برای افراد زیادی با صدای بلند مینشن. بعدش برگه رو بالا می

دونالدز رو ببینه، یا بشنوه، یا لمسش کنه، یا بو  تونه شرکت مکنمیکس  البته هیچ   
دونالدز وجود داره، شن که شرکت مکها متقاعد میی بزرگسالکنه. ولی هنوز هم همه

 . کردن  باور  و  دنیشن  رو گفت  لی وک  که  یداستانچون 

ایجاد شدطوری مکاین     و    –  دونالدز  بنز  و مرسدس  و فیسبوک  .  تویوتا هم گوگل 
و چون همه این   دارن  باور   بهشون  ها بزرگسال  که  هستن  ییهاداستان  ها نی ا  یهمه

 همکاری کنن. با همتونن ها رو باور دارن، خیلی از مردم میداستان

 

 

 

 



 قدرت 
 کاغذ   که ی ت هی

برای شرکت مک  ۲۰۰٬۰۰۰ز، حدود  امرو این شرکت  دونالدز کار مینفر  و   ۶تقریباً  کنن 
همه  و  زیادیه!  خیلی  پول  این  داره.  درآمد  دلار  که  میلیارد  کاری  روی  کارکنان  ی 

دونالدز میگه انجام بدن حساسیت دارن چون شرکت یه قسمت از پولش رو به  مک
 ها میده.اون

مک     که  پولی  این  بقیهخب  و  گوگل  و  شرکت دونالدز  به  ی  ها 
این پول چی  کارکنان خوان  هستش که همه می شون میدن چیه؟ 

باشن؟   که   ست گهید  ی لیتخ  داستان  هی  هم   پول  خب،   داشته 
یا پنج   .دارن  باور   بهش  ها بزرگسال روپیه  یه اسکناس دلار،  بنداز.  به پول  نگاهی  یه 

تونی بخوریش، نه بپوشیش یا یورویی. پول چی هست؟ فقط یه تیکه کاغذه که نه می
 بنوشیش. 

داستان    از  یه سری  بانکگویان  ولی  اسم  به  از ماهر  و سیاستمدارها هستن که  ها 
بزرگسالوکیل قدرتمندتر هستن.  هم  بانکها  ها  به  زیادی  سیاستمدارها اعتقاد  و  ها 

هایی مثل داستان  هاکنن. اون ها میگن رو باور میدارن و تقریباً هر داستانی که اون
به تیکه کاغذ  میاندازه  «این  داره.  ارزش  موز  تا  ده  ببری ی  رو  تیکه کاغذ  این  تونی 

به یه غریبه بدی و غریبه بهت موز واقعی بده؛ موزی که   رو   ».شه خوردمیمغازه و 
 ن.نکتعریف می

 

 

 

 

 



 

تونی نارگیل یا  ای هم بخری. می تونی با اون تیکه کاغذ چیزهای دیگهالبته که می   
 دونالدز و یه برگر بخری. تونی بری مکخوای بخری. مثلاً میکتاب یا هر چیزی که می

ها چیزهای مختلفی مثل  شامپانزهتونن انجام بدن.  ها نمیاین چیزیه که شامپانزه   
شاید یه    .کننیم  لطف  گهیهمد  به  یگاه  یحت  ها شامپانزههم میدن.    گوشت و موز به 

ی دوم هم  ی دیگه بهش کمک کنه و شامپانزهشامپانزه تو خاروندن پشت یه شامپانزه
خارونم.  پشتش رو براش برداره. پشت من رو بخارونی، پشتت رو میو خارهای    هاکک

جاش   ای یه دلار بده و انتظار داشته باشه بهی دیگهولی اگر یه شامپانزه به شامپانزه
ها به پول کنه. شامپانزهها رو گیج می ی شامپانزهیه موز خوشمزه و بزرگ بگیره، همه

 ها باور ندارن. اعتقاد ندارن، قطعاً هم به شرکت

 

 



 

همکـاری هـزاران غریبـه بـا همدیگـه رو ممکـن ها  طوری هستش که داستانپس این   
هـای تـونی بـا بچـهکنن. بدون داستان فوتبال، قوانین بازی رو نخواهی دونست. میمی

 هـاتونی فوتبال بازی کنی. بدون داستان پول و شـرکتدیگه با توپ بازی کنی، ولی نمی
 دونالدز بری و برگر بخری.تونی به مکنمیهم 

 

 روغن  یبطر  هی
 ولی قدرتمند  کوچیک

گویی به ما میده توانایی همکاری کردن ی داستانالعادهپس یه چیزی که قدرت فوق
مون به ما العادهولی تنها این توانایی نیست. قدرت فوقما تو تعداد خیلی بالاست.  

همکاری روش  که  میده  به اجازه  بدیم،  تغییر  هم  رو  بدیم.   مون  تغییر  هم  سرعت 
قبل همون که  مورچهتر  طور  کنن  هاخوندیم،  اختراع  داستانی  اینکه  بدون  هم    حتی 

زیادی  تونن  می تعداد  همتو  کنن  با  مورچه  همکاری  هیچولی  تقریباً  وقت ها 
ها دقیقاً کارهای یکسانی تمام مورچه  برای هزاران سال  هاشون رو تغییر نمیدن.روش

 توننیم  ها انسانی ملکه. ولی برعکس،  مثل خدمت کردن به مورچه  –  رو انجام دادن



هایی که بهشون اعتقاد فقط با تغییر دادن داستان  بدن؛  ر ییتغ  رو  هاشون روش  عیسر 
 دارن. 

سال    برای  فرانسه  میمثلاً  اداره  پادشاه  یه  توسط  زیادی  باور  های  مردم  شد. چون 
داشتن که یه خدای بزرگی که بالای ابرهاست گفته که فرانسه باید توسط یه پادشاه  

ی مردم فرانسه باید دستوراتی که پادشاه میده رو اطاعت کنن. آیا اداره بشه و همه 
داستان  یه  فقط  این  نه.  زیاد  خیلی  احتمال  به  زده؟  رو  حرف  این  خدایی  یه  واقعاً 

وده. ولی تا زمانی که مردم فرانسه این داستان رو باور داشتن، از پادشاه درآوردی بمن
 برد.این اطاعت خیلی لذت می کردن. پادشاه هم ازاطاعت می

درباره  باشه؟  پادشاه  دیبا  یک   که  دنی فهمیم   کجا   از  مردم  یول    یه خب،  اون هم  ی 
هستش. این داستان میگه که  داستانی تعریف شده بود که داستان واقعاً عجیبی هم  

وقتی خدای بزرگ بالای ابرها جنگجوی شجاعی رو انتخاب کرد که پادشاه فرانسه بشه، 
 کرد تا انتخابش رو به مردم نشون بده.  انگیزیی شگفتیه معجزه

  که   دهیند  کسچ یهای خاصی رو از بهشت فرستاده.  خدا یه کبوتر با بطری شیشه   
ای رو نشون داده و گفته که از  ولی یه کشیش به مردم بطری شیشه  .افتاده  اتفاق  نیا

گذاری پادشاه جدید، کشیش جورایی باور کردن. موقع تاجآسمون اومده. مردم هم یه
 اون روغن آسمونی رو روی سر پادشاه ریخته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اون    از  پادشاه میو  یه  به بعد، وقتی  به  ممرد و مردموقع  رو    میومدن که پسرش 
ریختن.  گذاری کنن، کمی از اون روغن خاص رو روی سرش میعنوان پادشاه جدید تاج

ریختن، پادشاهی در کار نبود. بطری روغن هم تو یه جای امنی نگهداری اگر روغن نمی
 شد.می

 فقط 
 پسرها



شون توسط پادشاهی اینکه  ها دربارهداستان روغن آسمونی به متقاعد کردن فرانسوی
برای همین هر موقع پادشاه به مردم   خدای بزرگ بالای ابرها فرستاده شده کمک کرد.

دادن. و با اینکه خیلی ها غذای زیادی بهش میدستور میداد که بهش غذا بدن، اون
  به  بوخوش  یرهایو پن  بیو س  باگت  نوناز    ییهاکوهپادشاه  از مردمش گرسنه بودن،  

گفت که براش قصر بسازن، مردم براش یه قصر بزرگ وقتی بهشون میآورد.  دست می
اونمی از  خیلی  اینکه  با  خونهساختن  تو  میها  زندگی  کوچیکی  وقتی های  و  کردن. 

می ارتشبهشون  با  برن  پادشاهگفت  و  های  شمشیرها  مردم  بجنگن،  دیگه  های 
برمی رو  میسپرهاشون  جنگ  به  و  خیلیداشتن  و  کشته هاشرفتن  جنگ  تو  ون 

 شدن. می

نمی    اجرا  رو  پادشاه  دستورات  هم کسی  میاگر  مردم   سرش  یرو  ی «ول گفتن:  کرد، 
 !» می ازش اطاعت کن دیداره! با یآسمون  روغن

ای خیلی کوچیک پرسی. بطری شیشهشاید یه سوالی هست که داری از خودت می   
تاج از  بعد  پس  نداشت.  زیادی  روغن  و  تموم گذاری  بود  روغن  پادشاه،  تا  چند 

اگر روغن نمیمی شد روغن ریختن، پادشاهی در کار نبود. چطور میشده. و یادته که 
 دست آورد؟ آسمونی بیشتری به

  ؟ی کردیم  کار یچ  ،یداشت  ازین  روغن  یبطر   هی شاه شدن به    یو برا  یبود  رنسپ  اگر    
 های فرانسه هم دقیقاً همون ایده رو داشتن.خب احتمالاً پادشاه داری؟ای ایده

تاج    برای  مردم  بار که  میهر  جدید  پادشاه  میگذاری  که رفتن،  بطری    یه  فهمیدن 
فرانسویکافی  روغن  با  ای کوچیک  شیشه مجزهداره.  یه  این  داشتن که  اعتقاد  ی ها 
 کنه خدای بزرگ بالای ابرها واقعاً پادشاه جدید رو دوست داره.اثبات میست، که دیگه

خواد روغن آسمونی رو بریزه روی سرش و ولی یه روزی دختر پادشاه گفت که می   
 ی فرانسه بشه. همه هم بهش خندیدن. ملکه

«نمی    ملکهبهش گفتن:  زیاد   تونی  رو  دخترها  ابرها  بالای  بزرگ  بشی، چون خدای 
تر از تر و شجاعدوست نداره. خدای بزرگ بالای ابرها یه پسره، پس پسرها رو باهوش

 تونن.»می پسرها فقطی فرانسه بشه. تونه ملکهکرده. پس یه دختر نمیخلق  دخترها 

دادن. در فرمانروایی نمی  یچون مردم داستان رو باور کرده بودن، به دخترها اجازه   
اون به  نمی واقع  اجازه  نمیها  دخترها  بدن:  انجام   رو  تونستن دادن که خیلی کارها 

 تونستن به مدرسه برن.ناخدای کشتی یا قاضی بشن و حتی نمی



گیری برای انتخاب فرمانروای داستان روغن آسمونی خیلی مهم بود چون به تصمیم   
 فرانسه   مردمکرد.  کار کنن، کمک میگفت چیها نفر مینفرانسه و کسی که به میلیو

فرانسه    .داشتن  اعتقاد  داستان  ن یا  به  یادیز  یلیخ  مدت   یبرا از هزار سال  بیشتر  و 
 شد.های روغنی اداره میتوسط پادشاه

 

 



شون گفت: «هی، ی داستان فکر کردن. یکیولی در نهایت، بعضی از افراد دانا درباره   
این داستان رو کسی باور کنه؟ هیچ خدای بزرگ   چرا باید  .مزخرفه  کاملاً   داستان  نیا

ها اداره بشه، یا اینکه پسرها بهتر از بالای ابرهایی نگفته که فرانسه باید توسط پادشاه
ها این داستان رو اختراع کردن که مردم هر کاری ها و شاهزادهدخترها هستن. پادشاه

 ها میگن رو انجام بدن.»اون

و گفت:      کرد  موافقت  دیگه  نفر  می«یه  فکر  مردم  چرا  درسته.  برای کاملاً  که  کنن 
بریزی؟  اداره سرت  روی  روغن  باید  فرانسه  اعتقاد   !یااحمقانه  فکر   چهی  واقعاً کسی 

گذاری موقع تاج  هر بیخیال!  ست؟  معجزه  کداره که تموم نشدن روغن یه بطری کوچی 
می خدمتکار  یه  احتمالاً  بود،  جدیدی  اونجا پادشاه  روغن  بطری  که  اتاقی  تو  رفته 

 ریخته!» داخلش می  شده و مخفیانه روغن معمولی آشپزخونهنگهداری می

و به   بودن  کرده  باور   رو   مزخرف  داستان   نیا  یادیز  یهاسالمردم فرانسه از اینکه     
های ها رو به جنگپنیرهاشون رو ازشون بگیره و اونها اجازه داد بودن که  اون پادشاه

قطع   رو  سرش  و  کردن  دستگیر  رو  پادشاه  پس  بودن.  عصبانی  بفرسته،  وحشتناکی 
و هیچ خدایی از بالای ابرها  ...  کردن. بطری قدیمی روغن رو پیدا کردن و شکوندنش 

ها فرانسه دیگه به پادشاهها به زمانی که مردم  دانتاریخشون کنه.  نیومد که مجازات
 .باور نداشتن رو انقلاب فرانسه میگن

 

 

نداره.      پادشاه  دیگه  فرانسه   دارن  دوست  که  کننیم  انتخاب  رو  یکس  مردمامروز 
رئیس  بشه  فرانسه  جمهور سیرئ برای  روغن (و  سرت  روی  نیست  نیازی  جمهور شدن 



رئیس از  مردم  سال  چند  از  بعد  اگر  رو خوشجمهور  بریزی.)  دیگه  یکی  نیاد،  شون 
 هم پسرها.   ،هم دخترها – جمهور باشهتونه رئیسکنن. هر کسی هم میانتخاب می

فرانسوی    داستانالبته  به  هم  هنوز  دنیا،  سراسر  مردم  مثل  هم  و  ها  عجیب  های 
شرکت داستان  مثلاً  دارن.  باور  زیادی  داستانغریب  و  دربارهها  ایدههایی  های ی 

کنیم. ولی دو گرایی و دموکراسی که بعداً در موردشون صحبت میای مثل ملیپیچیده
 از ین  ها داستان  به  با هم   یهمکار   ی برا  مردم :  تا چیز مهم هست که باید یادمون باشه

 ر ییتغ  دارن  باور   بهشون  که   ییهاداستان  دادن  ر ییتغ  با   رو  شونیهمکار   روش  و  دارن
 ی ماست.العادهتریم. این قدرت فوقها قویاز مورچهبه همین دلیل ما  .دنیم

 

 گروه
 گوهاداستان

 ی هاحیوونهیچ کدوم از  ها.  طوری جهان رو فتح کردن: با داستانپس نیاکان ما این 
 تونن یم  واقعاً   که  دارن  اعتقاد  ییزهایچ  هی  فقط   ها اونها باور ندارن.  دیگه به داستان

بینه که ی مار داره یه شامپانزه وقتی می  .کنن  مزه  ا ی  کنن  لمس  کنن،  بو  بشنون،  نن،یبب
برق   و  بهتره فرا کنه! موقعی که صدای رعد  –  کنه که تو خطرهشه باور مینزدیکش می

می باور  بشنوه  راههرو  در  توفان  یه  که  مدفوع    –  کنه  بوی  ولی  کردنه!  حموم  وقت 
باور می  حال    ی در هاَه! وقتی یه شاخاَه   –  نزدیکش هستن کنه که شیرها  شیرها میاد 
خوره باور  آخ! وقتی یه موز میآخ  –  کنه که آتیش داغهکنه باور میسوختن رو لمس می

 به! امم، به – ستکنه که خوشمزهمی

 به   ما   چونتونیم انجام بدیم ولی  ی اون کارها رو میالبته ما خردمندها هم همه   
وقتی   .میبد  انجام  میتونیم  یشتر یب  یلیخ  یکارها  م،ی دار   باور   ها داستان مثلاً 
شدن،  نیاکان پخش  دنیا  سراسر  تو  نئاندرتال  هر مون  با  فلورسینموقع  یا ها،  ها 
گفته  هایی میشدن، احتمالاً یه رهبر بهشون داستانخیلی خطرناک روبرو می  هاحیوون

خواد  طوری گفته باشه: «روح شیر کبیر ازمون میرهبر اینشون کنه. شاید یه  تا تشویق
از   نئاندرتالنئاندرتال  دستکه  بشیم.  خلاص  نگران ها  ولی  هستن  قوی  خیلی  ها 



به   میرید  چون  خوبیه  اتفاق  واقع  در  بکشه،  رو  شما  نئاندرتال  یه  اگر  حتی  نباشین 
روح کبیر  سرزمین  شیر  روح  که  جایی  ابرها،  بالای  خوشهای  و بهتون  میگه  آمد 

 های زرافه بهتون میده.»بلوبرهای فراوون و استیک

 

می    باور  رو  داستان  هم  میمردم  و  دست کردن  از  شدن  خلاص  برای  تونستن 
همها  نئاندرتال کنن.  با  نئاندرتال  همکاری  ولی  بله،  بودن،  قوی  نئاندرتال   ۵۰ها  تا 

 کردن رو بگیرن.همکاری می با همخردمندی که  ۵۰۰تونستن جلوی نمی

 تو مون قدرت خیلی زیادی داد؛ تا جایی که  ها به نیاکاناین باور کردن به داستان   
 . گرفتن  رو ارهیس یرو یها نیزم تمام و شدن  پخش جهان سراسر 

اینکه    از  بعد  و ساکنش شدن، چی  ولی  رو گرفتن  زمینی  زندگی هر   شون کار کردن؟ 
کرد؟ برای کار میشدن چیها که از خواب بیدار میهزاران سال قبل چطوری بود؟ صبح

نهار چی؟ سرگرمی  –  خوردنمیچی  صبحونه   رو برای  نقاشی کردن  بود؟  هاشون چی 



لباس و  خونه  نوع  چه  داشتن؟  برادرهای  دوست  داشتن؟  خواهرهای  تربزرگهایی   ،
شون از ما بهتر بود شدن؟ زندگیکردن؟ عاشق همدیگه میترشون رو اذیت میکوچیک
 یا بدتر؟ 

های بیشتری رو بدیم.  ها و سوالکنیم جواب این سوالتو بخش بعدی ما سعی می   
می کهتوضیح  قبل  دیم  سال  میمون  نیاکان  هزاران  زندگی  چطور  چطوری  و  کردن 

اون  که  ازشون کارهایی  داریم،  دوست  امروز  که  چیزهایی  روی  دادن،  انجام  موقع 
 ذاره.ترسیم و بهشون اعتقاد داریم، هنوز تاثیر میمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 خاطرات

 غذا

کردن. ولی طوری  زندگی میتر از ما  مون خیلی متفاوتزاران سال پیش، نیاکان
ترسی، که زندگی کردن رفتار امروز ما رو شکل داد. وقتی از هیولاهای شب می

خوری، با شی، صبحونه میطور صبح که بیدار مییه خاطره از نیاکانت هستش. همین
مون هایی هستن که نیاکان عصر حجریها معمولاً عادتکنی. این هات بازی میدوست

 ریقا داشتن.های آفتو دشت

خوان چیزهایی مثل بستنی و کیک مثلاً تا حالا برات سوال شده که چرا مردم می   
زیاد سلامتیی  شکلاتی  برای  بخورن؟  که  نیست  خوب   یمزه  بد،  یزهایچ  چراشون 

 دارن؟ یخوب

بدن    که  اینه  میجوابش  فکر  میمون  زندگی  حجر  عصر  تو  داریم  هنوز  کنیم.  کنه 
روی کنی. نیاکان  منطقی بوده که تو خوردن غذاهای شیرین و پرچرب زیادهموقع  اون

ها شدن، به جنگل و کنار رودخونهما سوپرمارکت و یخچال نداشتن. وقتی گرسنه می 
هیچ می کنن.  پیدا  خوردن  برای  چیزی  یه  تا  یا رفتن  بستنی  درخت  به  هم  موقع 

برنمیرودخونه نوشابه  ای  شیرین  غذای  تنها  میوهموقعونخوردن!  و ها  رسیده  های 
میوه وقتی  بود.  میعسل  پیدا  شیرین   امکان  که  ییجا  تا   ها اون  خوردنکردن،  ی 

 . بود یاهوشمندانه  کار   داشت،

 

 

 

 

 

   ـه



 



گشتن و یه درخت انجیر پر فرض کن یه گروه جستجوگر عصر حجری دنبال غذا می   
رو می انجیرهای رسیده  تا  دیدن. بعضیاز  و میانجیر میهاشون چند  گفتن: خوردن 

مون هست؛ رژیم هستیم!» ولی بقیه خوریم، حواسمون به تناسب اندام«ما دیگه نمی
خوردن خوردن و میشون پر از انجیر بود. انقدر میتونستن چیزی بگن چون دهننمی

گشتن پای درخت ولی چون یه  خوردن تا تقریباً منفجر بشن. روز بعد همه برمی و می 
بابون از  همه گروه  و  بودن  پیدا کرده  رو  درخت  هیچ ها  بودن،  خورده  رو  انجیرها  ی 

انجیری نمونده بود.کسایی که خیلی انجیر خورده بودن زیاد احساس گرسنگی نداشتن 
 . بودن گرسنه  ی لیخ بودن خورده تا  چند که  ییها اون یول

مجسمهشناسباستان    پیدا  ها  دوران  اون  از  زیادی  بیشترشون های  که  کردن 
زنمجسمه باستانهای کامل  مجسمهشناسهاست.  یه  ونوسِ ها  اسم  به  رو  زیبا  ی 

 ۳۰٬۰۰۰دونیم مردم  گذاری کردن. (البته این اسم اصلیش نیست، ما نمیویلنِدورف نام
ی سلامتی چربی داشتن بدن نشونهتو زمان ونوس    کردن.)سال پیش چی صداش می

طوری که بیشتر حجر بیشتر مردم شبیه ونوس نبودن، همونو موفقیت بود. تو عصر  
دونستن که باید تا اونجایی  های تبلیغاتی نیستن. پس همه میمردم امروز شبیه مدل

می عصر  که  والدین  یه  خوبه!  برات  شیرین  چیزهای  بخورن.  شیرین  چیزهای  تونن 
ین الان تموم  های کاهو رو همشون رو با گفتن : «خوردن اون برگحجری شاید بچه
 . کردنهات رو بخور!» سرزنش میکن و بیا شیرینی 



 

 . م ی برد  ارث  به  مونیعصر حجر   اکانی ن  از  رو  نیر یش  یزهایچ  خوردن  به  لیتما  نیا  ما    
ای نوشته شده: «اگر هامون، با حروف گندهای داخل بدنانتو کتاب دستورالعمل دی

 تونی بخورش. سریع هم بخور!» چیز شیرینی پیدا کردی، تا جایی که می

ونوس ویلندورف خیلی چیزها تغییر کردن. امروز بیشتر مردم نیاز ندارن که از زمان     
ایم: ده قدم تا آشپزخونه  جاش وقتی گرسنه ها دنبال غذا بگردن. بهها تو دشتساعت
وقتی یه کیک ندازیم. ولی  و یه نگاهی بهش می  کنیمداریم، در یخچال رو باز میبرمی

دیم که جستجوگرهای طوری واکنش نشون میبینیم، هنوز همونشکلاتی اون تو می
 دادن.موقع دیدن درخت انجیر واکنش نشون میعصر حجری 

زنه: «یه چیز شیرین پیدا  خونه و فریاد میهاش رو می مون کتاب دستورالعملبدن   
های همسایه باش! اگر صبر کنیم بابونش رو بنداز بالا! زود  کردیم، عالیه! سریع همه

  رو   نی ا  ما   بدن   یول  ناکارآمده  ها دستورالعمل  کتابخورن!»  ش رو میزودتر از ما همه
می  دونهینم زندگی  شهرها  و  روستاها  تو  امروز  ما  دشتکه  نه  ما کنیم  بدن  ها. 



دونه که دونه که چیزهایی مثل یخچال و کیک شکلاتی وجود دارن. بدن ما نمینمی
 ی بابون نداریم.ما همسایه

خوریم و روز بعد میریم سوپرمارکت و یه کیک دیگه  پس ما کل کیک شکلاتی رو می   
شانسیش رو باور  تونه خوشمون نمیکنیم، بدنخریم. وقتی در یخچال رو باز میمی

یست ش رو بخور!» مهم ن! همهدیگه  زنه: «باورنکردنیه! یه چیز شیرینکنه و داد می
گیره. مون یاد نمیچند بار در یخچال رو باز کنیم و کیک شکلاتی رو اونجا ببینیم، بدن

ها پیدا  دوباره و دوباره طوری واکنش نشون میده که انگار یه درخت انجیر تو دشت
یادآوری کنیم که   خودمون  به  خیلی سخته  و    میستین  حجر   عصر   تو  گهید  ما کردیم. 

 ی خوبی نیست.مون کاملاً منطقی بود، دیگه ایدهنیاکانچیزی که تو زمان 

کردن. اگر بدونیم مون چطور زندگی میبه همین دلیل هم مهمه که بدونیم نیاکان   
 تونیم رفتار امروزمون رو توضیح بدیم.میها چطور زندگی کردن، اون

 

 شناسانباستان
 جوان

دربارهمتاسفانه ما  که  هست  چیزها  خیلی  کردن    ینحوهی  ،   مون نیاکانزندگی 
که مزیت   –  تونستن تو تعداد بالا همکاری کنندونیم که گاهی میدونیم. ما مینمی
نئاندرتالبزرگ به  نسبت  خرسشون  و  شیرها  تو ها،  همیشه  یعنی  این  ولی  بود  ها 

کردن؟  غار خیلی بزرگی زندگی مینفر تو    ۵۰۰کردن؟ مثلاً  زندگی می  با همتعداد زیادی  
کرد و فقط وقتی کار مهمی برای انجام یا هر خانواده تو غار کوچیکی جدا زندگی می

 شدن؟ دادن داشتن، کنار هم جمع می

 کردن؟اصلاً تو غارها زندگی می   

 ای داشتن؟اصلاً خانواده   

 تو   کردن  یزندگ   ما   یحجر   عصر   اکانین  از  مردم  شتر یب  تصور بیا با غارها شروع کنیم.     
 جا گذاشتن تو غارها پیدا شده  ها بهخاطر اینکه بیشتر چیزهایی که اون  به   . غارهاست



های روی دیوار غارها. مثل نقاشی ها و نقاشیچیزهایی مثل ابزار سنگی، استخوون  –
 سال پیش تو غار «لاسکو» تو فرانسه نقاشی شده. ۱۷٬۰۰۰اسب وحشی که 

 

چهار تا نوجوون   بلکه توسط   کردنای کشف نهای حرفهشناسباستان  رو  غار لاسکو   
ای کشف شد که یه هفته بود که تو جنگل بودن و به یه حفره  ۱۹۴۰فرانسوی تو سال  

تو زمین رسیدن و تصمیم گرفتن داخلش رو بگردن. اولش سنگ انداختن داخل حفره 
داره عمق  چقدر  ببینن  می  –  تا  عمیق  چاه  یه  به  فهمیدن که  رفتن سریع  بعد  رسه. 

ها ادامه دادن.  سمت ناشناخته  ی عمیق و تو یه تونل خاکستری خیس بهداخل حفره
شون موقعی جواب داد که به یه زنجیره از صدها نقاشی خیلی شجاع بودن! شجاعت

رسیدن.   دیوارها  روی    ستم یب  قرن  یباستان  ی هاکشف  نیتر بزرگ  از  یک ی  نیاباستانی 
 . بود

انگیزی مثل این رو داشتن. شصت ها کشف شگفتکه نوجوون  این اولین باری نبود   
شناسی به نام «مارسلینو سانز دساوتولا» غار «آلتامیرا» تو اسپانیا رو تر باستانسال قبل

ه برد  به غار   ، ماریا جاستینا، رو هم با خودش شو دختر هشت ساله  ه بودبررسی کرد
دید رو با دقت . مارسلینو مشغول گشت و گذار تو غار شد و هر برآمدگی که میبود



کرد. به نظر مارینا این  های باستانی و ابزار سنگی مطالعه میبرای پیدا کردن استخوون
دیواره و  سقف  به  و  بود  سربر  حوصله  میکار  نگاه  گریه گفت: ها  با  یهو  مارینا  کرد. 

ببی نقاشی«بابایی  و  کرد  نگاه  رو  بالا  مارسلینو  گاو!»  نر  ن،  گاوهای  از  زیبایی  های 
 جای غار دید.رو همه هاحیوونی آمریکایی و بقیه

 یباستان  مردم  کردن  یزندگ   یمعن  به  الزاماً ولی پیدا کردن خیلی از چیزهاشون تو غار     
اون  .ستین  غارها   تو حقیقت،  بهدر  تو    ها  میندرت  زندگی  تو غارها  بیشتر  کردن: 

آلونک های باز کمپ میسرزمین  ها و پوست ساختن یا از شاخههای چوبی میزدن و 
 کردن.چادر درست می هاحیوون

 

 هیچ جا مثل 
نمیشه خونه   

دریاچه سواحل  تو  «اوهالو»  باستانتو  اسرائیل  تو  گلیل  از شناسی  خوبی  مثال  ها 

رو  کمپشیآت مردم  ها  که  کردن  می  ۳۲٬۰۰۰پیدا  زندگی  اونجا  پیش  تو   کردن.سال 

ساخته کپر  شیش  شاخه  اونجا  از  درختشده  بقایای ی  کدوم  هر  که  بود  کاه  و  ها 

کمپ هم داشتن. احتمالاً چند ساعت طول کشیده که این کپرها رو درست کنن.  آتیش

ای که داخلش زباله  ها ابزار سنگی، تعدادی استخوون و حتی محل دفنشناسباستان

 اوهالو   مردم  که  میبگ  میتونیم  کمپ  نیا  یایبقا   ازی غذا بود هم پیدا کردن.  باقیمونده
ها و سبزیجات خزندگان، پرندگان، آهو، گوزن، هشت نوع ماهی، میوه  :خوردنیم   یچ

 ای مثل گندم، جو و بادوم. اهان وحشی دیگهیو گ یمختلف زیاد

 

 

 

 

 



 

یا شاید   استفاده شدن و آتیش گرفتن. احتمالاً تصادفی آتیش گرفتنکپرها مدتی     
ساکنین از اوهالو خسته شده بودن و تصمیم گرفته بودن که برن. خوشبختانه، کمی 

ی ضخیمی از گِل پوشوندتشون.  شون، سیل کل کمپ رو دربر گرفت و لایهبعد از رفتن
مثل زمانی که مردم اونجا رو چیز محافظت کرد که  وقتی گل سفت شد، طوری از همه

دونیم که کمپ اوهالو چه طوری بعد از این همه سال ما می. اینشترک کردن موند
 ش چی وجود داشته!شکلی بود و توی محل دفن زباله

 

 

 

 



 



اوهالو تو سرتاسر جهان بوده و        طور نیا  تو  مردم  شتر ی باحتمالاً هزاران کمپ مثل 
جا گذاشتن ردی از بین   ها بدون به ی کمپولی تقریباً همه  .کردنیم  یزندگ   ها کمپ

ساختن در  چوبی که  میرفتن:  استفاده  رفتشون  بین  از  باد  و  بارون  توسط  و   شد 
 موندن ها خورده شد. بیشتر چیزهایی که تا الان  و شغالها  هاشون توسط مورچهزباله

 ها در امان بودن. ها و توفاناز دست شغال و داخل غارها رها شده بودن

  ها اونکردن. زدن ولی همیشه اونجا زندگی نمیی به غارها سر میپس بله مردم گاه    
 . نبودن نیغارنش

آینده    تو  کن  شهابتصور  یه  دور  همه ی  و  کنه  برخورد  زمین  به  فضا  از  ی سنگ 
ها. تنها چیزی  ها و موزه ها، کارخونهها، مدرسهی خونهها رو نابود کنه: همه ساختمون

می باقی  تونلکه  انسانیمونه  هنر  تنها  و  بود.  خواهد  مترو  عمیق  باقی های  که  ای 
های مترو خواهد بود.  ها و تبلیغات روی دیوارهای ایستگاهنقشهها،  مونه، گرافیتیمی

آینده های خیلی باهوش روزی رو زمین حکمرانی کنن، موشاگر موش های دانشمند 
 ن؟ینشتونل مردم  گنیم  ما  بهکنن؟ ی ما چه فکری میدرباره

 

 ی ها خانواده
 عصر حجری

خانوادهدرباره ونوس  ی  زمان  تو  چی؟  خانوادهها  اوهالو  کمپرهای  یا  ها ویلندورف 
خونه اوهالو  تو  کپر  هر  بودن؟  معنیچطوری  چه  خانواده  و  بود؟  خانواده  یه  ای ی 

کردن  زندگی می  با هم داشت؟ به معنی این بود که یه زن و یه مرد تمام عمرشون رو  
 کردن؟های خودشون رو بزرگ میو فقط بچه

ما      که  اینه  میواقعیت  فرض  افراد  از  خیلی  نیستیم.  انسانمطمئن  که  ها کنن 
هایی که  کردن که متشکل از یه پدر، یه مادر و بچههایی زندگی میهمیشه تو خانواده

امروز   با هم احتمالش خیلی کمه.  ولی  بوده   تو  یادیز  متفاوت  یهاخانواده  ،داشتن 
بنداز: همهبه کلاس  –  دارن  وجود   ا یدن نگاه  با پدر و مادرشون کلاسیهمی  تون  هات 

 کنن؟ احتمالاً نه. زندگی می



 

بعضی    دارن،  عمرشون  برای کل  پارتنر  یه  مردم  از  بعضی  روزها  پارتنرهای این  ها 
از کشورها یه مرد میها مجرد میزیادی دارن و بعضی تو تعداد کمی  با  مونن.  تونه 

ازدواج کنن یا دو تا   با همتونن  دو تا زن میی کشورها  تو بقیه   ،تا زن ازدواج کنه  چند
 .با هممرد 

بعضیبعضی    دارن،  بچه  یه  بعضیها  و  تا  ده  هیچیها  هم    ها بچه  از  یبعض .  ها 
 بزرگ   شون،مادربزرگ  و  پدربزرگ  توسط  دیشا  ا ی   مجرد،  پدر   هی  ا ی  مجرد   مادر   هی  توسط

ها دو تا پدر و دو تا عهده گرفته شده و بعضیها به  سرپرستی بعضی از بچه  .شن یم
کنن. پس یه  شن و پارتنرهای جدید پیدا میمادر دارن. گاهی اوقات والدین جدا می

بچه ممکنه  یه مادر، یه پدر و یه پدرخونده و یه مادرخونده هم داشته باشه. بعضی 
عمخانواده چندین  شامل  بچههها  و  عمو  دایی،  خاله،  و  ،  و پدربزرگهاشون  ها 

جای خواهر یا    کنن. پس ممکنه که تو بهزندگی می  با همشه که همه  ها میمادربزرگ
پسردایی یا  با دختر  باشینبرادرت  داشته  اتاق مشترک  یه  به  ت  و   و شاید  پدر  جای 

 !ادهیز یلیخ ها نهیگزکنه. مادرت، دایی یا مادربزرگت برات صبحونه درست می



ها های مختلفی از نوع زندگی کردن رو دارن. گیبونهای کپی ما هم شکلعموزاده    
شن، تمایل کنن: وقتی یه گیبون نر با یه گیبون ماده زوج می معمولاً دوتایی زندگی می

ها تنهایی تو قسمتی از جنگل که برای های زیادی کنار هم بمونن. اوندارن که سال
 کنن.هاشون مراقبت میبچه کنن و از خودشونه زندگی می

گوریل    مادهبین  از  زیادی  تعداد  با  نر  یه  که  هستش  رایج  خیلی  تمام ها  و  ها 
 هاشون زندگی کنه. هر گوریل کوچولویی یه مادر داره، ولی همشون یه پدر دارن.بچه

شون لذت ببرن؛ احتمالاً بخشها دوست دارن تنها باشن، از تنهایی آراماورانگوتان   
شاخه  از روی  اورانگوتاننشستن  آفتاب.  غروب  تماشای  و  درخت  تقریباً ی  مادر  های 

بدون هیچ پدری بزرگ  هاشون رو  همیشه مادرهای مجردی هستن که خودشون بچه
بچهمی وقتی که  و  زندگی میکنن  تنها  و  میرن  بزرگ شدن،   خاطر   به  ها اونکنن.  ها 

 ! دارن دوست رو  بودن یطور نیا – شنینم نیغمگ   ،رفتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اورانگوتانشامپانزه    برعکس  دقیقاً  اونها  هستن:  جامعهها  تو  پر ها  و  بزرگ   های 
ماده میسروصدای  زندگی  نرها  و  گیبونها  برعکس  و  زوجکنن.  همیشگی ها  های 

دونن  مونن ولی معمولاً نمیهای کوچیک نزدیک مادرشون میتشکیل نمیدن. شامپانزه
من که معنی پدر چی هست. تو هتونن بف ها اصلاً نمیاون  در واقع،  پدرشون کیه.که  

از گونه نر روی کل گروه مسلط چرخن و قویمی  با هم، نرها  های شامپانزهیکی  ترین 
ها دوستی محکمی رو تشکیل میدن و ی دیگه به اسم بونوبو، مادهشه. تو یه گونهمی

  کار چیو به نرهای بزرگسال میگن که    کننها به همدیگه کمک میبچهبرای بزرگ کردن  
معمولاً   –  کننی خوشتیپ رویاپردازی نمیکنن. بونوبوهای ماده برای ازدواج با شاهزاده

 دختر باحال رو ترجیح میدن! بودن با یه دوست

 

 

 



 

انسانها خانوادهکپی     دارن،  زیادی    یولطورن.  امروزی هم همینهای  های مختلف 
نگاه   ؟یچ  اوهالو  مردم  مثل  حجر   عصر   ی هاانسان اوهالو  کپرهای  بقایای  به  وقتی 

 های متفاوتی رو تصور کنیم.تونیم گزینه کنیم، میمی

می    کپر  خونه هر  و تونسته  مادر  یه  پدر،  یه  از  متشکل  که  باشه  خانواده  یه  ی 
خانواده کپر خودشون رو ساخته بودن، غذای خودشون هاشون بوده. احتمالاً هر  بچه

می درست  شبرو  و  میکردن،  هم  کنار  همسایهها  میخوابیدم.  برای ها  تونستن 
آخر شب میشب ولی  بیان  نفر عاشق همدیگه نشینی  اگر دو  به کپر خودشون.  رفتن 
رگ برگزار  زندگی کنن، احتمالاً یه جشن عروسی بز  با همگرفتن  شدن و تصمیم میمی
میمی بفهمن  همه  که  برای کردن  جدید  کپر  یه  هم  بعدش  و  کنن  ازدواج  خوان 

 .باشه بوده یطور نیا دیشاساختن. خودشون می

بچه    تا  سه  و  زن  یه  مرد،  یه  بوده.  متفاوت  شاید کمی  زندگی یا  یه کپر  تو  شون 
پسر و دو تا دوستش به همراه  کردن. تو کپر همسایه شاید یه زن با دو تا بچهمی
  کردن. ش زندگی میچهبکردن. تو کپر سوم، یه زن با  پسرش زندگی میهای دوستبچه

تا بچه زندگی میش و دوستتو کپر چهارم، یه زن، سه  تو کپر پنجم دخترش  کردن. 



و تو کپر شیشم، یه مرد   کردنزندگی می  با همای  هم سه تا آدم پیر بدون هیچ بچه
 کرده.تنها زندگی می

 

ها نبوده  شاید اصلاً هیچ جدایی مشخصی بین خانواده  .بوده  متفاوت  کاملاً   دیشا  ا ی   
ی اشتراکی کردن. وقتی جامعهی اشتراکی» زندگی میو مردم تو چیزی به اسم «جامعه

می جدیدی  محل  همه  به  میزد،  کمپ  و  همرسید  می  با  کپر کار  چندین  کردن، 
خوردن. احتمالاً خوابیدن و غذا میساختن و همه هر جایی که دوست داشتن میمی

کرد، شب خوابیدی ولی چون یه نفر اونجا خروپف میشب اول تو یه کپر و چادر می
 خوابیدی.رفتی یه کپر دیگه میبعدی می

جامعه    وسایل تو  بود  کافی  فقط  میومد،  خوشت  نفر  یه  از  وقتی  اشتراکی  ی 
های حوصله  بردین به یه کپر مشترک و همین. نیازی نبود که فامیلتون رو میخواب

یه کپر  به خودتون زحمت ساخت  یا  بزرگی دعوت کنین  عروسی  برای جشن  رو  سربر 



ه کسی رو دوست نداشتی، نیازی جدید و جمع کردن خیلی چیزها رو بدین. وقتی دیگ
وکیل که  لوازم  نبود  و  کپر  کی  به  اینکه  سر  جنگیدن  برای  کنی  استخدام  گرون  های 

می پروندهداخلش  باید کجای  و  تخت رسه  بود  کافی  فقط  امضا کنی.  رو  مهم  های 
که  نداشته  وجود  خوابی  تخت  اصلاً  حتی  شاید  واقع  در  بری.  و  برداری  رو  خوابت 

 خوابیدن. ن مردم رو زمین میبخوای ببریش چو

یه جامعه    تو  زندگی میاگر مردم  این  اشتراکی مثل   مراقبت  ها بچه  از   یک کردن،  ی 
شون دنیا آوردن دونستن مادرشون کی بوده، مادرها بهها میمشخصه که بچه  کرد؟یم

سال اونو  از  مراقبت  زحمت  همیشه ها  که  نیست  مشخص  ولی  کشیدن.  رو  ها 
دونستن پدرشون کی بوده یا نه. احتمالاً تمام مردها برای بزرگ  عصر حجر میهای  بچه

همه بچهکردن  از ی  رفتن  بالا  و  شیرها  برابر  در  ازشون  مراقبت  غذا،  آوردن  با  ها 
ها با کردن. شاید بچههای سنگی کمک میها رو یاد دادن و درست کردن چاقودرخت

ی نزدیکی داشتن و نیاز نداشتن که پدر اشتراکی رابطهی  های جامعهتا از بزرگسال  چند
ی غریبه بودن رو تعریف کنن. این مشابه سبکی بودن، دایی یا عمو بودن و همسایه

طور جوامع اشتراکی ها معمولاً تو اینی ما دارن: اونهای شامپانزههستش که عموزاده
 کنن. زندگی می

این    شاید  بودهخب،  ه...  طوری  راحته، شاید  مختلف  احتمالات  تصور کردن  نه.  م 
نمی   .دارن   ها تیواقع  از  تصورات   کردن  جدا  به  ازین  دانشمندها   یول بگی  تو    به تونی 

خاطر اینکه چیزی رو تصور کردی پس اون اتفاق افتاده. به شواهد نیاز داری. شواهد 
می چون  تصورش کنی  نیست  نیازی  و  چیزیه که  لمسش کنی  ببینیش،  ش  مزهتونی 

تونی ببینیش، لمسش کنی و کنی. مثل استخوون انگشت داخل غار دنیسووا که می
ولی احتمالاً ...  ش کنیتونی بذاریش تو دهنت و مزهاگر اصرار داشته باشی، حتی می

 ای داره.ی بدمزهی استخوون کهنهمزه

 

 ی هایسلف
 عصر حجری



؟ یه سری داریم  ها چه شکلی بودنخانوادهچه شواهد و مدارکی از اینکه تو عصر حجر  
ی های دانشمند رو تصور کن که هزار سال بعد تلاش کنن که بفهمن خانوادهاز موش

 بفهمن؟ توننیم یچطور تو چه شکلی بودن. 

میموش    دانشمند  عکسهای  به  خانوادگیتونن  چه  های  بفهمن  و  کنن  نگاه  تون 
بودن، کجا   تو خانواده  برای تعطیلات کجا میکسایی  و  اگر زندگی کردید  رفتید. پس 

کرد؟ متاسفانه مون نمیتا آلبوم عکس از عصر حجر پیدا کنیم، کمک  تونستیم چندمی
هیچ دوربین و آلبوم عکسی اون موقع وجود نداشته. چندتایی نقاشی توی غار داریم  

زمان هستش اون  برای  نقاشی  –  که  و  مثل  از   –  آلتامیراهای لاسکو  بیشترشون  ولی 
هستحیوون نقاشیها  هیچ  خانوادهن.  از  انسانای  نه؟  های  جالبه،  خیلی  نیست.  ها 

ها، شیرها و های آلبوم از اسب ی عکسه نفر رو ببینی و همهفرض کن آلبوم عکس ی
 باشه؟ داشته تونهیم  یایچه معن .نباشه شخانواده از یعکس  چیه یول ها باشهفیل

موقعنقاشی  دشای    اون  که  میگن  بهمون  دارن  حجری  عصر  خانوادههای  ها ها 
 اهمیت زیادی نداشتن.

از      حجر  عصر  مردم  شاید  از   هاحیوونیا  ولی  کردن  نقاشی  غارها  دیوارهای  روی 
راحت با خودشون حمل کنن تونستن  های چوبی که میی خودشون روی تختهخانواده

های خیلی مهمی ها عکسکشیدن. این و بالای ورودی کپرشون نصب کنن، نقاشی می
های دارن. متاسفانه، تخته  شونخواستن پیش خودشون نگهبودن به همین دلیل می

می تماچوبی  و  برن  بین  از  پیش  وقت  خیلی  مونده م  تونستن  باقی  که  چیزی 
 توی غارهاست.  هایحیوونهای نقاشی

تونی کنترلش  ، میکنیکردن وقتی چیزی رو نقاشی میشاید مردم عصر حجر فکر می   
ی رو نقاشی کنن که شکار کرده بودن تا روشون  های حیوونخواستن  کنی. پس همه می

 خواسته عکس خودش نقاشی بشه.کنترل داشته باشن ولی هیچ وقت کسی نمی

به می  .باشه  داشته  وجود  یاگهید  ی هاح ی توض  دیشا  م،یدونینم  واقعاً   ما     تونی 
 ای فکر کنی؟ توضیح دیگه

که      چیزی  کالکشنعکساز  نزدیکترین  داریم،  حجر  عصر  خانوادگی  های های 
روی سنگاثردست مردم  اثردستهای  غارهاست. چطور مردم  دیوارهای  و  رو ها  شون 

نقاشی   رنگی  اسپری  اثردستبدون  بیشتر  اینه که  مهم  سرنخ  یه  دست کردن؟  از  ها 
 ؟ دلیلش چیهتونی حدس بزنی  چپ هستش نه دست راست. می



نظر میاد که    با ابزار کار کنن. به   شونراست  دست   با   که  بود  تر راحت  مردم  شتر یب  یبرا   
ای کشیده باشن. احتمالاً های اسپری پیچیدهها رو با لولهمردم باستانی این اثردست

 ها برای کشیدن اثردست انجام دادن: که اونکاریه  این  

رو میسنگ .۱ رنگی  آب مخلوط میهای  با  رو  پودرشون  و  رنگ شکوندن  تا  کردن 
 مایع درست کنن.

ی توخالی که از نی، چوب یا استخوون درست ریختن داخل یه لولهرنگ رو می .۲
 شده بود.

روی  دست چپ .۳ رو  میشون  در دیوار  با دست   ذاشتن  رو  لوله  دقت  با  حالیکه 
 راست گرفته بودن.

ی لوله فوت  گرفتن و از طرف دیگهشون میسمت دست چپ  یه طرف لوله رو به .۴
 کردن. می

 شد. پیسسسسس!شون اسپری میرنگ روی دست چپ .۵

چپ   دست  برمی وقتی  دیوار  روی  از  رو  دستشون  دورتادورِ  رنگ  روی داشتن،  شون 
تر کرد راحتشون اسپری میموند. احتمالاً اگر کسی دیگه رنگ رو روی دستدیوار می

می  ترجیح  مردم  اینکه  مثل  ولی  اثردستبود،  خودشون  بکشن.  دادن  رو   ن یاشون 
 ! بودن  خ یتار  یهایسلف  نیاول  ها اثردست

چند جا ها فقط یه اثردست پیدا کردن. ولی تو  ها روی بعضی از سنگشناسباستان   
نفر کشیده اثردست یه  توسط  اثردست  هر  بودن.  هم  پیدا کردن که کنار  زیادی  های 

بود همه  شده  احتمالاً  این  ولی  شاید  بودن.  گروه  یه  عضو   یِ حجر   عصر   مدلِ شون 
ی افراد گروه دور یه سنگ جمع تو یه فستیوال خاص همه  –  بوده  یگروه   گرفتنِ   یسلف
اثردستمی و  میشدن  رو  میشون  آینده کشیدن.  تولد  جشن  تو  کنی  سعی  ت  تونی 

درست کنی حجری  عصر  شاید موش  –  سلفی گروهی  آینده  و  دانشمند    پیداشهای 
 کنن!

های سلفی رو درست کردن دونیم این مردم باستانی که سنگمشکل اینه که ما نمی   
همه داشتن،  هم  با  نسبتی  شاید  چه  بودن؟  خواهر  و  برادر  یا شون  بودن؟  عموزاده 

 گرفتن تولد یکی اومده بودن. هایی بودن که برای جشن  شاید دوست



 

کمی غیرقابل باور هستش، نه؟ معمولاً اگر ردپات   .میدار   حجر   عصر   از  هم  ردپا   تا   چند   
شه. ولی تو جایی به اسم «لوروزیه» روی ساحل شن بمونه، چند دقیقه بعد ناپدید می

باستان  تو فرانسه،  آتلانتیک  از مردم که    ۲۵۷ها  سشناساحل  از گروهی   ۸۰٬۰۰۰ردپا 
سرعت    یه تل شنی راه رفته بودن رو پیدا کردن. خوشبختانه شن بهروی  سال پیش  

تونیم امروز ردپاها محکم شده بود و به سنگ تبدیل شده بود که به همین دلیل می
 رو ببینیم.

 

 



 ردپاهای روی
 شن

 

به    رو  ردپاها  این  که  بودن.   مردمی  نئاندرتال  نبودن،  خردمند  گذاشتن،  جا 
ها با بررسی دقیق هر ردپا به این نتیجه رسیدن که توسط گروه حدوداً شناسباستان

نئاندرتالدوازده نفره از  ها بودن. ها و نوجوونجا مونده که بیشترشون بچه  ها بهای 
 های نئاندرتال میده ی خانوادهاین به ما سرنخ مهمی درباره  .بوده  پا نوی  بچه  شون یک ی
درباره  – حداقل  نئاندرتالیا  از  خاص  گروه  این  اونی  اورانگوتانها.  مثل  تنها ها  ها 

کردن. ولی جمعیت زندگی نمیهای کمها هم تو خانوادهکردن و مثل گیبونزندگی نمی
که  درباره نئاندرتالی  تا  چند  چیز   ۸۰٬۰۰۰ی  زدن،  قدم  شنی  ساحلی  روی  پیش  سال 

نمی همه بیشتری  بگیم.  اونتونیم  همگی  ی  داشتن؟  مشترکی  پدر  همها  زندگی   با 
جشن  می برای  بار  یه  سالی  که  بودن  غیرفامیل  دوستان  از  گروهی  یه  شاید  کردن؟ 

 باشیم.تونیم مطمئن دیدن. نمیگرفتن مراسم مهم تو ساحل همدیگه رو می



موش    داریم.  نیاز  بیشتری  شواهد  به  قراره پس  آینده  تو  خیالی که  دانشمند  های 
ت دارن نگاه کنن، تونن به تمام چیزهایی که خانوادهی تو رو مطالعه کنن میخانواده

می  این  دربارهو  زیادی  چیزهای  بهشون  تا تونه  چند  بگه.  کردنتون  زندگی  چطور  ی 
خونه  تو  دارینصندلی  ولی  تون  تا کامپیوتر؟  چند  و  تخت  تا  چند   حجر   عصر   مردم، 

دربارهواقعدر    .نداشتن  یادیز  یزهایچ ما  که  چیزیه  این  نیاکان،  مطمئناً  ی  مون 
خانوادهمی نوع  چه  که  نبود  مهم  هیچ  دونیم:  تقریباً  با  بودن  تونسته  بودن،  ای 

 ای زندگی کنن.وسیله

به    .شنیم   زیچ  ونیل یم  نی چند  صاحب  ها سال  طول  در   ی معمول  یخانواده  ه ی  امروز   
به   کامپیوتر،  و  صندلی  مثل  بزرگ  چیزهای  فقط  نه  کن:  فکر  داری  که  چیزهایی 

هایی که های آبنبات و دستمال توالتپوستهای سرلاک،  های پلاستیکی، قوطیکیسه
می استفاده  روز  میهر  غذا  وقتی  چنگالکنی.  و  قاشق  از  لیوان   و  خوری  و  بشقاب 

می میاستفاده  بازی  وقتی  از کارتکنی.  توپکنی،  و کنسولها،  استفاده ها  بازی  های 
نمیمی متوجه  ما  معمولاً  داریم... کنی.  وسایل  چقدر  بخوایم   شیم که  موقعی که  تا 

میاسباب متوجه  یهو  بعد  به جعبهکشی کنیم.  نیاز شیم که  زیادی  خیلی  خیلی  های 
ها مجبورن یه کامیون بزرگ و چند تا  مون رو جمع کنیم. بعضیتمام وسایلداریم تا  

 شون کنن.شون کمکجا کردن وسایلکارگر قوی بگیرن تا برای جابه

جا   به  .شدنیم   جا جابه  ادیز  ما   یحجر   عصر   اکانی ن    یه  زیادی  مدت  برای  ندرت 
وسایلمی تمام  باید  و  پشتموندن  رو  میشون  حمل  اونشون  یا کردن.  کامیون  ها 

نداشتن.   اسب  یا حتی  و   به  .نداشتن  یادیز  یزها یچ  پسقطار  قاشق  داشتن  جای 
خواستن چیزی رو خوردن، و اگر میهاشون غذا میچنگال و لیوان و بشقاب، با دست

 تونستن یه سنگ رو به چاقو تبدیل کنن.برش بدن، می

به    مردم  سنگی    البته  چاقوهای  دیگهجز  لباسچیزهای  داشتن.  هم  از ای  هایی 
پر   حتی  و  خز  چماق  هاحیوونپوست،  نیزهداشتن.  و  گاهی  ها  داشتن.  چوبی  های 

شاخه و  نی  از  که  داشتن  کپرهایی  درختهااوقات  ولی   های  بودن.  شده  ساخته 
 که   ییزهایچ  تنها .  نو از بین رفت  نها خیلی وقت پیش پوسیدی اونمتاسقانه همه

سنگ هیچ وقت   .بودن  ها سنگ  –  مخصوصاً   –  و  ها دندون  ها،استخوون  دن،ینپوس
 ها سال دووم بیاره.تونه میلیونپوسه. مینمی

 



 

 یه جهان
 یسنگ 

به همین ...  ی شواهدی که از عصر حجر داریم از سنگ ساخته شدنپس، تقریباً همه
دوره، عصر حجر می این  به   کننده  گمراه  یلیخ  اسم  نیا  واقع  در   یولگیم.  دلیل هم 

کنن که اون موقع شنون تصور میهای «عصر حجر» رو میوقتی مردم کلمه  .هستش
های های سنگی، کلاهها تختکنن که اونهمه چیز از سنگ ساخته شده بود: فکر می



و کفش چرم سنگی  نی،  از چوب،  چیزها  بیشتر  اینه که  واقعیت  داشتن.  سنگی  های 
و پر درست شده بودن. ولی این چیزها خیلی وقت پیش از بین رفتن و تنها  هاحیوون

سنگ مونده  باقی  که  اینکه  چیزی  قطعی  فهمیدن  که  همینه  برای  هستن.  ها 
 کردن خیلی سخته.مون چطور تو عصر حجر زندگی مینیاکان

مون چطور زندگی کردن: خوشبختانه یه راه دیگه هستش که بتونیم بفهمیم نیاکان   
اگر  .  کنن یم   ی زندگ   موناکانین  به  هیشب  یکم  هی  هنوز  مردم   که  هستن  ا یدن  تو  ییجاها

 تونیم یاد بگیریم.شون خیلی چیزها میببینیم

، غذاشون رو پرورش میدنتونن به سه گروه تقسیم بشن: مردمی که  در کل مردم می  
می رو  غذاشون  و جمعمردمی که  رو شکار  غذاشون  مردمی که  و  کنن. آوری میخرن 

اون رو پرورش میدن کشاورز هستن. شاید  برای درست کردن مردمی که غذاشون  ها 
درخت بدن،  پرورش  تا سیب  نون، گندم  بکارن  نگه بخورنهای سیب  مرغ  احتمالاً   .

 خورن. ها رو میخورن و گاهی هم مرغمی مرغدارن و تخممی

نمی     پرورش  رو  غذاشون  امروز  مردم  می می  –  دنبیشتر  گرسنه  وقتی  شن، خرن. 
شون رو درمیارن و پیتزا سفارش خرن یا گوشیمرغ میو نون و سیب و تخم ار میرن باز 

 میدن. 

شون یا کردنشکار میخریدن:  دادن نه مینیاکان عصر حجری ما نه غذا پرورش می   
کارن، ها درخت نمیها انجام میدن. زرافهکردن. این کاریه که حیوونمی  شونآوریجمع

نمی زرافه  استیک  سوپرمارکت  از  هم  زرافهشیرها  درختخرن.  از  بهها  طور   هایی که 
می رشد  دشت  تو  میطبیعی  تغذیه  زرافهکنن،  هم  شیرها  میکنن،  شکار  رو  . کنن ها 

  به  .کردنیم  شکار   رو  ی وحش  یهاحیوون  و  کردنیم  جمع   رو  اهانیگ  هم  ما   اکانین
نیاکان به  اوقات  بیشتر  همینه که  شکارگرخاطر  میخوراک–مون  چون   –  شهجو گفته 

 آوردن. دست می ها غذاشون رو از طبیعت بهاون

کنن و غذاشون  هنوز شکار میامروز چند تا گروه از مردم تو سراسر جهان هستن که     
جمع میرو  اونآوری  خونه کنن.  تو  نمیها  زندگی  شهرها  و  کارخونهها  تو  و کنن.  ها 

نمیشرکت هم کار   .کننیم   یزندگ   دورافتاده  یصحراها  و  ها جنگل  تو  شتر یب  کنن.ها 
می میدانشمندها  زندگی  چطور  ببینن  و  کنن  ملاقات  رو  مردم  این  با تونن  و  کنن، 

مون چند تونن سعی کنن یاد بگیرن که چطور نیاکانشون، میی سبک زندگیمطالعه
 کردن. هزار سال پیش زندگی می



حتی   .ستی ن  حجر   عصر   تو   بودن  جو خوراک  مثل  دوران  نی ا  تو  بودن  جوخوراکالبته     
دورافتادهخوراک توی  که  جنگلجوهایی  و  صحراها  میترین  زندگی  از کنن  ها  بخشی 

وار  هاش رو باز کرده و دایره جو دستی خوراکدنیای مدرن هستن. اگر ببینی یه بچه
نیست که مردم عصر حجر هواپیما  این معنی  به  میدوئه و صدای هواپیما درمیاره، 

جوهای عصر مدرن باید هواپیمایی  تونه به این معنی باشه که خوراک داشتن. فقط می
می پرواز  آسمون  تو  باشکردکه  دیده  رو  همه،  نه  این  با  خوراکمشاهده.  جوهای ی 

 های بیشتری رو از چگونگی زندگی تو عصر حجر به ما میده.مدرن سرنخ

 

 ی ر یمی م نکهیا از بعد
 افته؟چه اتفاقی می 

باستان از شواهد  استفاده  با  ی جوهای مردن، دربارهی خوراک شناسی و مشاهدهپس 
 تونیم بگیم؟چی مینوع زندگی مردم تو عصر حجر 

که  مهم     اینه  بدونیم  باید  که  چیزی    وجود   کردن  ی زندگ   یبرا  روش  هی  فقطترین 
دادن. جهان همه یه چیز رو انجام نمی  –  های مختلفی وجود داشتهو روش  نداشته

بودخونه قبیله  هزاران  متفاوت   ی  زبان  یه  کدوم  هر  نوع    ،که  متفاوت،  فرهنگ  یه 
 داشتن. زندگی کردن تفاوتی برایی متفاوت و روش مخانواده

اتفاق    این  برای  دلیل  زندگی یه  زیادی  مختلف  جاهای  تو  مردم  که  بود  این  ها 
اکوسیستممی با  که  بودن  مجبور  پس  اقلیمکردن  و  بشن. ها  سازگار  مختلف  های 

رودخونه   میزندگی میمردمی که کنار  ماهی  زیاد  قایق کردن  یاد گرفتن که  و  خوردن 
در  تو کوه  بسازن.  مردمی که  میحالیکه  زندگی  نبودن. ها  بلد  شنا کردن  اصلاً  کردن 

جنگل توی  که  میمردمی  زندگی  استوایی  لخت  های  تقریباً  در کردن  حالیکه   بودن 
 کردن. یشون مهای ضخیم خز تنکردن کتمردمی که نزدیک قطب زندگی می

قبیله     حتی  میولی  زندگی  هم  کنار  که  روشهایی  بود  ممکن  خیلی کردن  های 
کردنبرای  متفاوتی   داستان  زندگی  چون  باشن.  دربارهداشته  مختلفی  جهان های  ی 

داستانمی یادت هست که،  به  تربزرگسرایی  گفتن.  نسبت  خردمند  انسان  مزیت  ین 



همه  هاحیوونی  بقیه که  وقتی  یهبود.  بیش  و  کم  کندوها  زنبورهای  رفتار ی  جور 
های متفاوتی باور  چون هر قبیله به داستان  . بود  متفاوت  یانسان  یلهیقب  هر ،  کردن می

 داشت.

از مرگ،      باشه که بعد  اعتقاد داشته  بود  یه قبیله ممکن  یه    بهبرای مثال،  عنوان 
برمیبچه دنیا  به  جدید  قبیلهی  شاید  حیوون.  یه  حتی  شاید  یا  باور  گردی،  دوم  ی 

ی سوم شاید اعتقاد داشته که  شی. قبیلهداشت که وقتی میمیری، به روح تبدیل می
 ش همین بود.وقتی مردی، از بین میری، همه – این دو تئوری خیلی مزخرف هستن

قبیله همه      یه  تو  زندگی می  با هماحتمالاً  بزرگ  یه گروه  قبیلهتو  تو  ولی  ی  کردن، 
تونسته  کردن. تو یه قبیله میهای کوچیک خودشون زندگی میکناری مردم با خانواده

ازدواج کنه ولی یه نفر نتونه با چند کاملاً قابل قبول باشه که یه مرد با یه مرد دیگه  
ی دیگه، شاید یه مرد اجازه داشته با دو یا حتی ده تا زن نفر ازدواج کنه. تو یه قبیله

دونستن ی سوم، مردم حتی نمیو شاید تو قبیله  ازدواج کنه، ولی با یه مرد دیگه نه
کردین بدون اینکه می  هم زندگی  با، دو تایی  میومدازدواج چیه: اگر از یه نفر خوشت  

 بخواین چیزی رو تو بوق و کرنا کنین. 

 داشته  وجود  ییهاتفاوت  گهیدبا هم  مردم  ارتباط  نوع  و  هنر   تو  تونستهیم  نی همچن   
ی همسایه  جاش قبیله  کشیده، ولی به های غار قشنگی مییه قبیله شاید نقاشی  .باشه

شاید یه قبیله خیلی خشن بوده و مردمش داده.  رقصیدن و آواز خوندن رو ترجیح می
طلب بوده و مردمش رفتار ی دیگه صلحهمیشه درحال جنگیدن بودن، ولی یه قبیله

 داشتن. با همای دوستانه

نئاندرتالنگرش    به  انسانی هم میهای دیگهها و گونهها نسبت  تونسته متفاوت ی 
ها بترسن یا ازشون دادن که از نئاندرتالیها یاد مبوده باشه. شاید تو یه قبیله به بچه

گفتن: «اگر تو جنگل یه بچه نئاندرتال دیدی، سریع فرار کن!» شاید متنفر باشن و می
نئاندرتالقبیله با  بهتری  روابط  اگر بچهی دوم  و  خواستن ها میهای همسایه داشتن 

تونستن با شاید حتی میی سوم  های نئاندرتال بازی کنن. تو قبیلهتونستن با بچهمی
 کرد که این کار مشکلی داشته باشه. کس هم فکر نمییه نئاندرتال ازدواج کنن و هیچ 

 

 

 



 

 

زندگی و حالیکه هر قبیله  در     به  رو  نگاه مخصوص به خودش  ی جستجوگری نوع 
 ژه یو بههای روی زمین مشترک بود.  ، چند تا چیز بین تمام انسانی زندگی داشتاداره

 . کنن   یهمکار  با هم ادیز تعداد تو تونستنیم  شونیزندگ  محل از فارغ مردم  اینکه

آتیش    مییه  اوهالو  مثل  کوچیک  خونهکمپ  حدوداً تونسته  انسانی  گروه  یه  ی 
ی بوده که از تربزرگی  ولی این گروه احتمالاً جزئی از قبیله  بیست تا چهل نفره باشه

تونستن عضو اون قبیله باشن. زبان قبیله  شده. صدها نفر میگروه تشکیل می  نچندی
های مشترکی باور داشتن و از یه قانون اطاعت مشترک بوده و افراد قبیله به داستان

قبیله   کردن.می و یه  ارتش  و  دولت  بود:  متفاوت  امروزی  یه کشور  با  شکلی  این  ی 
 .داشت یادیز یهاتیمز بزرگ یلهیقب  هی به داشتن تعلق یول پلیس نداشت

 سنگ خوبی برای درست کردن چاقوهای تیز داشتن   ،اون گروه بالای کوه   برای مثال   
کردن به اشتراک تونستن چاقو رو با گروه اوهالو که تو ساحل دریاچه زندگی میمی  –

تونست به گروه کوهستان ماهی و صدف برسونه. اگر در عوض گروه اوهالو می  و  بذارن
ماهی تور  کردن  درست  برای  جدیدی  روش  اوهالو  تو  زن  می گیری  یه  کرد، ابداع 

های ی ساحلی یاد بده. اگر ماهیهای دیگهتونست درست کردنش رو به مردم گروهمی



شد، تمام  مردن و یه سال ماهی برای خوردن پیدا نمیشدن و میدریاچه مریض می
های کوهستان زندگی کنن. و اگر تونستن برای مدتی برن با گروههای دریاچه میگروه

دیگه چشمهای  سال  تمام  و  بود  میخشکسالی  های کوهستان شدن، گروهها خشک 
فامیلمی با  برن  دریاچهتونستن  یه های کنار  به  داشتن  تعلق  زندگی کنن. پس  شون 

ماهی تور  تیزتر،  چاقوی  داشتن  معنی  به  شرایط قبیله  تو  بیشتر  غذای  و  بهتر  گیری 
 سخت بود.

 

 تا   ۲۵۰
 روباه دندون

پیش   سوال  این  برات  میشاید  کجا  از  ما  اصلاً  که  قبیله اومده  که  وجود دونیم  ها 
همکاری   با همداشتن. آیا از صدها نفر که تو یه محیط وسیع پخش بودن و گاهی  

داریم  م؟ یدار   یشواهدکردن  می بله،  شواهد:   خب،  این  از  مثالی  هم  این  و 
با دریا فاصله دارن    ایهای عصر حجریهایی که کمپشناسباستان رو که کیلومترها 
 یچطور   ییایدر   یهاصدف  نیاکنن.  خیلی اوقات صدف دریایی پیدا میکنن  میبررسی  

درآوردن  اونجا   از گروه  ؟ سر  زیاد  احتمال  میبه  زندگی  دریا  از  دور  که  از  هایی  کردن 
 شون.کردن گرفتنزندگی میهایی که کنار دریا گروه

ها  شناس یه مدرک مهم دیگه تو جایی به اسم «سانگیر» تو روسیه، جایی که باستان   
. بعضی از قبرها فقط اسکلت سال پیش هست  ۳۴٬۰۰۰مزارستانی کشف کردن که برای  

، اسکلتی از یه مرد چهل ساله پیدا کردن که با ولی تو یه قبر...  شون بود انسان داخل
مهره که از عاج ماموت درست شده بودن پوشیده شده بود. اون مرد بیست و    ۳٬۰۰۰

های روباه تزئین شده بند عاج داشت و یه کلاه رو سرش بود که با دندونپنج تا دست
های روباه بود. احتمالاً کلاه از چرم درست شده بود پس دووم نیاورده بود ولی دندون

 هنوز مونده بودن.



 

جالبشناسباستان    قبر  داشت ها  زیبا  هنری  تا کار  چند  پیدا کردن که  هم  و   تری 
ای که رودرروی هم دفن شده بودن. یه پسر نه سالش بود و اون اسکلت دو تا بچه

تاشون دست دو  دوازده سالش. هر  تو دستیکی  زیادی  عاج  پسر  بندهای  بود.  شون 
با تقریباً  کوچیک با  شده  ی عاج پوشیده  تا مهره  ۵٬۴۰۰تر  تا   ۲۵۰بود و کمربندی که 

های روباه تو سانگیر عصر حجر زنم که دندوندندون روباه تزئین شده بود. حدس می
 !مد روز بوده

زیادی   م؟یبد  ح یتوض   رو  نیا  میتونیم   چطور     ارزشمند  اشیا  قبرها  از  سری  یه  چرا 
ترین توضیح اینه که اسکلت نداشتن؟ راحتی قبرها چیزی جز  حالیکه بقیه  داشتن در 

قبیله رهبر  اون پسرها، بچه  مرد چهل ساله  احتمالاً  و  نوهبوده  یا  بودنها  به  هاش   .
اون دلیل  بههمین  دانشمندها خاکها هم  این چیزیه که  داشتن.  سپاری مخصوصی 

می فکر  زیادی  مدت  خوندن  برای  به  موفق  که  زمانی  ولی  هست.  که  کتاب  کردن 



دی بچه اندستورالعمل  که  شد  معلوم  شدن،  اسکلت  تا  سه  این  همها  ای  برادر   با 
 شون نبود.نبودن، حتی فامیل هم نبودن و اون مرد هم پدر یا پدربزرگ

داره  یاگهید  ح یتوض  هی  دیشا پس      داستان عجیبی   .وجود  به  قبیله  اعضای  شاید 
ابرها رو   اعتقاد داشتن و یه مرد و دو تا بچه رو قربانی کردن تا یه روح بزرگ بالای 

قربانی   بزرگ  روح  برای  رو  نفر  این سه  اگر  باشن که  باور داشته  خوشحال کنن. شاید 
ش مطمئن . ما دربارهفرستهبرای شکار میهای زیادی  کنن، روح بزرگ براشون ماموت

کردن تا اون اشیا ارزشمندی  کار می   با همنیستیم ولی یه چیز واضحه: صدها نفر باید  
 که با اون سه تا اسکلت پیدا شدن رو درست کنن.

 

 

بزرگ     پسر  به کمربند  نگاهی  یه  نزدیک  از  استفادهبیا  با  اون کمربند  بندازیم.  از   تر 
ها باید بلند و تیز  تا دندون روباه درست شده بود ولی نه هر دندونی! نه، دندون  ۲۵۰

جوری از دست یا کمتر، اگر یه  –  ها فقط چهار تا دندون نیش دارن «نیش» باشن. روباه
شون. حالا یه حساب سرانگشتی: چند تا روباه باید شکار کنی تا بتونی یه  داده باشن

دون تا دن  ۲۵۰دست آوردن    خب، خیلی زیاد: برای به  درست کنی؟  کمربند مثل اون رو
هاشون رو جدا کنی.  نیش روباه، باید حداقل شصت و سه تا روباه شکار کنی و دندون

های خیلی باهوشی هستن، و برای شکار یه روباه ها حیوونروباه  !هیادیز  یل یخ  کار   نیا
پس  می ببره.  زمان  روز  دو  یا  یک  میتونسته  طول  ماه  دو  از  اون بیشتر  کشیده که 

 دست بیان.  ها بهدندون

کردی  ها، اول باید یه ماموت شکار میچی؟ برای ساختن اون  های عاج ماموتمهره    
متر برسه و تا دوازده تن   ۴تونه تا  تر از شکار روباهه. قد یه ماموت میکه حتی سخت



باشه داشته  یه    –  وزن  وزن  تقریباً  مدرسهاین  عملاً اتوبوس  پس  معمولیه.  ی 
گروه نمی یه  به  نیاز  کار  این  انجام  برای  و  کنی  شکار  رو  ماموت  یه  تنهایی  تونستی 

 داشتی.

ها رو درست کنی. برای یه  تراشیدی تا مهره ها رو میبعد از شکار ماموت باید عاج   
مهره رو درست کنه.    یدونهتونسته چهل و پنج دقیقه طول بکشه که  هنرمند ماهر می

تا   ۵۰۰۰تر  ها داشته، پسر بزرگتا از اون مهره  ۵٬۴۰۰ی نه ساله حدود  حالا، پسر بچه
ی تا همه  بوده  ازین  سخت  کار   ساعت  ۱۰٬۰۰۰  بهتا.    ۳٬۰۰۰داشته و مرد چهل ساله هم  

مهره  روزی  بشن.  درست  ها  اون  اون  ۶اگر  روی  میساعت  هم ها کار  روز  یه  و  کردی 
 ها رو درست کنی.ی مهرهکشیده تا همهکردی، چهار سال و نیم طول میاستراحت نمی

ی اون اشیا توی قبرهای سانگیر رو احتمالش خیلی کمه که ده یا بیست نفر همه   
قبرهای سانگیر یکی   .بوده  نفر   صدها   کار   ها اون  درست کردن  احتمالاً درست کرده باشن.  

های سال پیش حداقل بعضی از مردم به قبیله   ۳۴٬۰۰۰که  از ایناز بهترین شواهدیه  
 بزرگ تعلق داشتن.

 

 گه یدبا هم
 گروه شدن

به   اینکه مردم  با کل قبیله های بزرگ تعلق داشتن، ما میقبیلهبا  دونیم که همیشه 
نمی برای گروهزندگی  بشه، کردن.  پیدا  غذای کافی  بود که  بزرگی سخت  اون  به  های 
قبیله گروهپس  به  میها  تقسیم  کوچیکی  به های  و  به  شدن  برای  مختلفی    جاهای 

تر تشکیل شده  گروه کوچیکرفتن. این یعنی هر قبیله از چندین  دست آوردن غذا می
 نفر عضو داشته باشه، یه گروه دیگه فقط ده نفر. ۱۰۰تونست بود. یه گروه می

برای پیدا کردن غذا   .کردنیم  یزندگ   شونکی کوچ  گروه  تو  اوقات  شتر یب  مردم  احتمالاً    
های خاص کنار های قبیله فقط تو مراسمی گروهرفتن. همهاز جایی به جای دیگه می

رفتن. شاید برای می شبه مراسم تدفین مرد، فرد مهمی می شدن: مثلاً اگر جمع میهم 
یا جنگیدن با دشمن هم به همدیگه   بزرگ  یهاحیوونداشتن نیروی کمکی تو شکار  



های زیادی های مهم. ولی بیشتر مردم ماهیا برای جشن گرفتن مراسم  شدنملحق می
 کردن.میشون زندگی انسان دیگه بیرون از گروه کوچیکرو بدون دیدن یه 

 

 هاش دوست  و  خانواده  شهیهمشناخت.  گروه بود بقیه رو خوب میتو  هر کسی که     
هم به    برای پیدا کردن غذا با  .دادن یم  انجام  هم  با   رو  کارها   شتر یب  و  بودن  دوروبرش
می باجنگل  می  رفتن،  غذا  میهم  و  برای همپختن  هم  آتیش  دور  داستان   خوردن، 
این فوقکردن. بعضیتعریف می این تسالعادهها ممکنه فکر کنن که  از  . بقیه شاید 

نبودن  ایده تنها  مینیادشون  خوشی  خسته  گروهت  مردم  از  وقتی  ولی  شدی، . 
دیگهتونستی  می یه گروه   ی جو خوراک  یهالهیقب  تو  هم  هنوز  که  هیزی چ  نیا.  یبر  به 

قبیله.  افتهیم  اتفاق  مدرن مراسم  یه  به  اگر  میولی  افراد گروه ای  از  یکی  با  و  رفتی 
 ری تو گروهش.یا تو ب –  تونست بیاد تو گروهتشدی، میای دوست میدیگه

قدرتمندگروه       بگه    یرهبر  بقیه  به  موقع  کار چینداشت که   –گرفتن    تصمیم  کنن. 
تونستن نظرشون رو بگن. اگر یه  همه می   –  مثلاً از کدوم مسیر برن یا کجا کمپ بزنن

روباهی بیشتری براش های دندونگفت که گروه باید کلاهآورد و مینفر قلدر بازی درمی
امروز، وقتی   رو رها کنن.   قلدر   و  بشن  جا جابه راحت  یلی خ  تونستنیم  مردم  ،درست کنه

ولی تو عصر    شه، برای مردم خیلی سخته که کشورشون رو ترک کننیه نفر دیکتاتور می
 تونستن با پاهاشون نظرشون رو بیان کنن و رای بدن. حجر، مردم می



 ی جستجوگرها
 کبیر 

مشاهده شکارگربا  باستانخوراک–ی  کمک  و  امروزی  چیزهایی جوهای  چه  شناسی، 
نیاکانمی زندگی  از  گروهتونیم  امروز،  بگیریم؟  یاد  حجر  عصر  تو  شکارگرمون  –های 

های عصر حجری هم برای پیدا  مونن و احتمالاً گروهجو همیشه تو یه مکان نمیخوراک
جابه غذا  میکردن  میجا  پیدا  ماهی  رودخونه  توی  وقتی  رودخونه  شد،  شدن.  به 

میمی انجیر  فصل  وقتی  بگیرن.  ماهی  تا  چیدنرفتن  برای  جنگل شد،  به  شون 
 ه ی   یمعن  به  خونهکردن.  وآمد میشون بود، رفترفتن. معمولاً تو قلمرویی که خونهمی

روستا    یسنگ   یسازه یه  کوه  به   نبود؛یا  از  بزرگی  محیط  جنگل معنی  و  و  ها  ها 
 ها بود.رودخونه

تون به اون طرفش بری؟ برای بیشتر مردم  ه از یه طرف خونهککشه چقدر طول می   
خیلی بزرگ هم زندگی کنی بیشتر کشه. حتی اگر تو یه جای  کمتر از یه دقیقه طول می

نمی پنج دقیقه طول  نیاکان عصر حجریاز  برای  ولی  یه هفته مون میکشه.  تونسته 
 برن.  شاون طرف شون بهطول بکشه که از یه طرف خونه

 چند  یبرا  تونستنیم  گروه   چند  ا ی   کیگاهی اوقات تو یه مکان غذای زیادی بود و      
هایی ها و رودخونهیا حتی کل سال. بیشتر تو نزدیکی دریاچه  بشن،  ساکن  اونجا   ماه

افتاد که پر از ماهی و صدف با کلی پرنده بودن. مردم احتمالاً تو جایی این اتفاق می
 ساختن. اینجا روستای همیشگی میمثل 

موقعیت    ک تو  غذای  گروه  تو  همه  برای  دیگه،  نبوداهای  می  فی  جدا  شدن. پس 
ی رفتن تا یه خونه رفتن؛ انقدر راه میموندن و بقیه میی قدیمی میها تو خونهبعضی

ممکن کردن.  هایی بوده که کل گروه قلمروشون رو رها میجدید پیدا کنن. حتی وقت
به فاجعه  بود  یه  طولانی که  خاطر  خشکسالی  یه  شاید  بیفته.  اتفاق  این  طبیعی  ی 

درخت رو خشک کرده،  راه  رودخونه  باید  نبوده. گروه  خوردن  برای  چیزی  و  مردن  ها 
 سراسر   تو  آروم  آروم  ما   اکانین  که  بود  یطور نیا  و  رفته تا غذا پیدا کنهای رو میطولانی
 . شدن  پخش جهان



روز کارهای     هر  مردم  و  بود  زندگی کردن  برای  جالبی  خیلی  روش  بودن  جستجوگر 
انجام می میمختلفی  رو جمع  زیادی  مردم گیاهان  و حشرهکردن، کرمدادن.  های ها 

رو میخوشمزه زیادی  بامبو جمع میی  و  ابزار گرفتن، و سنگ و چوب  و  تا کپر  کردن 
اوقات   گاهی  می  یها حیوونبسازن.  شکار  بیزون  و  ماموت  مثل  این بزرگی  کردن. 

و مراسم  شکارها سخت  برای  بود، پس  مردم  به همکاری  نیاز  و  بودن  های خطرناک 
شد. ولی حتی دو تا بچه که یه ساعت جنگل رو زیرورو خاص این شکارها انجام می

تونستن از یه درخت کردن. میتا پیاز و هویج وحشی پیدا می  کردن همیشه چندمی
تخم و  برن  لونه بالا  تو  از  رو  پرنده  باهاشون های  تا  ببرن  رو  بامبوها  یا  بدزدن  ش 

 گیری درست کنن.های ماهیچوب

 

و فقط هم غذا و سنگ و چوب   شکارگر  تا   بودن   جستجوگر   اوقات  شتر یب  موناکانین   
نمی  به میاون  –  آوردندست  هم کسب  دانش  اونها  نمیکردن.  مدرسه  یا  ها  رفتن 

نمی اونکتاب  بودن.  یادگیری  درحال  همیشه  ولی  خیلی خوندن  یاد گرفتن  بدون  ها 
 تونستن زنده بمونن.چیزها نمی

نمی     اگر  بشناسن،  رو  قلمروی خودشون  داشتن که  نیاز  پیدا  اول  آب  دونستن کجا 
می تشنه  نمیکنن،  اگر  گرسنه شدن.  کنن  پیدا  غذا  کجا  میدونستن  اگر شون  شد. 

رانمی تاریک  جنگل  یه  تو  چطوری  می   ه دونستن  شاید  پاشون برن،  و  افتادن 
تپهشکست. جستجوگرها توی جنگلمی و  و  تو رفت  های مشخصیها  بودن    در وآمد 
تو   .ن ناختشیم  یمیدوست قد  هی  مثل  رو  هاصخره  تمام  و  هادرخت  ها،وهیم  تینها



هم پیدا    نصفه شبچنگال رو حتی تو    و   شقاتونی دستشویی، یخچال و کشوی قمی
گردو و های نیروبخش، درخت بزرگ  تونستن میوهکنی، مگه نه؟ خب، جستجوگرها می

 تیز رو حتی تو شب پیدا کنن. قچخما ی سنگتپه

دونستن که  شناختن. میرو هم میشون  اطراف  یها حیوونجستجوگرها گیاهان و     
سیرشون کنه و تونست  ای که میکنن و فرق بین قارچ خوشمزهها کجا رشد میقارچ

سمی میقارچ  که  رو  اونتونست  ای  دارویی  بکشهها  قارچ  میو  که  یه ای  تونست 
پرنده که  فصلی  کنه.  درمان  رو  تخمبیماری  میها  میگذاری  رو  و کردن  دونستن 

ها  دونستن که خرسدونستن که هر پرنده دوست داره کجا لونه داشته باشه. میمی
می بزرگ  خرس  یه  وقتی  اینکه  و  بگذرونن  وقت  کجا  داشتن  به  دوست  دوئید 

 کنن.  کار چیشون سمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

وقتی ما به چاقو، کفش یا دارو   .بودن  متخصص  هم  زها یچ  ساختنتو    جستجوگرها    
ی اینکه کی اون رو ساخته و خریمش. ما معمولاً دربارهریم مغازه و می نیاز داریم می

اومده باشه. تو عصر حجر ای نداریم؛ شاید از اون طرف دنیا  چطوری ساخته هیچ ایده
خواستی، اول شون رو درست کنن. اگر یه چاقو میهمه نیاز داشتن که خودشون لوازم 

رفتی اونجا  خوب پیدا کنی. باید می  چخماقتونی سنگدونستی که از کجا میباید می
شون رو کردی. هر کدومشون میداشتی و بررسی های زیادی رو برمیگشتی، سنگو می

دقت   میبا  میامتحان  نگاه  شکلش  به  حس کردی،  رو  جنسش  و  وزن  و  کردی 
یه تیکه چوب کردی با یه سنگ دیگه یا  کردی. وقتی بالاخره یه سنگ خوب پیدا میمی

...  دادی تا نوکش رو تیز کنیهای کوچیکش رو تراش میزدی. برآمدگیبهش ضربه می
کنن این کار مردم امروزی سعی میکردی که نشکونیش. وقتی  ولی باید خیلی دقت می



 هاشون رو هماحتمالاً یکی دو تا از انگشت  و  رو انجام بدن، معمولاً چند ده تا سنگ
کشه تا چاقو رو ها یا حتی روزها طول میو قبل از اینکه موفق بشن ساعت  شکوننمی

  ل یتبد  چاقو  به  قهیدق  چند  تو  رو   چخماقسنگ  تونستنیم  جستجوگرها درست کنن.  
 از بچگی تمرین کرده بودن.  خاطر اینکه به ،کنن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



باستانمطالعه    آتیششناسی  بقایای  روی  کشفکمپها  باستانی  جالبی های  های 
های زیادی پیدا شد که شده، تیکه سنگداشت. نزدیک به جایی که آتیش روشن می

ی کمی پیدا شد. برعکس دورتر از آتیش شکستههای  برش داده شده بودن ولی سنگ 
زیادی بود ولی سنگشده  های تراشیدهتیکه سنگ ی زیادی هم دیده های شکستهی 

 طوری بود؟نظرت چرا این  شد. بهمی

بزرگسال  به     که  میاد  مینظر  آتیش  نزدیک  اونها  ساخت نشستن.  متخصص  ها 
به و  بودن  رو    چاقو  سنگی  میندرت  در اشتباهی  بچه  شکوندن.  از حالیکه  دورتر  ها 

می هنوز  آتیش  و  اوننشستن  پس  بودن.  هنر  این  یادگیری  اینکه درحال  از  قبل  ها 
 شکوندن. های زیادی رو میبتونن چاقویی رو درست کنن سنگ

درباره    سنگ  هاحیوونی  جستجوگرها  و  گیاهان  محیط و  میهای  یاد  گرفتن، شون 
 ی لی خ  ها اونشون و چطور استفاده کردن ازش هم خیلی یاد گرفتن.  ی بدنولی درباره

رفتن برای وقتی تو جنگل راه می  .کنن   حرکت  گوش بدن و  نن،یبب  تونستن یم  ما   از  بهتر 
 کردنشون رو تیز می های کوچیک گوشترین صدای تکون خوردن بوتهشنیدن کوچیک

 شده. سسسسس.مار داشته از اونجاها رد میشاید یه  –

درختاون     به  دقت  با  نزدیکها  میهای  نگاه  میشون  و  میوهکردن  ها،  تونستن 
کردن و از ها هوا رو بو میها رو پیدا کنن. اونهای پنهان شده زیر برگکندوها و لونه
به سمتبوی هوا می داره  ببر  یه  بفهمن که  یه  تونستن  یا  فرار  گوزن  شون میاد  داره 

ذره یه   –  کردش تمرکز می ذاشت تو دهنش، روی مزهکنه. اگر یه جستجوگر توت میمی
معنی تفاوت بین توت سمی و توت سالم باشه.    تونست بهطعم صابونی داشتن می

کشیدن  شون رو روی هر سنگ میرفتن، انگشتبرای پیدا کردن سنگ می  هاوقتی گروه
 حرف   باهاشون  لامسه  حس  زبان  با   یسنگ   هر   –  کردنجنسش رو حس میو با دقت  

 فهمیدن که کدوم سنگ ممکنه به طوری میصاف یا زمخت؟ نرم یا سخت؟ این  .زدیم
 شه ساخت.راحتی بشکنه و از کدوم یکی چاقوی خوبی می

سمت   درنده رو به  یهاحیوونکردن تا  موقع راه رفتن صدای خیلی کمی تولید می   
ترین مسیرها، از  ، خیلی سریع بودن. حتی تو سختموقع دویدنخودشون نکشونن.  

به درختپریدن و حواسها میصخره بوتهشون  بود. موقع نشستن ها و  های خاردار 
مدت  می برای  یه  تونستن  اینکه  بدون  بمونن  حالت  یه  تو  طولانی  خیلی  خیلی 

دماغانگشت یا  بخوره  تکون  و  شون  بخارونن  رو  توجههم  شون  و هم گوش    با  کنن 
 حرف بزنن.



کنیم که  ما معمولاً فکر می  !دونستنیم  شتر یب   یلیخ  جستجوگرها به عبارت دیگه،     
می باستانی  مردم  از  بیشتر  خیلی  امروز  بمردم  جامعه  البته،  بیشتر    ر طودونن.  کلی 

ولی هر شخص   –  ما بلدیم که چطوری ماشین و کامپیوتر و فضاپیما بسازیم  –  دونهمی
تونی ماشین بسازی؟ یا یه کامپیوتر؟ یا فضاپیما؟ حتی دونه. تو میکمتر می  در واقع

دونه که یه چیز کوچیک شن، هر کسی فقط میها ساخته می هایی که اینتو کارخونه
چطوری انجام بده. یه نفر میدونه که دستگاه ساخت لاستیک ماشین رو چطوری    ور 

 شه ساخت.ها رو چطور می دونه موتور، فرمون یا چراغکنترل کنه ولی نمی

همه    حرفهتوی  همینی  کتاب ها  یه  نوشتن  یا  هواپیما  با  کردن  پرواز  برای  طوره. 
ی یه چیز نیاز داری که خیلی بدونی، دربارهاز داری چی بدونی؟  تاریخ مثل این کتاب نی

هم ...  یکن یم   هیتک  هیبق  کمک  به  گهید   یزهایچ  یبرا  یول افراد  اون  از  هر کدوم  و 
ی  نویسن خیلی درباره های تاریخی میدونن. افرادی که کتابی یه چیز خیلی میدرباره

می به تاریخ  و  بهشون    دونن  دلیل  تارتاریخهمین  ولی  میگن.  شاید دانخیدان  ها 
هاشون رو بدوزن خورن رو درست کنن یا لباسندونن که چطور تمام غذاهایی که می

خونه بسازن.  یا  رو  میاونشون  کتاب  کتابها  این  مردم  و  مینویسن  رو   خونن ها 
تاریخواین تاریخدانطوری  بعد  درمیارن.  پول  پولدانها  از  بخشی  برای  شون  ها   رو 

دان رو خریدن غذا، لباس و جایی برای زندگی کردن به مردم دیگه میدن. اگر یه تاریخ
تنها تو جنگل رها کنی احتمالش زیاده که از گرسنگی بمیره یا یه شیر بخورتش چون 

 ت داره.تونه تو جنگل زنده نگهنوشتن کتاب تاریخ نمی

 

 روزهای خوبِ 
 گذشته 

حجر،   عصر  دربارهتو  که  زندگیجستجوگرهایی  محیط  بهی  کافی  اندازه  شون  ی 
  مردم   از  کمتر   ی ل یخ  واقع  در   ها اونهای خوبی داشتن.  دونستن بیشتر اوقات زندگیمی

 . کردنیم کار   یامروز 



درباره    تو کارخونهبیا  امروزی که  یه کارگر  زندگی  از  روز  یه  معمولی کار میی   کنهای 
از  پر  اتوبوس که  با یه  بیرون و  از خونه میاد  صحبت کنیم. اون ساعت هفت صبح 

از خیابون یه کارخونهمسافر هستش  به  آلودگی  از  پر  پر های  بزرگ  میره.    ی  سروصدا 
ده ساعت کار می برای  یه دستگاه  انجام اونجا پشت  رو پشت سر هم  یه کار  و  کنه 

ساعت هفت عصر میرسه خونه و بعد هم احتمالاً گرده و  . بعد با اتوبوس برمی میده
ظرف کنه،  درست  غذا  خانواده  برای  لباسباید  بشوره،  رو  بندازه  ها  رو  کهنه  های 

 ها رو پرداخت کنه. شویی، زمین رو تمیز کنه وبدهیلباس

دوست    با  یه جستجوگر ساعت هشت صبح  احتمالاً  پیش  سال  هزار  هاش  بیست 
ترک می رو  بهکمپ  و  نزدیکجنگل  کرده  مراتع  و  میها  توت میشون  از رفته،  چیده، 

کنده، چند جات میرفته تا میوه بچینه، زمین رو برای برداشت صیفیها بالا میدرخت
می ماهی  میتا  فرار  ببرها  دست  از  هم  و گاهی  به کمپ  گرفته  ظهر  حدوداً  تا  کرده 

درست کنه؛ همینبرمی نهار  تا  یه جستجوگر خوب    .بوده  شیکار   روز  کل   نی ا.  گشته 
ش تونسته بعد از سه یا چهار ساعت غذای کافی یه روز خودش و خانوادهمعمولاً می

ظرفی برای شستن، لباس کهنه، تمیز کردن زمین و رو پیدا کنه. و بعد از نهار، هیچ  
نشده پرداخت  سخنبدهی  برای  و  نداشته  بای  با  گفتن،  داستان  بازی  چهچینی،  ها 

دوست با  گذروندن  وقت  و  گاهی  کردن  ببرها  البته  داشته.  زیادی  زمان  هاش 
ها هم تصادف کردن با ولی اون  زدن شون میخوردن یا مارها نیشجستجوگرها رو می

 های صنعتی نداشتن.ماشین و آلودگی



 

متنوع     و  بهتر  غذاهای  معمولاً  کارخونهجستجوگرها  کارگرهای  از  امروزی های  تری 
بیماری  خوردن می و  گرسنگی  از  کمو  میهای  رنج  باستانتری  که شناسبردن.  هایی 

 چون   بودن  سالم  و   یقو  یلیخکردن فهمیدن که  های جستجوگرها رو بررسی میاسکلت
خوردن، مثلاً یه روز برای صبحونه توت و قارچ می  .خوردنیم  یادیز  مختلف  یزهایچ

پشت و برای شام هم خرگوش گریل شده با پیازهای حلزون و یه لاکبرای نهار میوه و  
ها وحشی داشتن. روز بعد ممکن بود برای صبحونه ماهی بخورن، آجیل و تخم پرنده

ها چیزهای مختلف زیادی برای نهار و برای شام هم یه درخت پر از انجیر. چون اون
شد. اگر که نیاز داشتن تامین میای  ها و مواد معدنیخوردن معمولاً تمام ویتامینمی

 ها رو داشتن. های مهمی نداشت، مطمئناً قارچ یا حلزون اون ویتامینآجیل ویتامین



 

به    نبودن،    همچنین  وابسته  یه غذا  به  اینکه   ی گرسنگ   ندرت  به  جستجوگرها خاطر 
آوردن،    .کردنیم  تحمل   رو  یادیز رو  به کشاورزی  مردم  بعدتر  یه وقتی  روی  معمولاً 

می تمرکز  مزرعهنوع محصول  یه  حالا  تا  شالیی گندم، سیبکردن.  یا  برنج زمینی  زار 
تو مزرعه زمینی هم ی سیبشه، مزرعهجز گندم کاشته نمی  ی گندم چیزی بهدیدی؟ 

تو شالیفقط سیب و  داره  برنج دیده میزمینی  و  برنج  و  برنج  برنج هم فقط    شه. زار 
معنی این بود    شون باشن ولی بهزمینتر بود که مراقب  برای کشاورزها راحتطوری  این

دادن برای صبحونه و  که رژیم غذایی خیلی محدودی داشتن. اگر فقط برنج پرورش می
شون رو  کرد و محصولای شیوع پیدا میو اگر بیماری  خوردننهار و شام باید برنج می

اومد. پس  ها زیاد پیش میخوردن نداشتن. از این فاجعهبرد، چیزی برای  از بین می
 کشاورزها همیشه در معرض قحطی بودن.

تری داشتن. اگر یه بیماری تمام پیازهای وحشی یا جستجوگرها خیلی موقعیت امن   
از بین میخرگوش ولی معمولاً   کشیدن برد، جستجوگرها سختی میهای یه جایی رو 

دیگه جمعچیزهای  برای  با   ای  شده  گریل  خرگوش  امسال  بود.  کردن  شکار  و  کردن 
های بیشتری بچینیم تونیم توتمی  جاش  بهسس پیاز وحشی نداریم؟ حیف شد؛ ولی  

 !های بیشتری بگیریمو ماهی

 خوردن،خاطر اینکه چیزهای مختلف زیادی می  جستجوگرها سالم بودن؛ نه فقط به   
های واگیرداری  بیشتر بیماری  .بود  تر کم  ردار یواگ  یهایمار یب  موقع  اونخاطر اینکه    به



میان. آنفولانزا از   هاحیووناز   –  مثل آبله، سرخک و آنفولانزا   –  شناسیمکه ما امروز می
از گاوها، بزها و بقیهها میاد. سرخک، سل و سیاهی پرندهمرغ، اردک و بقیه ی زخم 

می  های حیوون منتقل  انسان  به  کوویدمزرعه  پاندمی  خفاش  ۱۹-شن.  از  ها احتمالاً 
به  بود و  امروز ما تو روستاهای پرجمعیت و شهرهای بزرگ   شروع شده  اینکه  خاطر 

می اون زندگی  بگیره،  خفاش  یا  مرغ  یه  از  جدیدی  ویروس  نفر  یه  اگر  حتی  کنیم، 
 پخش بشه.سرعت بین هزاران نفر   تونه بهویروس می

با      ارتباط خیلی کمتری  باستانی  اون  هاحیوونجستجوگرهای  ها داشتن. درسته که 
کس فروختن. هیچکردن یا تو بازار نمیها رو اهلی نمیولی اون  کردن حیوون شکار می

گلهمرغ یا  گروهدونی  تو  جستجوگرها  همچنین  نداشت.  بز  زندگی ی  کوچیکی  های 
که  می جابهکردن  هم  میخیلی  یه  جا  از  جدیدی  بیماری  یه  نفر  یه  اگر  پس  شدن. 

 تونست افراد زیادی رو مبتلا کنه. گرفت، اون فرد بیمار نمیحیوون می

تونستی به  اگر یه ماشین زمان داشتی و می  بوده؟  عصر   نیبهتر   حجر   عصر   ا یآحالا     
ها  رفتن. اونها میبعضیخوای سفر کنی، بهتر بود به عصر حجر بری؟  جا که می  هر 

میدرباره که  روزهایی  جنگلی  توی  آزادانه  وقتی تونستیم  بزنیم:  پرسه  مراتع  و  ها 
معنی رفتن به جنگل،    بود و «کار کردن» به  تیر و کمون معنی بازی کردن با    «مدرسه» به

کنن. ولی قبل از اینکه دکمه رو فشار بدی و به گروهی از جستجوگرهای پردازی میرویا
تا بدونی داری    میبنداز  ینگاه  هی  شونیزندگ   مشکلات  به  بهترهعصر حجری بپیوندی،  

 و قطعاً هم یه سری مشکلات وجود داشته! کجا میری



 

 بدِ روزهای 
 گذشته 

چیزهای کوچیک شروع کنیم از  مثلاً حشراتبیا  اوقات    –  ؛  بیشتر 
کردن. با اینکه چیز مهمی حشرات مردم عصر حجری رو اذیت می

نمی  به ولی مینظر  اگر  رسه  بدی.  انجام  امتحان کوچیک  یه  تونی 
ی کافی گرم بود، برو بیرون، یه جای خوب و امن رو اندازه  هوا به 

کن پیدا  کشیدن  دراز  درخت  –  برای  زیر  یه   –  مثلاً  کن  سعی  و 
تکون نخوری. اجازه نداری حتی یه انگشتت رو تکون بدی یا گوشت رو ساعت اصلاً  

  های شجاع به نیست که خیلی منتظر بمونی: مورچهنیازی  فقط صبر کن.    –  بخارونی
کنه و شاید یه ویز می  سرعت از روی پاهات میان بالا، یه پشه احتمالاً دور گوشت ویز

بینی  روی  بشینه  هم  مزاحم  عنکبوت  تمگس  البته  هم کهو  تکون آخ   –  ها  ولی  آخ، 
طوری بمون. بعد از یه ساعت از خودت بپرس که اگر قرار بود برگردی به نخور! همون
 حشره   همه  اون  با   یموقت   کپر   هی  یتو  ا ی  درخت  ر یز   ی بود  مجبور   شهیهمعصری که  



خونه می  ،یبخواب هیچ  باشه که  یادت  نه.  یا  بدی  انجامش  نداشتی که  ای  خواستی 
 دیوارهای محکم و سقف بلند داشته باشه تا داخلش پناه بگیری.

ها هم مردم همیشه نگران شیرها، مارها و کروکدیل  –  ها نبودنو البته فقط حشره   
وحش ببینی احساس امنیت  شون توی باغبودن. اگر ببرها رو تو تلویزیون یا تو قفس

شون فرار کنن: ولی اگر یا از قفس  سمتت بیان  تونن از تلویزیون بهکنی، چون نمیمی
کردی که خونه رو  چرخیدن چی؟ احساس امنیت میتون میببرها آزاد بودن و تو محله

 هات جایی قرار بذاری؟ ترک کنی و پیاده بری مدرسه یا با دوست

 

 

خیس خالی! شدن.  بارید، جستجوگرها خیس میهوا هم بود. وقتی بارون می  و  آب   
تونستن تو شون بود. کل روز رو هم نمی تو زمستون سردشون بود و تو تابستون گرم

 شدن. کردن، گرسنه میرفتن یا اگر غذایی پیدا نمیغار پنهان بشن، اگر دنبال غذا نمی

خاطر اینکه جستجوگرها هیچ بیمارستان   افتاد و بهمتاسفانه اتفاقات بد زیادی می   
مدرن داروی  نداشتن  یا   ی لیخ  تونستیم  کیکوچ   و  یجزئ  یدگ یدبیآس  هی  یحتی 

میوه    ی کهپسرمثلاً    .باشه  خطرناک چیدن  درخت برای  می  رفتمی  بالای  و و  افتاد 



ی بقیه!  نبودتختی    هنوز البته  ،کهبمونه    تونست یه ماه تو تختشکست، نمیپاش می
تا هم  گروه  می  اعضای  که  میجایی  باهاش  وتونستن  نمی   لیموندن  تونست اگر 

 شد.یه مشکل جدی می تبدیل به یا از شیرها فرار کنه،بره کمپ جدید   باهاشون به

 برای رشد کردن و قوی شدن  هااون  .بودن  خطر   معرض  تو  یلیخ  ها بچه  مخصوصاً    
زیادی از درخت  به غذای  رفتن  بالا  تو  و هنوز  داشتن  با احتیاج  داشتن  و سروکار  ها 

ای براشون بود: شنبه ممکن بود های خطرناک ماهر نبودن. هر روز امتحان تازهحیوون
یک باشه.  مارها  برابر  در  خود  از  مراقبت  تو امتحان  مسیر  کردن  پیدا  امتحان  شنبه 

ی تونست شنا کردن تو رودخونهشنبه میجنگل تاریک و دوشنبه هم شکار ماموت. سه
باشه و چهارشنبه امتحان تفاوت بین قارچ سمی و سالمیخی  آخر   ،های  و تعطیلات 

از درخت و جمعه هم دزدین   شنبهپنج  –  هفته هم وجود نداشت بالا رفتن  امتحان 
 عسل بدون اینکه صدها زنبور نیشت بزنن.

ممکن بود   –  گرفتیی بد نمیکردی، فقط نمرهخراب میها رو  اگر یکی از این امتحان   
 ! ستین ترسناک  هم قدرها اون ما  الان یایدن دیشا بمیری. 

 

 صحبت کردن با 
 هاوونیح

یا داستان ببینی  افسانهاگر کارتون  به درختهای  زیاده که  و  ای بخونی، احتمالش  ها 
کنن که های کوچیک خیلی راحت باور میبچهزنن.  ی بربخوری که حرف میهایحیوون
ی وجود داشتن روح و ها ایدهصحبت کنیم. اون  هاحیوونها و  تونیم با درختما می

ها کنن. بزرگسالهامون از اتاق زیرشیروونی رو هم قبول میروح کائنات و شنیدن حرف
این خندهفکر می و دوستکنن  بزرگداشتنیه. بچهدار  بهشون میگن  ر میتها که  شن 

ها این چیزها  های سخنگو و روح و روح کائنات وجود ندارن و بچه کوچیککه: درخت
 کنن فقط. رو باور می 

  و  ها درخت  که  داشتن  باور   هم  ها بزرگسال  حجر،   عصر   تو  رسهیم  نظر   به ولی     
جستجوگرها   بزنن  حرف  توننیم  ها وونیح دارن.  وجود  کائنات  روح  و  روح  اینکه  و 



می قدم  جنگل  تو  بوتهوقتی  با  سنگزدن  و  میها  صحبت  فیلها  از  و  و کردن  ها 
دادن. اگر کسی ها گوش میکردن. با دقت به حرف پرندهها درخواست کمک میموش

اتفاقی میمریض می یا  رو مقصر میشد  روح  یه  زیاد  احتمال  به  از افتاد  و  دونستن 
 کردن.روح کائنات درخواست کمک می

دونیم؟ خب، البته، مطمئن نیستیم. معمولاً فهمیدن اینکه مردم  این رو از کجا می   
تره. مثلاً ما مطمئنیم که مردم کنن راحتکنن از فهمیدن اینکه چی فکر میکار میچی

موت زیادی کشف های ماکردن چون تو اون محل استخوونسانگیر ماموت شکار می
خوار  ها گیاهبعضی از اون  کردن؟یم   فکر   یچ  ها ماموت  یدرباره   ر یسانگ   مردم   یولشده.  

کار درستی نیست؟ و اگر یه ماموت عصبانی به  هاحیوونکردن کشتن  فکر میبودن و  
می حمله  نفر  مییه  و  اونکرد  میکشتش،  فکر  اومده؟  ها  بلایی سرش  چه  کردن که 

باور داشتن که مردم وقتی میمیرن به بهشت میرن، یا تو یه بدن دیگه زنده ها  اون
 یا اینکه فقط از بین میرن؟ ... شنشن یا تبدیل به روح میمی

تونیم از خود مردم عصر حجر  ها خیلی سخته چون نمیجواب دادن به این سوال   
تونی خیلی باور دارن، میها به چی  شون. اگر امروز بخوای بدونی که مسلمونبپرسیم

، از یه  ها رو بدونیخوای اعتقاد مسیحیراحت ازشون بپرسی یا قرآن رو بخونی. اگر می
باورشون چیه، از  هندوها  خوای بدونی  خونی. اگر میپرسی یا انجیل رو میمسیحی می
مسلمون، مسیحی یا خونی. مردم عصر حجر  های وِدا رو میپرسی یا کتابیه هندو می

نمی نبودن:  فقط  هندو  ادیان  این  چون  باشن  وجود   ۳٬۰۰۰تونستن  به  پیش  سال 
تقریباً   قرآن  انجیل حدود    ۱٬۵۰۰اومدن.  نوشته شد،  پیش  و    ۲٬۰۰۰سال  پیش  سال 

 سال قبل.  ۲٬۵۰۰های وِدا احتمالاً کتاب

 

پس   نوشتن،یم   نه  و   خوندنیم  نه   کردن یم   ی زندگ   قبل   سال  ۲۰٬۰۰۰  که  یمردم   
می  ما  نداریم.  حجر  عصر  از  مقدسی  نشونه هیچ کتاب  از تونیم  رو  باورهاشون  از  ای 

یا مجسمه بودن  تو سانگیر  قبرهایی که  پیدا کنیم، مثل  ی هایی مثل مجسمهقبرها 
اشتادل شیری  همون  مرد  مثل  غارها  نقاشی  از  یا  باستانو  که  های شناسهایی 

پیدا کرد  غار لاسکو  تو  از  نوجوون  جالبه که خیلی  نقاشی تو    هاحیوونن.  غار لاسکو 



ای نیست که برای ما شبیه به  حداقل نقاشی  –  شدن ولی هیچ خدایی نقاشی نشده
 یه خدا باشه. پس شاید به خداهای قدرتمند اعتقاد نداشتن.

 رو  کردنیم  ی زندگ   ا یدن  یدورافتاده  یهامکان  تو  که  یمدرن  یجستجوگرها  اون ولی     
راه  ادته؟ی از  دربارهیکی  تحقیق  خوب  جستجوگرهایهای  که  باوری  حجر   ی  عصر 

و مطمئناً خیلی از   تونستن داشته باشن اینه که با جستجوگرهای مدرن حرف بزنیممی
که   دارن  باور  ولی  ندارن.  اعتقاد  قدرتمند  خدایان  به  جستجوگرها  و   هاحیووناین 

سنگ و  میدرختان  روح  ها  و  هستش  روح  از  پر  جهان  اینکه  و  کنن  صحبت  تونن 
به داره.  وجود  جوامع    کائنات  تو  رسیدن که  نتیجه  این  به  دانشمندها  دلیل  همین 

  ن یا  به  اغلب  ها بچه  هم  و  ها بزرگسال  همجوی امروزی و عصر حجری،  خوراک–شکارگر
 . کرد  صحبت  ها وونیح  و ها درخت با  شهیم  که  دارن اعتقاد

های جنوب  های جستجوگرهای مدرن، مردم «نیاکا» هستن که تو جنگلیکی از مثال   
می زندگی  ببر  هند  مثل  خطرناک  حیوون  یه  به  نیاکا  یه  وقتی  فیل کنن.  یا  مار  یا 

میبرمی زندگی  تو جنگل  داری  «تو  بزنه:  باهاش حرف  شاید  تو کنیخوره،  دارم  منم   ،
ها ی گیاهکنم. تو اومدی اینجا که غذا پیدا کنی، منم اومدم که ریشهجنگل زندگی می

رو دربیارم و قارچ پیدا کنم. من نیومدم که بهت آسیب بزنم پس لطفاً من رو اذیت 
 نکن.» 

 راه  تنها   شهیهم   که  یلی«ف  وزی یه فیل نر یه نیاکا رو کشت و اسم فیل این بود:یه ر    
هیچ کمکی   .»رهیم نیاکا  مردم  ولی  بگیرن  رو  فیل  که  اومدن  هند  دولت  از  افرادی 

ها توضیح دادن که فیل دلیل خوبی برای خشن بودن داشته: اون بهشون نکردن. اون
 تاشون همیشه تو جنگل با  دیگه، و هر دویه دوست خیلی صمیمی داشت، یه فیل نر  

گشتن. یه روز یه سری از افراد شوم به فیل دوم شلیک کردن وبردنش. «فیلی  هم می
ها عصبانی بود. اگر  که همیشه تنها راه میره» از اون موقع خیلی تنها شد و از انسان

ن حس کردین؟ فیل هم دقیقاً هموگرفتن چه حسی پیدا میتون رو ازتون میدوست
دو اون  اوقات  داشت. گاهی  شب  رو  میتا  جدا  هم  از  صبحها  دوباره  ولی  ها شدن 

گشتن پیش هم. تو اون روز وحشتناک فیل دیدش که دوستش افتاد رو زمین.  برمی
 به   یحس  چهشون شلیک کنی،  اگر دو موجود همیشه پیش هم باشن و بعد به یکی

 ده؟یم دست یک ی اون



به      که  مردمی  برای  سنگ  یها حیووندانشمندها  تو  که  ارواحی  و  و سخنگو  ها 
میرودخونه زندگی  کلمه ها  یه  دارن،  اعتقاد  جاندارپندار. کنن  کردن:  ابداع  خاص   ی 

تو جاندارپندار» از کجا میاد؟ درسته، از زبان لاتین میاد.    Animistدونی این کلمه «می
تونه حس کنه، معنی روح هستش. یه روح چیزیه که می  » بهAnimaی «این زبان کلمه

درباره و  بخواد  رو  و خواسته چیزی  احساسات  بقیهی  با  روحهاش  ها صحبت کنه.  ی 
جاندارپندارها     ها سنگ  ا ی  ها گل  ها،لی ف  ها،درخت  که  ادی م  نظر   به  ی منطق   کاملاً برای 

 .ی چیزها روح دارنکنن که همهچون فکر می .کنن  صحبت 

 

مثلاً ممکنه جاندارپندارها اعتقاد داشته باشن که درخت گردوی بزرگ بالای تپه روح    
هاش رو برای درست کردن نیزه بره و اگر مردم شاخهآفتاب لذت می  داره. از بارون و

میببرن   اونعصبانی  و  میده  زیادی  خوبه گردوهای  درخت  حال  وقتی  با شه.  رو  ها 
ذاره. وقتی عصبانیه گردو نمیده و بدتر اشتراک می  ها بهها و کلاغها و سنجابانسان

خب روح درخت   ده؟یم  انجام  رو  کار   نیا  یچطور کنه.  اینکه مردم رو هم مریض می
هاش زندگی  های کوچیک بین شاخهمیده که روحهای زیادی داره چون اجازه  دوست

های کوچیک اون هم از بعضی از روح  ،کنن. پس اگر یه نفر روح درخت رو عصبانی کنه
خواد که برن توی بینی یا دهن اون فرد و از داخل گلوش برن توی شکمش و یه  می
 ی وحشتناک بهش بدن.پیچهدل

تونه مستقیم با مردم هم  حرف بزنه بلکه میها  تونه با تمام روحتنها درخت مینه    
تونن جوابش رو بدن. مردی که درخت رو عصبانی کرد و  صحبت کنه و مردم هم می

بود  اگر خوش  .درخواست بخشش کنه  ازش  تونهمریض شد می  درخت  دیشاشانس 
 . ان یب رونیب شکمش  از  که  بخواد  کیکوچ  یهاروح از و  ببخشتش

اول باید زبان درخت رو یاد بگیری    کردن با درخت راحت نیست.صحبت  که    البته   
می زیادی  و صبر  زمان  می که  همه  نمیخواد.  یا دونیم که  چینی  زبان  روز  یه  تو  شه 

ها رو تو یه ها یا قورباغهتونی زبان درختطوره. نمیاین هم همینسوئدی یاد گرفت،  



و   سنگی  درختی،  زبان  بگیری.  یاد  زبانقورباغهروز  پیچیدهای،  این های  هستن.  ای 
 . شدن  ساخته  اها یرو  یحت   و   ها حرکت  صدا،  ترانه،  ازها از کلمات ساخته نشدن.  زبان

نمی امروزی  مردم  درختبیشتر  با  میگن که تونن  جاندارپندارها  ولی  ها صحبت کنن 
درخت نزدن  حرف  نیستدلیلش  زبان    –  ها  مردم  دلیله که  این  به  رو درختنه.  ها 

 فراموش کردن. 

ترین چیز تو جهان هستیم ولی جاندارپندارها کنن که ما مهمبیشتر مردم فکر می   
ها تر نیستن، ماموتها مهمها از درختها برابر هستن. انسانی روحباور دارن که همه

کس قدرت مطلق تر نیستن. همه تو جهان جایگاهی دارن و هیچها مهمهم از قورباغه
هایی که باهاشون حرف اهمیت زیادی نمیدن. روحنداره. جاندارپندارها به خدایان هم  

روحمی تپه زنن،  بالای  گردوی  درخت  از  چیزی  اگر  هستن.  محلی  و  کوچیک  های 
ها یا خدای بزرگ تو خوای باید با همون درخت صحبت کنی نه خدای تمام درختمی

مثل اینه که تو از خواهرت بخوای از شکلاتش رسه.  نظر می  آسمون، و این منطقی به 
 بهت بده: باید با خواهرت در موردش صحبت کنی نه با خدای خواهرها!

 بلکه   نشده  کتهید  بزرگ  یخدا  هی   توسط  جهان  بر   حاکم  نیقوان  ، برای جاندارپندارها   
  میتصم  نیقوان  نیا  یدرباره   گهیهمد  با   کردن  صحبت  از  بعد  جهان   یهاروح  تمام

  زنن تا تصمیم بگیرن هر ی ارواح حرف میها و بقیهها و گرگها با درختانسان .گرفتن
 کس باید چطور رفتار کنه. 

 



 



 نیقوان طبق
 پیش رفتن 

جا یه قانون نداشت، چون یه خدای جستجوگرها چه نوع قوانینی داشتن؟ خب، همه 
اون آسمونی  محیطی  بزرگ  هر  تو  بود.  نکرده  درست  رو  درختحیوونها  و ها،  ها 

پس  سنگ داشت  وجود  متفاوتی  قوانین   .داشتن  باور   یمختلف   نیقوان  به  مردمهای 
سانگیر با قوانین اوهالو فرق داشت. لاسکو و اشتادل هم هر کدوم قوانین خودشون 

تونیم باهاشون صحبت کنیم و دونیم چون میما قوانین مردم نایاکا رو می  رو داشتن.
که مردم باستانی سانگیر، اوهالو، لاسکو و  تونیم دقیقاً بدونیم  ولی نمی  ازشون بپرسیم

می پیروی  قوانینی  چه  از  شواهدی که اشتادل  از  و  نداریم  شواهد کافی  چون  کردن. 
 شه داشت.داریم تعبیرهای گوناگونی می

سال پیش اون رو تو    ۱۷٬۰۰۰یه نگاهی به نقاشی پایین بنداز. جستجوگرها حدود     
 ی چی هستش؟نظرت این نقاشی درباره غار لاسکو نقاشی کردن. به

 

بیزون  خیلی     یه  پرنده هستش که  به شکل  یه سر  با  یه مرد  ها موافقن که عکس 
خب،   ه؟یچ  ینقاش  نی ا  یمعن  یول،  باشهکنارش کشیده شده و زیرش هم یه پرنده.  



ها میگن که بیزون به مرد حمله کرده و مرد درحال مرگ داره شناسبعضی از باستان
پرندهمی که  میگن  و  زمین  مرد  فته  پایین  تو دهنده  نشونی  که  هست  روحش  ی 

کنه و شاید بیزون بزرگ یه حیوون معمولی نیست و نماد مرگ ی مرگ پرواز میلحظه
 ۱۷٬۰۰۰کنه که  کنن که این نقاشی ثابت میها ادعا میشناسهستش. پس این باستان

روح مردن،  وقتی  بودن  معتقد  که  بودن  افرادی  پیش  بدنسال  از  جدا شون  شون 
کنه یا شایدم تو یه بدن جدید میره. خب، شاید سمت بهشت پرواز می  بهشه و  می

 ها بهش باور داشتن. این چیزیه که اون

احتمالاً    .نه  ا ی  هست  درست  یتئور   نیا  میبفهم   که   میندار   یراه  ما و شاید هم نه.     
بهچیزی که بعضی پرنده  ها  یه سر  با  یه مرد  یه   نباشه  بینن، چیزیای میعنوان  جز 

الکی   اون مرد .  کردهنمینقاشی  خوب  خیلی  از کسی که  نقاشی  پاهای  چون دست و 
هم خیلی شبیه دست و پا نیست. و حتی اگر اون سر، سر پرنده باشه شاید عکس یه 

جنگه و موقعی که سوپرمن یا بتمن عصر حجری باشه که داره با یه بیزون هیولا می
 کرده پرواز کرده.داشته بهش حمله میبیزون 

دیگه    طور  اگر  مییا  نیست.  مرگ  درحال  اصلاً  مرد  شاید  نگاه کنی،  بهش  تونه  ای 
هاش رو برای بغل کردن بیزون باز کرده باشه و بیزون هم سرش رو آورده پایین دست

می عکس  پس  بغلش.  تو  بره  دربارهتا  بیزونتونه  و  مردم  بین  دوستی  باشه،ی   ها 
های  درسته؟ اگر مدتی به عکس خیره بشی و روش فکر کنی به احتمال زیاد داستان

 .رسهمیهای محتمل بالا به فکرت زیادی مثل داستان

ش راستگو باشیم. ما دقیقاً دونیم بهترین چیز اینه که دربارهوقتی ما چیزی رو نمی   
گفتن.  هایی میجور داستانچهدونیم که اعتقادات مردم تو عصر حجر چی بوده یا  نمی

 .هستش  انسان خ یتار   از ما   فهم یهاشکاف نیتر بزرگ از یک ی نیا

الا    دربارهتا  نحوهن  ولی ی  کردیم.  صحبت  جستجوگرها  کردن  زندگی  کلی  ی 
نیستن.  «بخش مردم  زندگی  مهم  چیزهای  کلی»  مشخص  های  رویدادهای  از  تاریخ 

تاریخی این رویدادها رو با جزئیات خیلی زیادی تعریف های  شکل گرفته و بیشتر کتاب
 کنن.می

 

 



 یپرده 
 سکوت

درباره تاریخی  یه کتاب  تو  مثلاً  بده که  شرح  ممکنه  ماه  به  انسان  سفر  اولین   ۲۰ی 
ساعت    ۱۹۶۹جولای   تو  و    ۱۷و    ۸دقیقاً  فضاپیمای ثانیه  ۴۳دقیقه  چطور  شب  ی 

داخل  نفر  دو  اومد.  فرود  ماه  روی سطح  آرامش»  «پایگاه  اسم  به  تو محلی  «عقاب» 
«مایکل   اسم  به  دیگه  فضانور  (یه  آلدرین»  «باز  و  آرمسترانگ»  «نیل  بودن:  فضاپیما 
با مرکز   آرمسترانگ  به اسم کلمبیا موند.) بعد  بود که تو فضاپیمای مادر  کالینز» هم 

ناسا رو زمین، شهر هیوستون، تماس گرفت و گفت: «هیوستون، اینجا   کنترل عملیات
آرامش هستش.   تو س  ۶۰۰» حداقل  .اومد  فرود  عقاب پایگاه  نفر  اسر جهان ر میلیون 

هاشون و رادیوهاشون و اون کلمات معروف رو شنیدن: نشسته بودن جلوی تلویزیون
نیومد فرود  ماه  روی  عقابی  البته که  اومد.»  فرود  فرود  انسان  –  «عقاب  بودن که  ها 

 اومده بودن.

اولیه    اقدامات  فضانوردها  زیادیبعد  دقت  ی  با  لباس  رو  دادن،  های انجام 
جولای درِ   ۲۱ی صبح  ثانیه  ۳۵دقیقه و    ۳۹و    ۲و ساعت    شون رو پوشیدنفضانوردی

پایین اومد که ، آرمسترانگ از نردبونی به  ر فضاپیما رو باز کردن. بعد از اقدامات بیشت
 تا پله داشت. ۹دقیقاً 

پایین    ی صبح آرمسترانگ پاش رو از آخرین پلهثانیه  ۱۵دقیقه و    ۵۶و    ۲تو ساعت     
 و   انسان   یبرا  کوچک   یگام  نی«اگذاشت، پاهاش رو روی سطح ماه گذاشت و گفت:  

 .»است تیبشر  یبرا بزرگ یجهش

 

 



 

 دونیم.ی جزئیات ریز این رویداد رو میما همه    

عصر حجر هم باید پر از رویدادهای بزرگ تاریخی بوده باشه. مثلاً وقتی برای اولین    
از انسانبار قبیله   ها توش ساکن ای قدم گذاشت که نئاندرتالهای خردمند به درهای 

های دراماتیک زیادی های بعد از این اتفاق احتمالاً صحنهسال  بودن چه اتفاقی افتاد؟
به   دیدهرو  ولی اندازه  به که    –  خودش  بوده.  مهم  ماه  سطح  روی  قدم گذاشتن  ی 

تونستن بنویسن. کسی داستان این اتفاقات رو ننوشته چون مردم عصر حجر نمیهیچ
داستان تمام  زمان  گذشت  به با  شدن.  فراموش  هیچ  ها  ما  هم  دلیل  موقع همین 

 اده باشن.شون چیزی نشنیدیم؛ با اینکه باید اتفاق افتدرباره

شاید این اتفاقات با بالا رفتن یه زن از یه    :افتاد  یاتفاق  چه  میکن  تصور   میتونیم  ما    
ی پایین دیده، فرنگی شروع شده که چند تا آدم غریبه رو تو دره تپه برای چیدن توت

 سریع برگشته و داد زده: «هیولا! هیولا!»

گفته و همه توافق کردن که شبی که ماه  های دیگه  ی هیولا به گروهگروهش درباره    
کار کنن. تو اون شب مردم  شه دور هم جمع بشن و تصمیم بگیرن که چیکامل می

آتیشگروه دور  در   های مختلف  و  روشن  ها صورتکه شعله حالی  جمع شدن  رو  شون 
 ها اصلاً هیولا نیستن و کردن که نئاندرتالها فکر میهم حرف زدن. بعضی  کرده بود با 



ها گفتن که بهتره ازشون کردن که باهاشون ارتباط دوستانه برقرار بشه. بعضی  پیشنهاد
ها هیولاهای خطرناکی هستن  کردن که اوندور باشیم و داخل دره نریم. بقیه اصرار می

از دست باو برای جنگیدن و گرفتن دره  باید  هم متحد بشن. کسی هم   شون، همه 
 یگه.تونست بگه کی داره درست منمی

 

 

پس همه توافق کردن که از روح نگهبان قبیله بپرسن. چون شاید اون بدونه باید    
قبیلهچی روحِ  دکترِ  کرد.  همه   –  کار  که  دربارهکسی  رو  قبیله  چیز  نگهبان  روح  ی 
رقص مقدسی رو طراحی کرد که با طبل زدن و پایکوبی کردن همراه بود.    –  دونست می

اینکه دکتر روح مردم قبیله   تا  از روح نگهبان کمک خواستن.  و  رقصیدن و رقصیدن 
با زمزمه داره صحبت می شاید دکتر   –  دونیکنه: «جنگ» (ولی چه میشنید که روح 

روح واقعاً چیزی نشنیده بود و فقط به این دلیل جنگ رو برای شنیدن انتخاب کرده 
روباهی ی عاج و سه تا کلاه دندونمهرهتا  ۱۰۰طلب قبیله بهش قول بود که افراد جنگ

 رو داده بودن. پس اون هم دروغ گفته بود.)

شون سنگی بود.  هایی که سرنیزههای چوبی و نیزهجنگ شروع شد. جنگی با چماغ   
ی سه  زدهی وحشتجز بچه  عام بود. هیچ نئاندرتالی زنده نموند بهجنگی که یه قتل

ی خاردار پیدا شده بود. یه خردمند مهربون پیشنهاد سرپرستی ای که زیر یه بوتهساله
بچه رو داد ولی بقیه خیلی صریح رد کردن و گفتن که اون پسر یه هیولاست و باید  



کمپ شروع شده بود که همه با ابروهای کشته بشه. یه بحث پرتنش دیگه دور آتیش
ادامه بلند داشتن  رفته و صدای  زود چ  میدادنش.  بالا  نیزهماقخیلی  و  بیرون  ها  ها 

به که  قبیله  عضو  پیرترین  بشه.  شروع  دیگه  جنگ  یه  قراره  که  انگار  ندرت   اومدن. 
های پسر  کرد بلند شد، لباس پوست گوزنش رو از تنش درآورد و دور شونهصحبت می

و با این کار پسر عضوی از قبیله شد. اون پسر بزرگ شد و خونش هنوز تو   انداخت
 یان داره. شاید اون پسر از نیاکان تو باشه!های ما جر رگ

 

واقعاً    . ستین  مدارک  و  شواهد  اساس  بر   و  هتصور   یه  داستان  ن یا  یول    شاید 
، ای رخ داده باشهطور اتفاق افتاده باشه شاید هم یه اتفاق کاملاً متفاوت دیگههمین

قتل و  جنگ  هیچ  شاید  شاید  باشه.  نبوده  کار  در  خردمندها، عامی  که  باری  اولین 
رقصیدن، آواز می   با همها رو دیدن، یه مهمونی بزرگ ترتیب دادن که همه  نئاندرتال

کردن، حتی همدیگه شون رو با همدیگه عوض میروباهیهای دندونخوندن، کلاهمی
تعریف  العاده داستان  ها بعد در مورد اون مهمونی فوقبوسیدن. مردم تا سالرو می

ای که تو عصر حجر افتاد های دیگهکردن ولی در نهایت این اتفاق هم مثل اتفاقمی
 فراموش شد.



نمی     افتاد  ما  اتفاقی  چه  دقیقاً  شاید   . میندار   ی کاف   شواهد  چوندونیم  نهایتاً 
ها  های روباه پیدا کنن و دانشمندها ژن نئاندرتالها از کلاه یه نفر دندونشناسباستان

ی نیاکان عصر تونن چیزهایی رو دربارهای ما کشف کنن. دندون و ژن میانتوی دیرو  
میمون  حجری که  مشخص  رویدادهای  جزئیات  به  ولی  میبگن  ساکت  مونن.  رسه، 

 تونه به ما بگه که به کلاه جنگ تعلق داشته یا به کلاه مهمونی.دندون روباه نمی

اولین مواجهه    و  مثل  رویدادهای هیجاننئاندرتالی خردمندها  بیها،  شماری  انگیز 
  ها ده  پرده  نی ای ضخیمی از سکوت ازمون پنهان شدن.  که اتفاق افتادن پشت پرده

تونسته های زیادی میها و مهمونیو تو اون زمان جنگ پوشونده  رو  خ یتار  از سال هزار 
کردن و هنرمندها دنبال میها رو  بوده باشه: شاید مردم خیلی از انواع ادیان و فلسفه

آهنگ رو میبهترین  تاریخ  دربارههای  ما هیچ چیزی  ولی  شون ی هیچ کدومساختن. 
 دونیم.نمی

مون انجام دادن و چیزیه که خیلی هم هستش که مطمئنیم نیاکان  یولی یه چیز    
 بزرگ دنیا شدن.  یهاحیوونها باعث ناپدید شدن بیشتر دونیم: اونش میدرباره



 



 پدربزرگ
 وال

نمینسان زندگی  جهان  سراسر  تو  اول  از  بخش  –  کردنها  تو  جهان فقط  از  هایی 
ها تو اروپا و  کردن. نئاندرتالکردن. نیاکان خردمند ما تو آفریقا زندگی میزندگی می

و   آسیا  تو  دنیسوواها  جزیرهها انسانخاورمیانه،  کوچیک  جزیرهی  تو  فلورس  ی ی 
 کردن.فلورس زندگی می

کرده. هیچ انسانی تو هیچ انسانی زندگی نمی  ی جهانهای دیگهتو خیلی از بخش   
جزیره  آمریکا از  خیلی  تو  یا  استرالیا  نیوزلند،  یا  ژاپن،  مثل  هاوایی   و  ماداگاسکار ها 

 کرده.ی نمیزندگ 

میناو  .نبودن  یخوب  یشناگرها  ها انسان  که  لیدل  نیا  به    گاهی  به  تونستن  ها 
ولی جزیره بودن  نزدیک  اصلی  سرزمین  به  خیلی  که  برسن  فلورس  مثل  هایی 
 برسن.  تونستن از دریای آزاد عبور کنن که به جاهایی مثل استرالیا یا هاوایینمی

 ا



 



حدود      خردمندمون  نیاکان  کردن.    ۷۰٬۰۰۰وقتی  ترک  رو  آفریقا  پیش  با  سال 
ها برخوردن؛ به و به نئاندرتالها به اروپا راهپیمایی کردن  راهپیمایی شروع کردن. اون

ها رو دیدن و انقدر راهپیمایی کردن که به دورترین  آسیا راهپیمایی کردن و دنیسووایی
رسیدنقسمت آسیا  نمی  –  های  دیگه  که  جایی  این تا  ولی  برن.  دورتر  تونستن 
دونستن که چوب روی ها میای داشتن. اونالعادهی فوقشون نکرد، چون ایدهمتوقف

های کوچیک بسازن های درخت رو کنار هم بستن تا قایق، پس کندهمونهآب شناور می
 . به دریا رفتنو  – م درست کننلَ ها رو خالی کردن تا بَ ی درختیا داخل تنه

 

 
 

ای هستن که از زندگی تو خشکی  دیگه  یها حیوون  .بود  یز یانگشگفت  دستاورد  نیا   
زندگ  فرگشت    یبه  دریا  والیافتنتو  باستانی  نیاکان  مثال  برای  ی های حیوونها  . 
بودن که  خشک نبودن.از سگتر  بزرگزی  از    ۵۰حدود    ها  بعضی  پیش  میلیون سال 
سگهای حیووناین   شبیه  که  وقتی  از  بخشی  بودن،  رودخونهها  تو  رو  یا شون  ها 

برای گرفتن ماهی و موجودات کوچیک دیگه صرف کردن. دانشمندها یکی از ها  دریاچه
و بهش اسم «پاکسیتوس» رو دادن. نوادگان رو تو پاکستان کشف کردن    هاحیووناین  

ندرت  بیشتری رو تو آب گذروندن و به  کسیتوس با زندگی تو آب سازگار شدن و زمانپا 
دیگه برای راه رفتن بهشون نیازی نبود، به باله  ها که  پاهای اونگشتن.  به خشکی برمی

نهایتاً این   کرد.  شون تغییر ندهاشون هم برای کمک به شنا کر فرگشت پیدا کردن. دم
شون رو تو اعماق تمام زندگیتو دریا شنا کردن و خشکی رو کاملاً رها کردن.    هاحیوون

 .هاشون سازگار شد، خیلی رشد کرد و به وال تبدیل شدناقیانوس زندگی کردن و بدن

حیوونهیچ  .دیکش  طول  سال  ها ونیلیم   پروسه  ن یا  یول    از  طول  کدوم  تو  ها 
نکردن.زندگی حس  تغییری  کدوم  شون  بههیچ  رو  زندگی  حیوون    شون  یه  عنوان 

آسا تو اقیانوس تبدیل غولتا بزرگ بشه و به یه وال    کوچیک تو خشکی شروع نکرد
شون به یا بخشی از بدن  هستن  نصفه والشون حس نکردن که یه  و هیچ کدوم  بشه



براشون   نیبودن و ا  شونیزندگ   اول  از  که  بودن  یز یچ  همون  ها اون.  وال تبدیل شده
نیاکان  . بود   خوب اون  از  یکی  ببینه اگر  رو  امروزی  وال  یه  بود،  سگ  شبیه  شون که 
 آسای دریا باهاش نسبتی داره. تونه حدس بزنه که این هیولای غولنمی

شون ادامه بدن و  آخرین قدم نیستن. احتمال داره به فرگشت  ها هم احتمالاً و وال   
 میلیون سال بعد قراره چه شکلی شن! ۵۰دونه که کی می

نبودن که منتظر بدنوالبرعکس      از دریا رد  ها، خردمندها مجبور  تا  هاشون باشن 
دست نیاوردن، قایق ساختن   ها باله بهاون  . کردن اختراع    یدیجد  یابزارها  فقط بشن.  
 ها سال هم براشون طول نکشید؛ فقط چند نسل طول کشید. نوو میلی

هایی رفتن که از ساحل قابل  به جزیره  ،خردمندها قایق ساختن رو یاد گرفتنوقتی     
به جزیره یه جزیره  از  بعدش  بود.  موقعیمشاهده  تا  رفتن  بعدی  دورترین    ی  به  که 

جزیره رسیدن.  دیگهجزیره  دوردست  نمی ی  رو  ببیننای  دنیا   .تونستن  آخر  به  شاید 
 ؟رسیده بودن

 

 
 

اون    متوقف  ولی  ماججا  افراد  از  بعضی  شاید  داره نشدن.  احتمال  که  گفتن  راجو 
: «از کجا  ترشون پرسیدنهای محتاطاندازمون باشه. دوستجزایر بیشتری پشت چشم

 دونین جزایر بیشتری وجود دارن؟ شما که ندیدن.»می

اونجا  که جزایر بیشتری وجود ندارن؟ شما که  دونین  ها جواب دادن: «از کجا میاون    
 »نبودین.

دریای   تو دلو    کنن  سکیر   که  باشن  گرفته  میتصم  دیبا  مردم  از  ی گروه  هیبگذریم،     
هاشون گذاشتن و بلم  ها وتونستن غذا و آب تو قایقتا جایی که میناشناخته برن.  



تونستن جزیره ه نمیشروع کردن به پارو زدن و انقدر پارو زدن و زدن تا جایی که دیگ
اون...  ببیننرو   نمیولی  هنوز  جزیره ها  غذاشون تونستن  و  آب  و  ببینن  رو  جدید  ی 

موند. اگر توی ای برای برگشت نمیرفتن شاید آذوقهاگر دورتر میشد.  تر میداشت کم
 کردی؟ کار میها بودی چییکی از اون قایق

که    کردن  فکر  ماجراجوها  از  بعضی  دادن  شاید  و    ادامه  هستش  خطرناک  خیلی 
ای رو دید و با شون پرندهشاید یکی  برگشتن. ولی بقیه تصمیم گرفتن که ادامه بدن.

کرد فکر  جلوتر  «  :خودش  باید  پس  باشه  جایی  به  رفتن  درحال  باید  پرنده  یه  اون 
 سرزمینی باشه!» و پارو زدن و پارو زدن و پارو زدن.

 رسیدن. تا اینکه بالاخره به استرالیا    

افتاد  ۵۰٬۰۰۰حدود      اتفاق  این  پیش   به   دنیرس  یبرا  مردم  که  یسفر   نی اول.  سال 
مهم  یک ی  دادن   انجام  ا یاسترال سفر    .هستش  خ یتار   یدادهایرو  نیتر از  از  حتی  این 

مهم هم  ماه  به  دوستانش  و  آرمسترانگ  نیل  سفر  یا  آمریکا  به  بود.  کلمبوس  تر 
انسانلحظه اولین  که  گذاشتن،  ای  قدم  استرالیا  ساحل  روی  ما لحظهها  که  بود  ای 
ی زمین.  امپراتوران سیاره  –  محیوون روی زمین تبدیل شدیترین  ها به خطرناکانسان
ولی از اون لحظه به  شون داشتن  نسبت کمی روی محیط   ها تاثیر بهموقع انسانتا اون

 طور کامل جهان رو تغییر دادن.  ها به بعد اون

 

 ی هاغول 
 استرالیا

انسان اولین  گذاشتن،  وقتی  قدم  ساحل  روی  دربارهها  چیزی  استرالیا هیچ  ی 
مدرسهنمی یا  شهر  یه  به  حالا  تا  رفتی؟  دونستن.  جدید  باشه، میی  سخت  تونه 
نمیتدرس بچهه؟  کی  ببینی دونی  راهرو  تو  رو  معلم  یه  اگر  قلدره.  کی  و  خوبیه  ی 
راهشنمی سر  از  یا  بگی  بخیر  صبح  بهش  نمی  کنار   دونی که  باحالبری.  ترین دونی 
 شن.ها کجا جمع میبچه



 

به استرالیا رسیدن هم استرالیا همچین حسی داشت.  هایی که اولین بار  برای انسان   
درباره  ،نبوده  جا اون  موقع  اون  تا   یانسان  چیه هیچی  نمیپس    دونستن. ش 

قارچنمی کدوم  توتدونستن  و  کدومها  و  هستن  سمی  هستن.  ها  سالم  یه  ها  اگر 
به نمیسمت  کانگورو  میومد  حشون  که  کاری  دونستن  یا  خطرناکیه  باهاشون یوون 
چیز چخماق از کجا پیدا کنن. همه دونستن منابع آبی کجا هستن و سنگ نداره. نمی 
 جدید بود. 

جور حیوون بزرگ و کردن همهی جدیدشون رو بررسی میطور که داشتن خونه همون   
فقط کان  استرالیا  زمان  اون  تو  پیدا کردن.  رو  میعجیب  ما  رو گوروهایی که  شناسیم 

بالای   به  قدشون  که  بودن  هم  کانگوروهایی  می  ۱۸۰نداشت.  متر  و سانتی  رسید 
 –  ی کانگورودورگهپیکر رو یه حیوون  کیلوگرم بود. این کانگوروهای غول  ۱۸۰شون  وزن

مثل شیرها بزرگ و درنده دار  کرد. شیرهای کیسهشکار می  »دارشیر کیسه«شیر به اسم  
کیسه   یه  و  بچهبودن  که  داشتن  کانگوروها  کنن.  مثل  حمل  رو   یهاپرندهشون 

اسم    یپرواز یب  یآساغول از   .کردنیم  یزندگ   یاسترال  یهادشت  تو  س»یورنی«جنبه 
شون املت خیلی شد فقط از یکیمیکه    ،کردنگذاری میتخم  تر بودن وها بزرگانسان

 بزرگی درست کنی!



تو جنگلپیکر کوالاهای غول     آفتاب  زندگی میها  ی  زیر  اژدهاطور  کردن. سوسمارهای 
می گرم  رو  و  خودشون  متری  کردن  پنج  بوتهمارهای  میلای  مارها ها  این  خزیدن. 

می خوردن  ستوناحتمالاً  غذا  برای  هم  هنوز  و  بخورن  دفعه  یه  رو  بچه  تا  سه  تن 
باشهشکم داشته  جا  بزرگشون  این  !  بود.  «دیپروتودون»  هم  حیوون  موجودات  ترین 

«وامبت شبیه  که  اندازه ها»  عظیم  و  داشتن  وزن  تن  سه  تقریباً  ماشین بودن  یه  ی 
 بلند بودن. شاسی

 

خیلی      استرالیا  به  خردمندها  رسیدن  از   کر ی پغول  ها وونی ح  نی ا  یهمه  زود بعد 
از    –  شدن  منقرض ناپدید   یها حیوونبه همراه خیلی  یعنی  کوچیک. منقرض شدن 

به...  شدن به  کلاً،  کلمه،  واقعی  می  معنای  منقرض  حیوونی  وقتی  کامل.  شه: طور 
شون مردن، هیچ ه. بعد از اینکه هممیرنی مشخص میاون گونه  یها حیوونی  همه

تونه به دنیا بیاد، پس اون حیوون برای همیشه از بین میره. این موجود جدیدی نمی
ها دار، مارهای پنج متری، دیپروتودونکیسه  پیکر، شیرهایاتفاق برای کانگوروهای غول

 ولی چرا؟ ... های دیگه افتادو خیلی از حیوون

ست  کنندهخودت بوده، خیلی وسوسه  دونی که تقصیر افته و میوقتی اتفاق بدی می   
رو به با    که یکی دیگه  تو خونه  باخاطرش سرزنش کنی. داشتی  و  زی میتوپ  کردی 
علاقه مورد  خب گلدون  کرده!  رو  کار  این  گربه  که  البته  شکوندی؟  رو  مادرت   ، ی 

بعضیهمین هم  میطوری  ادعا  که  ها  اغول  یهاحیوونکنن  بهپیکر  خاطر   سترالیا 



کم بارون  و  شد  سردتر  هوا  شدن.  منقرض  استرالیا  اقلیمی  پس   بارید  تریتغییرات 
 ها مردن.ها وجود نداشت و اونحییونغذای کافی برای 

وهوای استرالیا تغییر کرد ولی سال پیش آب  ۵۰٬۰۰۰درسته که    .سخته  یلیخ  باورش   
حیوون اون  نبود.  بزرگی  میلیونتغییر  بزرگ  زندگی های  استرالیا  تو  که  بود  سال  ها 

زنده بمونن. وهوایی زیادی رو پشت سر بذارن و  ونسته بودن تغییرات آبکردن و تمی
انسان اولین  موقعی که  بیا  چرا  شدن؟  ناپدید  یهویی  رسیدن  استرالیا  به  راستگو ها 

رو قبول کنیم: محتمل اینه  باشیم و حقیقت    باعث   خردمند  یهاانسانترین توضیح 
 . بودن هاحیوونی اون  همه انقراض

 

باستانی چطور میو    فاجعهلی خردمندهای  باعث همچین  باشن؟ تونستن  بوده  ای 
ساختن. فقط شهر و کارخونه نمی تفنگ و بمب نداشتن. ماشین و کامیون نداشتن.  

داشتن: همکاری بزرگ  برتری  ولی سه  داشتن.  غافل  ،ابزار عصر حجری  و   گیریعنصر 
 توانایی کنترل آتیش. 

 دور   رو  مردم  از  یلیخ  که   بگن  ییهاداستان  تونستن یمشون این بود که  اولین برتری   
ی محلی  درنده  یها حیوون،  قبل از اینکه خردمندها به استرالیا برن  .کردهیم   جمع   هم

کردن. ولی های خیلی کوچیک شکار میمعمولاً تنها یا تو گروهدار  شیرهای کیسهمثل  
کنن.  تونستن افراد زیادی رو برای همکاری جمع  رفتن میردمندها به شکار میوقتی خ

ولی   دار دفاع کنهتونست از خودش در برابر یه شیر کیسهپیکر مییه دیپروتودون غول



حیله خردمند  تا  بیست  برابر  نمیدر  مهمگر  حتی  خردمندها تر  تونست.  اینکه 
تونستن. اگر دار نمی اشتراک بذارن که شیرهای کیسه  تونستن اطلاعات رو طوری بهمی

جدید روش  به  شکار    ییه گروه  میدیپروتودونبرای  میها  اون رسید،  سریع  تونست 
ها فهمید که جنیورنیسو اگر یه نفر می  های دیگه هم آموزش بده.روش رو به گروه
 شدن. کنن، بقیه هم خیلی زود متوجه میکذاری میمعمولاً کجا تخم

اشتراک    و به   کردنخردمندها از موقعی که تو آسیا و آفریقا بودن گروهی شکار می   
 گذاشتن اطلاعات رو یاد گرفته بودن. وقتی به استرالیا اومدن یه برتری دیگه هم به 

میلیون سال تو آفریقا و آسیا زندگی کرده   ۲ها  انسان  .ی ر یگغافل  عنصر دست آوردن:  
و می  به  بودن  بهتر  رو  شکارشون  متدهای  و    ی هاحیووناولش  کردن.  تدریج  آفریقا 

ها نبودن ولی با گذشت زمان یاد گرفتن که ازشون بترسن. تا  آسیا زیاد نگران انسان
خردمن که  خاصزمانی  توانایی  بهبود دها  رو  بالا  تعداد  تو  همکاری  برای  شون 

بودنآفریقا و آسیا خوب    یهاحیوونبخشیدن،  می انسان  فهمیده  از  باید  ها فرار  که 
یعنی مشکل: بهتره فرار    دست  به چوب  ی  های دو پا دونستن که کپیها میاونکنن.  

فرار کنن!   زود هم  و  با   یهاحیوونولی  کنن  رو  نداشتن که خودشون  زمانی  استرالیا 
 ها وفق بدن. انسان

ما مثل    .میرسینم  نظر   به  خطرناک  ما ها هستش اینه که  ی انسانچیزی که درباره   
بدن عضلهببرها  تمساحای  های  مثل  نداریم.  دندونبزرگ  مثل  ها  یا  تیز  بلند  های 

شاخکرگدن نداریمها  بزرگ  نمی  های  بدوئیم.و  سریع  چیتاها  مثل  وقتی   تونیم  پس 
، یه  د های دوپای آفریقا رو دیپیکر استرالیایی برای اولین بار این کپیدیپروتودون غول

بهشون   جویدن  ،  کردنگاه  به  و  انداخت  بالا  موجودات  برگشونه  این  داد.  ادامه  ها 
به تهدیدی  وارد  تازه  نمی  عجیب  می چ  رسیدن.نظر  دیپروتودون طور  یه  به  تونستن 

 آسیب برسونن؟

خیلی   .بودن  نی زم  یرو  یهاوونی ح  نیتر کشنده  تر قبل  از   ها انسان  که  نهیا  تیواقع   
تر از یه انسان تنها خیلی کمای. البته که یه  ج متری تر از هر شیر و مار پنخیلی خطرناک

تونن کنن کارهایی میهمکاری می  با همتا خردمند که    ۱۰۰شیر یا یه مار خطرناکه ولی  
نمی مارها  و  شیرها  که  بدن  دیپروتودونتوننانجام  شکار  بقیه.  و   ی هاحیوونی  ها 

های آفریقایی و آسیایی بود. چون نها و کرگدتر از شکار فیلحتی راحت  بزرگ استرالیا
انسان  یها حیوونوقتی   اومدن  رواسترالیایی  نمی می  ها  فرار  به دیدن  همین   کردن. 

دیپروتودون تمام  استرالیادلیله که  در   های  شدن  فیل  ناپدید  از  بعضی  و  حالیکه  ها 



دیپروتودونکرگدن بمونن.  زنده  تونستن  آفریقا  بیهای  از  های  قبل  یاد  چاره  اینکه 
 ها بترسن منقرض شدن. بگیرن از انسان

ما معمولاً به ترس   .برهیم  زمان  دن،یترس  گرفتنِ   ادی  یول  ادیب  نظر   به  بیعج  دیشا   
که    عنوان  به می  بهچیزی  حس  خودکار  میصورت  فکر  به  کنیم،  ولی  درسته؟  کنیم، 

ترسناک برات  چی  کن.  فکر  هستن  ترسناک  برات  که  عنکچیزهایی  یه  بزرگ تره:  بوت 
پرزدار یا یه ماشین؟ اگر مثل اکثر مردم باشی موقعی که ببینی یه عنکبوت بزرگ پرزدار 

هر بوت!» ولی  ککنی. شاید حتی داد بزنی: «عنگردی و فرار می سمتت میاد، برمی  داره به
میلیون ها هر سال بیشتر از یه  کنی، چرا؟ ماشینبینی ازش فرار نمیموقع ماشین می

 بتونن کسی رو بکشن.  سختی ها بهحالیکه عنکبوت  در  کشن...فر رو مین

عنکبوت    ماشینولی  ولی  داشتن  وجود  حجر  عصر  تو  اختراع ها  پیش  قرن  یه  ها 
انسان پس  عنکبوتشدن.  از  بگیرن  یاد  که  داشتن  وقت  ولی  ها  بترسن  زمانی ها 

طور بود. های بیچاره هم دقیقاً همیندیپروتودونها بترسن. برای نداشتن که از ماشین
ترین چیزی که  ترسیدن ولی از ترسناکپرزدار میهای بزرگ  ها هم از عنکبوتشاید اون

 ترسیدن.ها) نمیدوروبرشون بود (انسان

انسان    میپس  غافلها  عنصر  کنن،  همکاری  مزیت تونستن  یه  و  داشتن  رو  گیری 
داشتن:   هم  استرالیا   .کردنیم  کنترل  رو  شیآت  ها اونسومی  به  خردمندها  وقتی 

وقتی به   دونستن چطوری و هر جا و هر زمانی که بخوان آتیش روشن کنن.رسیدن می
یکی شکارشون    رفتن، مجبور بودن که یکیغریبه می  ی هاحیوونیه جنگل انبوه پر از  

جاش   به  یا  و این ریسک رو بکنن که یه دیپروتودون عصبانی بهشون حمله کنه  کنن
 تونستن آتیش روشن کنن و کل جنگل رو بسوزونن.می

سمت تله بیان.   زده بههای وحشتتونستن بیرون جنگل منتظر بمونن تا حیوونمی    
ها که فروکش  سوزه و شعله داخلش ب  یها حیوونتونستن صبر کنن که جنگل با  یا می
 شده رو شروع کنن.ها و کانگوروهای گریلخوردن دیپروتودون ،کردن

همهاین     خردمندها  بود که  رو کشتن.  غول  یهاحیوونی  طوری  استرالیا   ی حت پیکر 
کاملاً عوض کردن و اولین باری هم ها استرالیا رو  انسان  .نکرد  دایپ  نجات  شون یدونه

 ها بخشی از جهان رو بهاولین باری که اون  –  دادنانجام میبود که همچین کاری رو  
 طور کامل تغییر دادن.

 



 

 

 کشف 
 کایآمر 

جا که میری باهات باشن. متاسفانه  هر و تمایل دارن های بد خیلی سخته تغییر عادت
از    اکانین اولین کار    هایحیوونمحو کردن    .نبودن   مستثنا   قانون   ن ی اما هم  استرالیا 

 بود. آمریکا هایحیوونبزرگی بود که انجام دادن. دومین کار بزرگ محو کردن 

قیانوس تر از رسیدن به استرالیا بود. آمریکا توسط ارسیدن به آمریکا خیلی سخت   
از اروپا و آفریقا جدا شده: این اقیانوس خیلی بزرگه. آمریکا از شمال آسیا هم اطلس  
فقط نوک شمال آمریکا که  تر هم هستش.نوس آرام جدا شده که حتی بزرگاقیاتوسط 

اسمش آلاسکا هستش با نوک شمال آسیا که اسمش سیبری هستش نزدیک به هم 
شد از سال پیش سطح آب دریا انقدر پایین بود که می  ۱۰٬۰۰۰واقع حدود    هستن. در 

 دریا یا اقیانوس نبود. ازسیبری تا آلاسکا رو راه بری، پس نیازی به رد شدن 



 



تونه به  . تو شمال سیبری دمای هوا می شدت سرد بود وهوای این منطقه به ولی آب    
کنه. حتی و روزهای زیادی هم خورشید اصلاً طلوع نمیی سلسیوس برسه  درجه  -۵۰

دنیسووایینئاندرتال و  قدرتمندها  عادت   که  –  های  زمستون  و سرمای  یخ  و  برف  به 
 تونستن به آمریکا برن.تونستن تو سیبری زنده بمونن، پس نمینمی – داشتن

 

هاشون قطعاً با زندگی تو دمای ، بدننیاکان خردمندمون که از آفریقای آفتابی بودن   
نبود.   سازگار  همینقطب  به ولی  که  می  طور  مهاجرت  سیبری   یزها یچکردن،  سمت 

مثلاً می  .کنه  کمک  شونموندن  زنده  به  تا   کردن  اختراع  یادیز  مختلف که  دونیم 
پوشوندن. ولی خردمندها سوزن رو می  هاحیوونها گاهی خودشون رو با خز  نئاندرتال

  رو بدوزن به  هاحیوونختراع کردن و یاد گرفتن که چطوری چند لایه از خز و پوست  ا



ما معمولاً وقت زیادی رو صرف فکر کردن    های ضدآب و گرم داشته باشن.هم تا لباس
نمی سوزن  سوزن  به  ولی  اگر   .هستش  خ یتار   اختراعات   ن یتر مهم  از  یک یکنیم 

 تونستن به آمریکا برن.کردن، احتمالاً نمیسوزن رو اختراع نمی خردمندهای باستانی 

مثل ی  های حیوونبرای شکار    روی همکاری تو مقیاس بزرگتونستن  میخردمندها     
 کردن هم حساب کنن. هر ماموتی که شکار می  کردنماموت که تو شمال دور زندگی می

بود.   بزرگ  سوپرمارکت  یه  مثل  داشتبراشون  چربی  و  تن گوشت  بعضی   –  چندین 
 دفعه بخورن  تونستن انقدر گوشت رو یهها دوازده تن وزن داشتن! مردم نمیماموت

ها نگهداری کنن.  تو یخ از گوشتشون  ولی یاد گرفتن که با دودی کردن و فریز کردن
های گرم استفاده  برای درست کردن کفش و کتها  تونستن از خز و پوست ماموتمی
استخوون  ؛کنن بزرگشاز  در   شونهای  ستون  چادرهاشون  از  برای  و  کنن  ست 

از عاجابزار درست کنن و می  شونهای کوچیکشاستخوون هاش جواهرات و  تونستن 
هایی  مرد شیری یا تمام دستبندها و مهرهی  مثل مجسمه  –  کارهای هنری درست کنن
 که تو سانگیر پیدا شدن.

قبیله    زمستون کل  نزدیک شدن  خردمبا  شکار  ی  ماموت  تا  میومدن  هم  ندها کنار 
می بعد  گوشتکنن.  و  تونستن  پوست  گروهعاجها،  بین  رو  کوها  تقسیم    چیکهای 

میکنن جایی که  تا  و  دیگه  غذاهای  هر گروه  می.  جمع  هم  چوب  وقتی شد  کردن. 
عنوان سرپناه ازش استفاده کنه.   رفت تا بهبه غاری میرسید هر گروه  زمستون فرا می

دور  موندن و خودشون رو  غار می  ها تو با ناپدید شدن خورشید و شروع کولاک، گروه
می نگه  گرم  هم    داشتن.آتیش  گذروندن  وقت   یدرباره   ییهاداستان  دیشابرای 

ن  هاروحو    ها ماموت ن  یمه و موجودات عجیبی که  و   ف یتعر ،  هستن  شیر   یمهانسان 
می  .کردنیم هم  جک  و  احتمالاً  میگفتن  هم  ازآهنگ  کت   خوندن.  ماموت  خز 

از عاج ماموت مهره و جواهرات کردن و  ختن. از پوست ماموت کفش درست میدومی
می ساختن  می وقتی گرسنه  میو  غار  بخش  سردترین  به  به  –  رفتنشدن  عنوان   که 

استیک مامو   –  کردیخچال عمل می تیکه  برمییه  آتیش میت  روی  و  پختن. داشتن 
اون تا  واضحه که  هوا  دمای  وقتی  ولی  کنه  کار  برق  با  نداشتن که  یخچالی   -۵۰ها 

 ! شه یم یعیطب خچالی به لیتبد یغار  هر ی سلسیوس پایین بیاد، درجه

کنه که شکارچیان وبرق که تو سانگیر پیدا شد ثابت میزرق  ها و کمربندهای پر کلاه    
ها زیاد شدن دن. اونشمی  بیشتر ها  اون  –  دادن ای هم انجام میماموت کارهای دیگه

کردن. تو شمالی شکار می  و تو شمال دور پخش شدن، ماموت، کرگدن پشمی و گوزن



ماهی هم  میساحل  ماهیگیری  و  ماموت  دیگه  وقتی  اوکردن.  تو  منطقه ای  ن 
تا رفتن.  های بیشتر میها و ماهیدادن و دنبال ماموتشون ادامه میموند، به راه نمی

دونستن که  و آمریکا رو کشف کردن. البته نمی   –  که از سیبری به آلاسکا رسیدنروزی  
کردن کشف  رو  ماموتآمریکا  و  مردم  می.  فکر  ادامهها  آلاسکا  که  سیبری کردن  ی 

رفتن.اونهستش.   آمریکا  جنوب  سمت  به  آلاسکا  از  ابتدا    ها  بزرگ   هایحیووندر 
 تونن یم ولی خردمندها    کردن.گیری میکردن و تو ساحل ماهیشمال دور رو شکار می

و این کاری بود که تو آمریکا انجام   بدن،  ر ییتغ  عیسر   ی لیخ  رو  شوننکرد   یزندگ   روش
محلی   هایحیوونی گیاهان و  سرعت درباره  رسیدن بهدادن. وقتی به جای جدید می

کردن، های جدید شکار ابداع میو بعد روشگرفتن  تونستن رو یاد میهر چیزی که می
 شدن.با شرایط جدید سازگار می کردن و ابزارهای جدید درست می

شکارچی    بعدِ  نسل  ماهیسه  جوامع  به  سیبری  ماموت  دلتای های  مرداب  گیر 
راه   لختپوشیدن و تقریباً  های خز ماموت نمیشدن. دیگه کتمیسیسیپی تبدیل  می
یخ می توندرای  تو  دیگه  گلهرفتن.  دنبال  ماموتزده  نمیی  بهها  برای   گشتن  جاش 

ماهی تور  رودخونه  از  گرفتن  میماهی  درست  از کر گیری  ماموت  استیک  طعم  دن. 
شون شاید اعتقادات  اومد.شون میشی گوشت خرچنگ خورفت و از مزهیادشون می

شیری   مرد  میبه  دست  از  هم  درباره  دادنرو  اعماق و  تو  تمساح کبیری که  روح  ی 
 کردن.داستان تعریف می کنهمرداب زندگی می

فامیل    حال  نحوهدرهمین  بیهاشون  تو  زندگی کردن  یاد ی  رو  مکزیک  سوزان  ابون 
شغالمی که  جایی  از گرفتن،  بعضی  نداشت.  تمساحی  ولی  داشت  زیادی  های 

با  بستگان می  زندگیشون  سازگار  مرکزی  آمریکای  بعضیتو  رودخونه شدن.  کنار  ی ها 
به   کردن. تعدادی هم حتیآمازون یا ارتفاعات کوه آندس رو برای زندگی انتخاب می

تیرادلجزیره میی  جنوبی  آمریکای  نوک  تو  سال فوئگو  هزار  چند  از  بیشتر  و   رسیدن 
کنه  سفر سراسری به آمریکا ثابت میساکن این مناطق بشن. این  کشید تا  میطول ن

نیاکان تواناییکه  شگفتمون  داشتن.  های  بحالانگیزی   یاگهید  وونیح  چ یه  تا 
 . بشه سازگار   مختلف یهامکان با  عیسر  انقدر  نتونسته



 

بزرگ رو شکار کردن. تو اون زمان    های حیوونو تقریباً هر جایی که تو آمریکا رفتن     
یکی از متدها این کردن.  ها حتی بهتر از زمانی که به استرالیا رسیدن شکار میانسان

از جهت  بود که چند بهتا گروه   با هم رفتن و طوری  سمت حیوون می  های مختلف 
هم تر  ها از خردمندها سریعاین یعنی اگر حیوون  ه.شدن که محاصره بشهماهنگ می

نمی کنن. بودن  فرار  به  تونستن  رفتن  دیگه  تا   متد  بود  جهت  یه  از  حیوون  سمت 
به رودخونه  بکشوننش  یا  پرتگاه  نتونه  طرف  که  عمیقی  سوم  ی  متد  بشه.  رد  ازش 

یه تو  حیوون  یا  کشوندن  حیووندره  تنگه  تنگ.  فکر ی  خودشون  با  کردن که می  ها 
از خردمندها    یاگهید  گروهرفتن ولی  های تنگ میگذرگاهکنن و داخل این  دارن فرار می

تیر و  ها با  شدن، شکارچیکنار هم جمع می  هاحیوونوقتی    .بودن  کرده  نیکم   براشون
 کردن. و پرتاب نیزه یا ریختن سنگ بهشون حمله می کمون



حیوون    دشتاگر  تو  میها  زندگی  تنگه  یا  رودخونه  صخره،  بدون  باز  کردن، های 
های چوبی یا سنگی مجازی بسازن. مانعهای  کردن تا تلههمکاری می  با همخردمندها  
می چالهدرست  و  میکردن  عمیق  ر های  روشون  و  شاخکندن  با  درخت و    و  ها برگ 

بهمی بعد  دادن می  هاحیوونسمت    پوشوندن.  تکون  و  سروصدا  با  و  رفتن 
ها طول ات هفتهقبردن. گاهی اوموانع می ها و  طرف چاله  ها رو به هاشون اوندست

اگمی ولی  و چاله حفر کنن.  مانع درست کنن  تا گروه  تا چند  چی خوب  ر همهکشید 
می اسم   .کنن  شکار   وونیح  گله  هی  صبح   هی  تو  تونستنیمرفت  پیش  به  جایی  تو 

باستان مکزیک،  تو  کششناس«تولتپک»  چاله  تا  دو  استخوونها  که  کردن  های  ف 
داخل  چهارده ماموت  انسانتا  احتمالاً  بود.  چالهشون  این  و ها  کردن  حفر  رو  ها 

 کنن.  شونرن و شکار ها ببطرف این چاله  ها رو بهتونستن ماموت

انسان    بار  اولین  نهوقی  اومدن.  آمریکا  به  ماموت  ها  از  پر  آمریکا  بلکه  تنها  بود 
های کرد. سگتودون» هم اونجا زندگی میماس«ای به اسم  حیوون شبیه به فیل دیگه

ی اسب و . گلههای بسکتبال بودنکردن که به بزرگی بازیکنای تو آمریکا زندگی میآبی
تو آمریکا تر از شیرهای آفریقایی امروزی  خنجری و شیرهایی بزرگشتر یا ببرهای دندون

می بقیهزندگی  آ  هایحیوونی  کردن.  هم  باستانی  امروزی   یهاحیوونشبییه  مریکا 
«مگاتریوم مثلاً  متر نبودن.  شش  به  تقریباً  قدش  و  داشت  وزن  تن  چهار  تا  که   «

 !بودتقریباً دو برابر قد یه فیل  که  ،رسیدمی

 . شدن منقرض بزرگ یهاوونیح نیا شتر یب زود  یلیخها  بعد از رسیدن انسان   

 

 مشکل 
 بزرگ 

و ها، مگاتریومچرا ماموت  بزرگ مردن؟  های حیوونبرات سوال شده که چرا فقط   ها 
غولسگ آبی  در های  شدن  ناپدید  سگ  پیکر  خرگوشحالیکه  و  کوچیک  آبی  ها  های 

 هم زنده هستن؟ خب، چند تا دلیل وجود داره.هنوز 



بزرگ   هایحیووناول اینکه وقتی خردمندها شکارهای گروهی رو شروع کردن روی     
کردن   نمی  –  کوچیک  هایحیووننه  تمرکز  جمع  هم  دور  شکارچی  تا  که چند  شدن 

غذای   خرگوش رو بین پنجاه نفر تقسیم کنیدنبال چند تا خرگوش بگردن! اگر ده تا  
خورن. همه غذای کافی می  ماموت شکار کنیولی اگر یه  ...  رسهزیادی به هر نفر نمی

 ارزه. پس تلاش برای شکار کردنش می

می    شدنه:  پنهان  خرگوش  دفاع  بهترین  اینکه  لونهتونه  دوم  یا تو  بره  زیرزمینی  ی 
و   بشینه  بوته  یه  زیر  ساکت  رفته.  نخیلی  کجا  ببینی   یل یخ  ها ماموت  یبراتونی 

معمولاً    .بشن  پنهان   بخوان  که  تره سخت از   هایحیوونالبته  شدن  دور  برای  بزرگ 
کنن. یه ماموت نیازی شون تکیه میبه جثه کنن:  ها به پنهان شدن تکیه نمی شکارچی

ها خیلی بزرگه  ها پنهان باشه. چون ماموت برای اونها یا عقابنداره که از چشم گرگ
براب  در  ولی  کنن.  حمله  بهش  بخوان  گروهکه  محافظتی های  ر  هیچ  جثه  خردمندها 

انسانطعمه  هاحیوونترین  بزرگ  –  شه. برعکسمحسوب نمی برای  . ها بودنی شکار 
 . بودن  شده یبزرگ  مشکل دچار  بزرگ یهاوونیح ن یهم یبرا

نسب کم   این دلیل ناپدید شدن که تعدادشون به  بزرگ به  هایحیوونسوم اینکه     
فرض کنیم که یه سرزمین هزار تا ماموت داشت. هر سال    .و زادوولد کمی داشتن  بود

دلیل کهولت سن یا آسیب یا   اومد و ده تا ماموت بهدنیا می  ماموت بهچهدوازده ب
می جمعیتبیماری  این  پس  میماموت  مردن.  بیشتر  تا  دو  سال  هر  بعد  ها  شد. 

ماموت و  اومدن  شکار  خردمندها  رو  میها  حتی  اگر  تا کردن.  سه  سال  هر  تونستن 
ها هر سال هم زدن توازن کافی بودش. حالا جمعیت ماموت  برای به  ،ماموت بکشن

دونه   یه  لخودت حساب کن: هزار تا ماموت وجود داشت و هر ساشد.  تر میکم  یدونه
ها منقرض بشن؟ و فقط کشید تا ماموتشد، خب چند سال طول میازشون کم می

 خاطر تنها بودن غمگین بوده.  این فکر کن که آخرین ماموت چقدر بهبه 



 



     

داستان      میگوشخر ولی  فرق  مشابهی  ها  محیط  تو  زندگی   ۱۰۰٬۰۰۰کرد.  خرگوش 
دنیا   خرگوش بهسال هزار تا بچهکنن. هر  ها خیلی سریع زادوولد میکردن. خرگوشمی
سختی  های زیادی هم بگیرن بهتونستن خرگوشها میاومدن. پس حتی اگر انسانمی

های زیادی زنده موندن ها و خرگوششد. در نهایت انسانتر میها کمجمعیت خرگوش
 ولی هیچ ماموتی نتونست زنده بمونه. 

 ها رو کاملاً از بین بردن؟چرا ماموت بودن؟ رحمیب انقدر  موناکانین چرا   

اون    اینه که  نمیها  مسئله  بدن.احتمالاً  انجام  رو  کار  این  ها گرسنه اون  خواستن 
بودبودن، بچه تا ماموت شکار مینهاشون هم گرسنه  به  . هر سال چند  کردن چون 

نمی داشتن.  نیاز  سالدونغذا  طول  تو  که  ما ستن  داره.  تاثیری  چه  کارشون  این  ها 
 دیم. م میتاثیرگذاری انجابدون اینکه متوجه بشیم بیشتر اوقات کارهای 

کردن که با شکار کردن سه تا ماموت در سال، در نهایت شکارچیان ماموت فکر نمی   
انقراض ماموت کردن و از بیست، سی سال زندگی نمیشن. مردم بیشتر  ها میباعث 



  داره   ی اتفاق  چه  که  نشد  متوجه   کسچ یهها طول کشید. پس  ها قرنانقراض ماموت
...  گفت: «پففف مندی میحداکثر ممکن بود که یه پدربزرگ نوستالژیک با گله   .افته یم

های ها چه شکلی بود. وقتی من بچه بودم ماموتکه قدیمدونن  های امروزی نمیبچه
و حتی اگر   »شه.سختی یه ماموت دیده می  کردن! الان بهزندگی میمون  اطرافزیادی  

هایی که پدر و مادرت یا تو حرفکرد.  باور نمی کس  شد شاید هیچهم این حرف زده می
نترنت و گوشی موقع ایزنن و میگن که اونشون میی بچگیپدربزرگ و مادربزرگ درباره
 کنی؟هوشمند نبود رو باور می

دیگه    مثال  متوجهاین  کسی  که  کوچیکی  تغییرات  زندگیه:  مهم  قانون  از  شون ای 
بزرگ می روی هم جمع می  شهنمی تغییرات  به  تبدیل  و  تغییر  شن  زمان  تو هر  شن. 

نمی متوجهش  ما  که  میده  رخ  فکوچیکی  و  میشیم  همهکر  هنوز  که  چیز کنیم 
نهمون باز  توجه کنیم  هم  دقت  با  هفته  یه  یا  روز  یه  اگر  بوده.  تونیم میطوریه که 

  به   لیتبد  و  شنیم  جمع   کیکوچ  راتییتغتغییری رو حس کنیم. ولی با گذشت زمان  
طوریه که یه حیوون  ینشی، اطوریه که تو بزرگ میاین  .شن یم  یبزرگ   یلیخ   راتییتغ

می زندگی  تو خشکی  وال  کوچیک که  به  تبدیل  اینمیپیکر  غولکنه  و  طوریه که  شه 
 . شهمیشون شکار چند تا ماموت تو سال، باعث انقراض

ماموت    خود  شاید  واقع  میها  در  منقرض  دارن  که  نشدن  متوجه  چون هم  شن. 
سال   ۱۰۰۰کردن. هیچ ماموتی  ها فقط چند دهه زندگی میها هم مثل انسانماموت

می ماموت  یه  دوست  اگر  که  مشخصه  نکرد.  میزندگی  متوجه  ولی   شدمرد، 
 های روی زمین قراره ناپدید بشن.زودی تمام ماموت  که بهتونست بفهمه  نمی

 

 انقراض 
 تُندپیما

از گونه  باعثنیاکان ما   تنها تو استرالیا و آمریکا ههای حیوانی بودن. نانقراض خیلی 
ها از ها تو آمریکا گفتیم ولی اونبلکه تو سراسر دنیا. ما فقط از ناپدید شدن ماموت

ها سال توش زندگی کرده بودن. تا ، از جاهایی که میلیونآسیا و اروپا هم محو شدن



ماموت  ۱۰٬۰۰۰ پیش  چسال  تو  فقط  جزیرهها  بودن ند  سرد  خیلی  که  دور  شمال  ی 
 کردن.زندگی می

این جزیره     از  اقیانوس شمالی هستش که تقریباً صد و  ی «رَنگل»  ها جزیرهیکی  تو 
به مکان  داره.  فاصله  سیبری  ساحل  شمال  از  سردی هستش.    پنجاه کیلومتر  شدت 

نمی رسیدن  سیبری  به  خردمندها  اینکه  از  بعد  پس حتی  برن.  رنگل  به  تونستن 
ا، تونستن اونجا به  شون تو آمریکا، اروپا و آسیها هزاران سال بعد از محو شدنماموت
 شون ادامه بدن.زندگی

  برسن... ی رنگل  خردمندها تونستن به جزیره  از  سال پیش بعضی  ۴٬۰۰۰ولی حدود     
 . رفتن  نیب از هم مکان اون یهاماموت زود یلیخو 

این هم   دیگه هم اثر گذاشت.  هایحیوونها روی خیلی از گیاهان و  انقراض ماموت   
هم وابسته هستن پس اگر برای   و گیاهان به  هاحیوونی زندگیه:  یه قانون مهم دیگه

بیفته   اتفاقی  موجودی  اثر میهر  هم  دیگه  موجودات  از  خیلی   قانون   نیا  ذاره.روی 
و    .شهیم  هم   تو  مشمول  یحت از گیاهان  خیلی  روی  تاثیر تومحله  هایحیوونتو  ن 
ها رو لگد کنی و شاید کلوچه و ایستگاه اتوبوس چمنذاری. شاید موقع رفتن به  می

ها ها و گنجشکهای شیرینی بجا بذاری که مورچهشیرینی هم بخوری و ردی از خرده
ها رو تون تار عنکبوتکنن و بخورن. شاید از سقف اتاق زیر شیروونی یا انباری  شپیدا

کنی. احتم  پاک  بری،  دیگه  شهر  یه  به  اگر  عنکبوتاپس  ولی لاً  بشن  خوشحال  ها 
 شن.یخوشحال نمها اصلاً ها و گنجشکمورچه

 

 مثلاً   .افته یم  اتفاق  تر بزرگ  یلیخ  اسیمق  تو   ها وونیح  یهیبق  یبرا  زیچ  نیهم   
شون رو بین هم ها گردهطوریه که گلکنن و این زنبورها از یه گل به گل دیگه پرواز می



ها ای تمام زنبورها رو از بین ببره، گله فاجعهی کنن. اگر ینکنن تا بذرافشاپخش می
گردهنمی نباشتونن  کار  در  بذری  اگر  کنن.  بذرافشانی  و  کنن  پخش  رو  گیاه شون  ه، 

 –  خوار هستنی که گیاههایحیوونی  جدیدی هم در کار نیست. اگر گیاهی نباشه، همه 
خرگوشم تمام  می  –  هاثل  نباشه،  خرگوشی  اگر  خرگوش های حیوونمیرن.  که  ی 

  ی لیخ  تونهیم  وونیح  هی  نقراضاطوریه که  میرن. اینهم می  –  مثل روباه   –  خورنمی
ها هم از بین اگر زنبورها از بین برن، روباه  . بده  قرار   ر یتاث  تحترو    گهید  یهاوونیح  از

 میرن.

ها زندگی مهم بودن. زمانی که ماموت  هاحیوونها برای خیلی از گیاهان و  ماموت   
آبمی منکردن  سر   اطقوهوای  دور  شمال  و قطبی  گیاهان  هم  باز  ولی  بود  دتر 

ا  های حیوون از  بیشتر  مناطق  بود.این  این   لان  لطف چرا  به  این  خب،  بود؟  طور 
ها مثل چیز از برف و یخ پوشیده شده بود، ماموتتو زمستون که همهها بود.  ماموت

از قدرت فوقکردن. اونروب عمل میبرف شون بزرگهای  خرطومادشون و  العاده زیها 
ها ون گیاهکردن. کمی از اهای زیر برف استفاده میبرای کنار زدن برف و رسیدن به گیاه

میعلف  و رو  بهها  ولی  حیووناندازه   خوردن  برای  غذا  کافی  کوچیکی  مثل های  تر 
 خوردن.های قطبی میهای قطبی رو هم روباهخرگوشموند. خرگوش قطبی باقی می

 

 



یخ    بیشتر گیاهان  بهار  میتا  خالی  زمین  و  بودن  شده  خورده  چیز زده  این  موند. 
سرعت   کرد، گیاهان جدید به د، چون وقتی خورشید زمین رو گرم میخیلی خوبی بو

 کردن.رو فراهم می هاحیوونو این گیاهان جدید غذای  تونستن رشد کننمی

  از روی گیاهان   ها روفنبود که بتونه بر ها منقرض شدن هیچ حیوونی  وقتی ماموت   
و چون کسی گیاهان   خوردن نداشتن  یبرا  یز ی چ  هم   گهید  یهاوونیحکنار بزنه. پس  

. گیاهان شدمیسخت  برای گیاهان جدید  رشد کردن  بهار    تو فصلخورد،  زده رو نمییخ
مرده زیر گیاهان  غذای کمتازه  حتی  حالا  پس  بودن  قبل گیر کرده  سال  برای ی  تری 

ها و از بین رفتن خرگوش  هاماموتمین دلیله که وقتی  ه  وجود داشت. به   هاحیوون
 های قطبی هم رنج کشیدن.روباه

این    از  کدوم  هیچ  نمیخردمندها  رو  که ها  نبود  این  خردمندها  مشکل  دونستن. 
 .بودن  خوب  یلیخ  دادنیم  انجام  که  یکار   تومشکل این بود که  رور بودن؛  ها شاون

کردن، انقدر تو اون کار خوب شدن که هیچ ماموتی نتونست نجات وقتی ماموت شکار  
و  بودن  خوب  تو کارشون  هم  باز  و  شمالی  شکار گوزن  برای  رفتن  بعدش  پیدا کنه. 

 شدن.های شمالی هم داشتن ناپدید میخیلی زود گوزن

  ن یهم  ا یدن  کل  توشن که  کنن متوجه میزمین رو حفاری میها  شناسوقتی باستان   
از گونهاون  .بوده  داستان خیلی  از  زیاد ها شواهدی  خیلی  اعماق  تو  رو  انسانی  های 

می نشونهپیدا  هیچ  ولی  نمی کنن  پیدا  خردمندها  از  ردپاییای  بالاتر  کمی  از   شه. 
ای و بالاتر هم لایه  خردمندها هست: شاید یه استخوون یا دندون انسان یا یه سرنیزه

ی که زمانی اونجا زندگی هایحیوونهای زیادی هست ولی هیچ ردی از  از بقایای انسان
 کردن نیست. می

اول:      قدم  از  پس  دیده هاحیوونخیلی  خردمندها  دوم:  قدم  خردمندی.  هیچ   ،
 سوم: خیلی از خردمندها ولی هیچ حیوونی.شن. قدم می

ت    اتفاق  افتاداین  هم  اروپا  و  آسیا  و  آمریکا  تو  افتاد.  استرالیا  تمام    باً یتقر   و   و  تو 
ها ی ماداگاسکار. میلیونمثل جزیره  ،افتاد  اتفاق   نیا  شدن   دایپ  ها انسان  که   یر یجزا

خاص زیادی تو اونجا    های حیوونپس  ی دنیا جدا افتاده بود  سال این جزیره از بقیه
تونستن که می  )دارهای پوزهونپیکر (میمفرگشت پیدا کرده بودن. مثل لمورهای غول

گوریل بزرگاز  هم  پرندهها  بشن.  فیلیتر  کهای  بودن  هم  شترمرغ  ای  شبیه  تقریباً  ه 
نمی و  وزن  بودن  کیلو  پونصد  حدود  و  داشتن  قد  متر  سه  کنن.  پرواز  و تونستن 



پرندهبزرگ بودن ترین  دنیا  حیاط  پرنده  –  های  تو  باشی  داشته  دوست  که  نبودن  ای 
این  خونه ببینی.  غولپرندهتون  لمورهای  و  فیلی  بیشتر  های  در کنار   های حیوونپیکر 

ماداگاسکار     یهاانسان  ن یولا  که  یزمان  قاً یدق  –  شیپ  لاس  ۱٬۵۰۰  حدود  ییهویبزرگ 
 . شدن دیناپد – گذاشتن  رهیجز   نیا به قدم کشاورز

همه    تو  مشابهی  هزاران  فجایع  اتفاق جزیرهی  مدیترانه  دریای  تا  آرام  اقیانوس  ی 
ها، حشرات و ی از پرندهها شواهد شناسها. باستانترین جزیرهافتاد، حتی تو کوچیک

کردن ولی یهویی زمانی  زندگی می  ها تو اون مکانمارهایی پیدا کردن که هزاران سال  
 حو شدن. ها به اونجاها رسیدن م که اولین انسان

ها نجات پیدا  شدت دور افتاده بودن از دست انسان  جزایری که بهفقط چند تا از     
جزایر   این  و  هنوز    های حیوونکردن  دارن که  جالبی  زندگی خیلی  جزایر  اون  تو  هم 

معروفمی خونهکنن.  که  هستش  گالاپاگوس  جزایر  مثال  لاکترین  های پشتی 
دیپروتودونغول مثل  درست  استرالیاپیکره.  غولهای  این  از  ،  ترسی  هیچ  هم  ها 

 ها ندارن. انسان

کشوندیم، کارهای   رو تا الان به انقراض  هاحیوونفهمیدیم که چقدر از  شاید اگر می   
هایی که نجات پیدا کردن مراقبت کنیم. اگر مراقب دادیم تا از اونبیشتری انجام می

فیل شیرها،  دلفیننباشیم  والها،  و  منقها  هم  رو  میها  که همون  ،کنیمرض  طوری 
ها رو ناپدید کردن. تنها موجودات دیپروتودونها رو از بین بردن و  مون ماموتنیاکان

می باقی  که  بودانسان  موننبزرگی  خواهند  حیوونعلاوهبه   –  ها  و  ی  خونگی  های 
 .وجود نخواهد داشت در آینده  ایمزرعه. هیچ حیوون وحشی های حیوون



 



 تالعاده فوق قدرت از
 استفاده کن!

دونستن که دارن  ها شدن نمیها و دیپروتودونماموتمون باعث انقراض  وقتی نیاکان
میچی می  .میکن  استفاد   بهانه  نیا  از  امروز   میتونینم   ما   ی ول.  کننکار  که ما  دونیم 

ها هستیم و  ی اونکنیم. ما مسئول آیندهکار میها چیها و والدلفینداریم با شیرها،  
 اینکه   با، حتی  تونی کاری انجام بدی. یادت باشهمیمهم نیست که چند سالته، تو هم  

ترن ولی تو قدرت ها از تو خیلی بزرگبله وال  !یهست  تر یقو  یوال  و  ر یشاز هر    ای،بچه
 .ی داستان گفتن و همکاری کردن رو داریالعادهفوق

 

بزرگ     آبی  تاوال  حیوونی هستش که  بزرگ ب  ترین  از  حتی  داشته.  وجود  ترین حال 
درازتره! میدایناسورها هم سنگین و  به طوتر  تا    ۳۱ل  تونه  و  برسه  وزن   ۱۵۰متر  تن 
از ها نمیبچه وزن داره ولی باز هم وال  ۵٬۰۰۰ی  اندازه  داشته باشه. یه وال به تونن 



 یهاروش  با   کردن   یهمکار   و   گفتن  داستان   ها انسانچون  خودشون محافظت کنن.  
 ها ازشون سر در نمیارن. که وال  گرفتن،  ادی رو دهی چیپ یلیخ

به دریا   های چوبیگیرهایی که تو قایقها توسط گروهی از ماهیهزار سال پیش وال   
ها فرار  تونستن از این قایقها میگاهی وال  شدن.های چوبی شکار میرفتن، با نیزهمی

ها یاد گرفتن که عصر مدرن، انسانشون کنن. ولی تو  شون یا غرقکنن یا حتی بشکونن
 ها رو تاسیس کردن. همکاری کنن: شرکت  با همبا روش جدید 

درباره    میاد  شرکتیادت  مکی  مثل  همدونالدز  هایی  خب،   با  زدیم؟  حرف 
سیب مک و  همبرگر  سرخز دونالدز  میمینی  شرکتکرده  از  بعضی  ولی  ها فروشه 

با خرن و  های آهنی بزرگی میها کشتیهاست. این شرکتکردن والشون شکار  تخصص
میردیاب تجهیزشون  صوتی  به  کننهای  روی    تا  و  کنن  بررسی  رو  اقیانوس  دقت 
ها های دور شلیک کنن. حالا والتونن تا فاصلهکنن که میر میهایی سواها توپکشتی

نمی یا کشتیدیگه  فرار کنن  پنهان بشن،  رو  تونن  و  کنن.    غرقها  یه کشتی  اگر  حتی 
های خرن و ملوانهای جدید میها کشتیکسی که داخلش هستش غرق بشن، شرکت

  دوننینم  ی حت  چون  کنن   غرق  رو  ها شرکت  توننینم  ها وال کنن.  جدید استخدام می
بشنوی یا ی،  تونی ببینتونی در برابر چیزی که نمیچطور می  .دارن  وجود  ها شرکت  که

کنی حیوون  –  مزه  تصورات  تو  فقط  که  دارهچیزی  وجود  دیگه  خودت   –  های  از 
 محافظت کنی؟



 

های بیشتر و بیشتری به  های بیشتر و بیشتری شکار کردن و پولها والپس شرکت   
زدن. وال  جیب  پیش  سال  شدنپنجاه  منقرض  تقریباً  آبی  مثل   درست  –  های 

افتاده متوجه شدن که چه اتفاقی داشته میها  ها. خوشبختانه بعضی از انسانماموت
دونستن که پول چی چون انسان بودن، میها رو نجات بدن.  و تصمیم گرفتن که وال

شرکت و  میهست  کار  چطور  برای  ها  امضا  کنن.  (تقاضانامه)  پتیشن  سیاستمدارها 
شرکت از  مردم گفتن که  به  برگزار کردن.  خیابونی  اعتراض  والکردن،  رو هایی که  ها 

از دولتکنن محصشکار می ها رو ممنوع کنن.  ها خواستن که شکار والولی نخرن و 
 . بودن  بچه  دادن انجام رو کارها   ن یا که  ییکسا  شتر یب



 

ی آمریکایی بود. یه روزی تو سال  یازده سالهت گورملی» پسر  نِ «کِ   ها یکی از اون بچه   
ماهی  ۱۹۶۸ قایق  تا  چند  که  دید  یه  کنت  والگیری  از  کر گروه  محاصره  رو  دن.  ها 
والماهی انداختن  دام  به  و  کردن  پیدا  برای  ماهی  هاگیرها  تورهای  آهنی، از  گیری 
دریایی  غواص هواپیمای  حتی  و  میها  والاستفاده  گروه  این  عضو کردن.  دو  ها 

جاد کنه و گیری ایش. مادر تونست یه حفره داخل تور ماهیداشت.؛ یه مادر با بچه
تونست مادرش رو وال نمیریزی کرد. بچهفرار کنه ولی تور آهنی بدنش رو برید و خون

 گه یهمد  داشتن  که دی شن  رو  بچه  و  مادر   یصدا  کنت.  دنبال کنه و داخل تور گیر افتاد
دید که    ،کردن یم   صدا  رو ماهیماهیو  تور  از  رو  بچه  بهگیرها  و  درآوردن  زور    گیری 

کرد و مادر هم قایق و گریه میوال مادرش رو صدا میزد  بچهانداختنش داخل قایق،  
 ش رو نجات بده.تونست بچهکرد ولی نمیرو دنبال می



 

 ی همهد خیلی ناراحت بود. وقتی به خونه رسید  کنت از چیزی که دیده و شنیده بو    
ی محلی فرستاد. روزنامه داستانش رو منتشر کرد و و برای روزنامه  داستان رو نوشت

جلسه یه  تو  حتی  اطلاعبعداً  از ی  خیلی  شد.  خونده  داستانش  عمومی  رسانی 
ها چقدر وحشتناک دارن متوجه شدن که وال  ،ها که داستان کنت رو شنیدنبزرگسال
 کشن.رنج می

مقاله    و  گذشت  زیادی  نامهزمان  و  شدها  نوشته  زیادی  زیادی   های  اعتراضات  و 
های جهان بالاخره قانون تصویب  انجام شد، ولی در نهایت فشارها کارساز شد: دولت

 یبرا  حداقل  یآب  یهاوالها رو متوقف کنن.  نامه امضا کردن تا شکار والکردن و توافق
از    کردن  دایپ  نجات  یمدت خیلی  مثل  و  هایحیوونولی  در دیگه  هم  هنوز  آبی  ال 

وال و  خطره.  نمی  هایحیوونها  اوندیگه  کنن.  محافظت  خودشون  از  ها تونن 
روزنامهنمی برای  بتونن  بنویسن،  مقاله  دولتها  فشار ه  تحت  یا  بفرستن  نامه  ها 



کنن و اگر بدونی  ها چطور کار میتونی، اگر تو بدونی شرکتقرارشون بدن. ولی تو می
می  اینستاگرام  تو  چطور  استوری  که  کنی،   بذاریتونی  سازماندهی  رو  اعتراضات  یا 

والمی نجات  برای  بقیهتونی  و  کارهای   هاحیوونی  ها  وال،  یه  دید  از  کنی.  کمک 
 . یهست ابرقهرمان هی هیشب  باً یتقر  براشتونی انجام بدی و میانگیز زیادی شگفت

 

 ترین حیوونِ خطرناک 
 ا یدن

این سیارهو  امپراتوران  ما  بود که  همهی  طوری  سرنوشت  تونستیم  و  شدیم  ی  زمین 
ها اولین شهر رو بنا  حتی قبل از اینکه انسان  دیگه رو به دستمون بگیریم.  های حیوون

اً کنن، چرخ رو اختراع کنن و نوشتن رو یاد بگیرن، تو سراسر دنیا پخش شدن و حدود
تاریخ سیاره  هایحیوون  نصف تو  رو کشتن.  انسانبزرگ  ما،  اولین  ی  ی هایحیوونها 

قارهبودن که   تمام  به  جزیره تقریباً  و  مختلف  رو های  دنیا  تونستیم  ما  و  رسیدن  ها 
 تغییر بدیم.

توانایینیاکان    لطف  به  خاصهامون  دادن:  شون  ی  انجام  رو  کارها    داع بااین 
گونه  .بالا  تعداد  تو  کردن  ی همکار   و  ها داستان که  بود  این  معنی  به  از این  ما  ی 

شیرها  درتالنئان یا  فیلها  قویو  خیلی  به خطرناکها  تبدیل  رو  ما  این  بود.  ترین تر 
 وون دنیا کرد.حی

باستانی    نیاکان  داستان  حالا  میپس  رو  میمون  اوقات دونی.  چرا گاهی  دونی که 
از  نصفه شب زیر تخت  از ترس هیولای  آتیش نشستن و  خواب میها  پری. چرا دور 
چرا دوست داری کل یه کیک شکلاتی رو بخوری با ها حس خوبی داره و  دیدن شعله

 اینکه برات خوب نیستش.

ی مون کنه تا هویت یه گونهتونه کمکدونی که چطوری یه استخوون انگشت میمی    
می بدیم.  تشخیص  رو  انسانی  از  متفاوت  بعضی  که  سکونتدونی  روزی  گاه جزایر 

دونی که تو عصر حجر بیشتر ابزارها از سنگ می  کوچیک بودن.  هایحیوونها و  انسان
نمی زندگی  غار  تو  مردم  بیشتر  و  بودن  نشده  میساخته  گاهی کردن.  که  دونی 



مینوجوون کوچیک  دخترهای  و  کشفها  و  تونن  باشن  داشته  مهمی  علمی  های 
 یتونیم  ،داستان خوبی رو ابداع کنی که مردم بهش اعتقاد پیدا کنندونی که اگر  می
 . یکن  فتح  رو ا یدن

می    هم  رو  نمیاین  رو  زیادی  چیزهای  هنوز  ما  که  نمیدونی  ما  دونیم دونیم. 
ها و  دونیم که نئاندرتالادن. نمیدشون چه کاری انجام میها با مغزهای بزرگ نئاندرتال

عاشق   گاهی  میخردمندها  خانوادههم  حجر  عصر  تو  اینکه  یا  شکلی شدن  چه  ها 
 داشتن. دونیم مردم اون زمان چه ادیانینمی .داشتن

ک  .هست  هم  یاگهید  یهاسوال  و    داد  توضیح  کتاب  نیاکان  هاین  مون چطور 
زمین پخش شدن و باعث از ی  قدرتمندترین حیوون دنیا شدن؛ چطور تو سراسر سیاره

چطور خیلی   .ی انسانی دیگه شدنها و چند تا گونهها، دنیسووایینئاندرتالبین رفتن  
کردن  هایحیووناز   منقرض  رو  همهجهان  انجام  از  بعد  حتی  ولی  کارها ؛  این  ی 

مزرعه و شهر تونستن ماشین و هواپیما و کشتی بسازن. هنوز نوشتن بلد نبودن.  نمی
تونستن گندم پرورش بدن و نون بپزن. پس چطور یاد گرفتن این  نداشتن. حتی نمی

 . ستگهید مفصل  داستان هی نیاکارها رو انجام بدن؟ 



 



 یقدردان

هستش، برای نوشتن کتاب هم از  یطور که برای بزرگ کردن بچه به یه جامعه نهمون
 به یه جامعه نیاز داریم.

بینی که با حروف میکنی معمولاً فقط اسم نویسنده رو  وقتی به جلد کتاب نگاه می   
شاید   کنی که فقط یه نفر کتاب رو نوشته باشه.درشت نوشته شده و احتمالاً تصور می

طوری یه کتاب و این  –  نوشته ی کتاب رو  ته و همهنویسنده یه سال تو اتاقش نشس
 جدید به بازار عرضه شده!

روی کتاب  سختی    تره. خیلی از افراد از خیلی جاها بهی تو واقعیت خیلی متفاوتلو   
نمی نویسنده  دادن که  انجام  و کارهایی  نمیکار کردن  حتی  یا  بده  انجام  دونه  تونه 

 کتابی هم وجود نداشت.ها هیچ  شون بده. بدون کمک اونچطوری باید انجام

می    طول  ثانیه  چند  جمله  یه  تایپ  برای  نوشتن معمولاً  برای  واقع  در  ولی  کشه. 
جمله از  بابعضی  افراد  طول کشیده.  هفته  چند  کتاب  میهای  چک  ما ید  که  کردن 

مقالهفکت خوندن  مشغول  ماه  یه  باشیم.  نوشته  درست  رو  دربارهها  علمی  ی های 
 .بودن های والماه بعدش دربارهها و نئاندرتال

دربارهبعضی    جملهها  دقیق  پیام  میی  فکر  که ها  چیزیه  همون  دقیقاً  این  کردن: 
تونه به غلط تفسیر بشه؟ احتمال داره خ بدونن؟ میی تاریها دربارهخوایم خوانندهمی

جمله واضح کردن.  ها کار میبه کسی آسیبی برسونه؟ و افراد بیشتری روی سبک جمله
 تر باشه؟ تونه واضحهستش؟ می

نقاشیدرباره    نقاشیها هم همینی  از  بعضی  بود.  بار کشیده شدن،  طور  ده  یه ها 
و مینقاشی کشیده می بار  شد  و چند  نقاشی هم چندین  یه  آشغال،  تو سطل  رفت 

شاید یکم سنش ی پسر باشه بهتره، نه بهتره دختر باشه.  ی نقاش. سوژهشدکشیده می
 شه... سن میتر باشه بهتر بشه؟ نه، خیلی کمپایین

ه با کلی تماس و ایمیل و میتینگ ستتوننوشتن یه جمله یا کشیدن یه نقاشی می   
ها رو ها و تماسها، ایمیلباشه و یه نفر مجبور بوده تمام اون میتینگ  انجام شده 

قراردادهای  هم  بعدش  کنه.  باید  هماهنگ  که  میی  که  امضا  دستمزدهایی  و  شدن 



فراموش کردپرداخت می نباید  رو هم  بدون خوردن کس نمیهیچ  –  شدن. غذا  تونه 
 مگه نه؟ غذا کاری انجام بده،  

ی کسایی که به نوشتن این کتاب کمک کردن تشکر کنم، خوام از همه پس من می   
 تونستم این کار رو انجام بدم.ها نمیبدون اون

 تر کرد. زنده و جذابرو انسان تاریخ عالی خودش های نقاشیبا ریچارد زاپلانا روئیز    

 .کمک کرد  ثمر نشستنش برای به  جاناتان بک مشتاقانه این پروژه رو حمایت کرد و   

که      داد  یاد  من  به  استارک  وسوزان  کنم  نگاه  نونهال  افراد  دید  از   اینکه   چطور 
 تونم این کتاب رو بنویسم.کردم میتر از چیزی که فکر میعمیقتر و تر، واضحساده

ها رو چندین بار خوند و مطمئن شد که ی کلمهسپاستین اولریچ با دقت تمام همه    
 ساده، دقت علمی کتاب حفظ بشه.تو نوشتن داستانی درگیرکننده و 

 شیپ: پینیی تیم سِ العادهو اعضای فوق   

گیو چن، واتنبورگ، جیسون پری، دنیل تیلور، مایکل زور، نینا زیوی، شای آبل، گوآنناما  
یاهاو،   هانا  نیومن،  ناداو  گوتلف،  گالیت  مورگان،  حمایتهانا  با  ساباق،  اتی   هایو 

و مشاور رفع تبعیض،   بندی، هانا شپیرو؛آدریانا هانتر؛ طراح آرایه  ،ویراستار با استعداد
تک اعضای تیم که تو این   العاده ناما آویتال، و تکگرینبرگ و مدیر عامل فوقاسلاوا  

شون، این کتاب وجود کار و خلاقیتای، پشتپروژه مشارکت کردن. بدون اخلاق حرفه
 نداشت.

هام  ها و برادرزادهدوست دارم از مادرم پنینا، خواهرهام اینات و لیات، واز خواهرزاده   
 شون تشکر کنم.ها و عشقرمی و یوری هم برای حمایتتامر، نوگا، ماتان، 

فنی      سن  مادربزرگم  پایان   ۱۰۰تو  به  رو  کتاب  این  داشتیم  که  حالی  در  سالگی 
مهربونیمی سپاسگذار  همیشه  من  کرد.  فوت  شادیرسوندیم  و  بیها  پایانش های 

 خواهم بود.

می    هم  آخر  از  در  سالخوام  تشکر کنم. کسی که  ایتزیک  نوشته  شوهرم  رویای  ها 
های دیگه رو شیپ شد تا این پروژه و پروژهپینیشدن این کتاب رو داشت. بنیانگذار س

 داشتنی من برای بیش از دو دهه بوده.بخش و همراه دوستبرسونه و الهامبه انجام 

 ی هرار   نوح  ووالی –  



 

  شون رو با من بهاین شغل ممنونم که دوستی و دانشاز تمام دوستان خردمندم تو  
 اشتراک گذاشتن.

 .نداد ی که به مننفسآدا سولر و رزا سمپر برای اعتمادبه تشکر از   

هاشون تو قدم برداشتن شیپ، برای کمک و راهنماییای سیپینتیم حرفه   تشکر از   
 . تو مسیر سخت این پروسه

نقاشی    به  اعتمادش  برای  هراری  نوح  یووال  از  تشکر  البته  من  و  با های  که 
 . نکنهاش جهان رو سفر مینوشته 

 زیروئ زاپلا چاردیر  – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کتاب   یدرباره

دربارهبزرگ چیز  می ترین  پیدا  جدیدی  چیزهای  همیشه  اینه که  علم  سال کنهی  هر   .
کنن که چگونگی فهم ما از جهان رو تغییر میده. تو های جدیدی میدانشمندها کشف

یافته آخرین  به  تا  کردیم  تلاش  ما  کتاب  حتی های  این  ولی  کنیم  تکیه  دانشمندها 
چیزها   بعضی  روی  همدانشمندها  بخش  با  و  ندارن  تاریتوافق  از  انسان  هایی  خ 

به مع این  ولی صبر کن!  بمونن.  باقی  راز  یه  برای همیشه  این نی  هستش که شاید 
که   میهمه نیستش  ما  هستش.  بحث  قابل  قبلاً  چیز  که  بگیم  اطمینان  با  تونیم 

یاد گرفت که   ی ماگونه  –  کردنهای مختلف زیادی از انسان روی زمین زندگی میگونه
و   امپراتوری  هاحیوونچطور گیاهان  و  رو بسازه  رو کنترل کنه، شهرها  و فضاپیما، ها 

ها جهانی رو ساختن که تو داری توش ع کنه. این انقلاباخترا اتم و کامپیوتر رو  بمب
ها از جهان نکنی. و شاید یه روزی تو چیزی رو کشف کنی که فهم تمام انسا زندگی می

 رو تغییر بده... 

 

 

 

 

 

 



 
 ، های پرفروش انسان خردمندی کتابدان، فیلسوف و نویسندهتاریخ  یهرار   نوح  ووالی

بشر؛ مختصر  تاریخ  سا ان  تاریخ  خداگونه،  آینده؛  ن  قرن    ۲۱مختصر  برای  و   ۲۱درس 
انسان خردمند اس  این نویسنده  ت. کتابتاریخ مصور  میلیون نسخه فروش   ۴۰های 

فرهیختگان موثر بر افکار عنوان یکی از    زبان ترجمه شده است، و به   ۶۵داشته و به  
می شناخته  امروز  جهان  در  سال  عمومی  متولد  او  اسرائیل    ۱۹۷۶شود.  و در  است 

کسب کرده است و در حال حاضر   داز دانشگاه آکسفور   ۲۰۰۲دکترای خود را در سال  
 ۲۰۱۹هراری با شوهرش در سال  مدرس دپارتمان تاریخ دانشگاه عبری اورشلیم است.  

تاسیس کرد. سیپینسیپین را  اقشار مختلف شیپ شرکتیشیپ  روی  بر  تمرکز  با  ست 
را پیش میهایی در حوزهجامعه که پروژه این ی سرگرمی و آموزش  برد. هدف اصلی 

 های جهانی امروز است.مهمترین چالشهای عموم جامعه بر روی ها تمرکز بحثپروژه
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